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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه‌های ناب، ایده‌ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه‌مندان به این حوزه در تجربه‌های 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله‌هایی را که می‌فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشند و در جای دیگری چاپ نشده باشند.

 مقالات حاوی مطالب کلی و گردآوری نباشند.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی هم‌خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت شود.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده شود و در پایان آن، فهرست منابع بیاید.

آرای مندرج در مقاله‌ها و گفت‌وگوها ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نیست و مسئولیت پاسخ‌گویی به پرسش‌های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

دورة‌ بیـــستــــم،  اسفند 1402
پـــی‌درپــــی 154 شــــمــــارة 

48 صـــفــحه 

خانوادة 
مجلات رشد همة 

تلاش خود را كرده است تا 
این مجله در دسترس عموم 
جامعة تربیتی كشور قرار گیرد 
و همة مخاطبان در میهن عزیز 
اسلامی‌مان امكان تهیة آن را 

داشته باشند.

 110.000 ریال

فانوس درياييِ سند تحول / دکترفرید‌الدین حداد عادل 2

دانش‌آموز موفق در گرو مدرسة خوب / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر علی ذوعلم4

موعد بازنگری / محسن حاجی میرزایی 6

دانش آموز خوب یک مفهوم سیال است / دکتر محمد ابراهیم واعظی 10

دانش‌آموز خوب در یك نگاه/ دكتر حسن ملكی 13

خوب یعنی رو به رشد/ دكتر محی‌الدین‌بهرام محمدیان 14

به دنبال استعدادهای پنهان / گفت‌وگو از: حبيب يوسف‌زاده 16

مدرسة خوب یا دانش‌آموز خوب!/ محمدرضا حشمتی 20

ویژگی‌های دانش‌آموزان موفق /حسین معافی 23

معلم، مركز حلقة محبت  و احترام / داوود عباسی 26

چاشنی‌های خلاقیت و تفکر انتقادی / زهرا زارعی 28

دانش‌آموز مطلوب  به افق سند تحول  / دکتر عظیم محبی 32

آفتِ برون‌سپاري تربيت / جهاندار محمدی 34

درياي گمنام / هوشنگ بهداروند 38

چنين دوستت دارم... / دكتر محمود اماني تهراني 39

سهرابی دانش‌آموز نمونه می‌شود / مهدی فرج‌اللهی 40

آداب معاشرت با گپ‌بات جي پي تي / حسین حق‌پناه  41

هوش مصنوعی و سرعت تحولات جهانی / ترجمة فاطمه سادات عبداللهي 44

روزهای مانا / فاطمه يوسف‌زاده 48

رشد مدرسة فردا  را دربرنامة شاد
 به نشانی زیر دنبال كنید

@roshd_madreseh_farda

وبگاه نظرسنجی مجلات رشد
nazar.roshdmag.ir 

اشــتــراك  بــرای 
رمزینه  مـجلات رشـد 
كــنــید پویـش  را 



سید میثم موسویدکترفرید‌الدین حداد عادل
 تصویرگر

الف( در مواقعی به فــردی نابغه یا تیزهوش برمی‌خوریم 
که قضاوت او و اطرافیان و معلمان ســابقش در مورد ایام 
تحصیل مدرسه مثبت نیست. به‌طور طبیعی، انگشت اتهام 
به سمت مدرسه و گروه مدرســه و نظام آموزشی می‌رود. 
اگرچه در پاره‌ای موارد دانش‌آموزان نابغه در مدرســه‌های 
ایــران و جهــان مورد غفلت یــا ظلم قــرار می‌گیرند، اما 
بی‌توجهی به یک اصل مهم در مدرسه موجب سوءبرداشت 
دربارة مدرسه‌داری و تلاش معلمان می‌شود. نکتة شایستة 
توجه در این بین آن اســت که گاهــی فراموش می‌کنیم 
مدرســه‌های عادی ما برای تربیت و آموزش دانش‌آموزان 
مستعد، یعنی کودکان و نوجوانان متوسط به بالا، طراحی 
شده‌اند و غالب برنامه‌های آن‌ها در مواجهه با استعدادهای 
ناب و نابغه به‌طور طبیعی ناکارآمد اســت. اگر نوابغ ما در 
مدرسه اذیت می‌شوند و اذیت می‌کنند و در نهایت آسیب 
می‌بینند و داوری ما در مورد دانش‌آموز خوب شامل آن‌ها 
نمی‌شده است، این مسئله لزوماً به ناکارآمدی مدرسه‌داران 
در تربیت دانش‌آموز خوب و تربیت خوب دانش‌آموز مربوط 
نیســت. از این بحث ورود می‌کنیم به این ســؤال که چرا 
برخی آدم‌های موفق در مدرسه دانش‌آموز خوبی نبوده‌اند؟

ب( یکی از نقاط ضعف مدرسه‌های ما، آموزش‌محور‌بودن 
با تمرکز بر کتاب درســی و با عنایت خاص به امتحان‌های 
معمولی و با توجه ویژه به درس‌هایی مانند ریاضی و علوم 
و دیکته و در مراحلی بالاتر فیزیک و زیســت است. اگرچه 

امروز هوش‌های چندگانه به رســمیت شناخته می‌شوند، 
اما در گذشته ما به‌شــدت دچار داوری تک‌بعدی در مورد 
دانش‌آموز خوب بودیم. هر کس معدلش بالاتر بود بهتر بود 
و اگر کسی در زمینه‌ای استعداد خاص داشت، مثلًا مداح یا 
موسیقی‌دان و نوازنده یا فوتبالیست و نقاش و بنّا و سخنور 
بود، در شيوة سنجش مدرسه‌ای اعتبار و جایگاهی نداشت. 
به این ترتیب کــودکان زیادی دانش‌آموزان خوبی نبودند، 
حال آنکه بعدها از فرهیختگان جامعه محســوب شدند و 
برعکس، چه بسیار دانش‌آموزان خوبی که پس از تحصیل، 

برای جامعة خود گره‌گشایی نکردند.

ج( گاهی به تفاوت‌های فارغ‌التحصیل خوب و دانش‌آموز 
خــوب توجه نمی‌کنیــم. احتمالًا برای خیلــی از ما پیش 
آمده اســت که به فردی در حدود چهل‌ساله برخورده‌ایم و 
موفقیت او را ســتوده‌ایم و از وی پرسیده‌ایم فارغ‌التحصیل 
کدام مدرسه‌ای و... اما متوجه شده‌ایم در دوران دانش‌آموزی 
شــاگرد خوبی نبوده است و به دلایلی معدلش پایین بوده 
یا به خاطر شیطنت زیاد، نمرة انضباطش پایین بوده است. 
این قیاس پرتکرار چه در مورد افراد مســئله‌دار و ناموفق، 
و چه پیرامون انســان‌های اثرگذار تحسین‌برانگیز، کامل و 
دقیق نیســت، بلکه می‌تواند مشکل‌ســاز و حتی نادرست 
باشــد. چرا برخی از ما دربارة فردی که چهل ســال دارد 
و بــه مرحلة پختگی رســیده اســت، می‌خواهیم فقط از 
روی ســابقة تحصیل عمومی‌اش قضاوت کنیم. این دوازده 

فانوس درياييِ
 سند تحول
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سال مدرســه، اگر حتی در مجتمع و در چارچوب مدلی 
تربیتی سپری شده باشــد، باز هم بخش کوچکی از عمر 
یک فرد اســت و نباید سهم خانواده در تربیت قبل و بعد 
از مدرسه و همین‌طور اثرات دانشگاه خوب و محیط‌های 
کاری حرفــه‌ای و با برنامه و نقش و جایگاه همســر و در 
نهایت مربیان خودخواسته و ناخواستة زندگی و روزگار را 
نادیده گرفت. اگر کسی امروز دانش‌آموز خوبی است، الزاماً 
سرنوشــت خوبی نخواهد داشت و اگر فردی امروزه موفق 
یا ناموفق اســت، به این معنی نیست که در مدرسه خوب 
رفتار می‌کرده است. از همه مهم‌تر اینکه قضاوت در مورد 
یک مجتمع آموزشــی، صرفاً از روی فارغ‌التحصیلان آن، 
سنجشی جامع و درســت نیست و بسیاری از متغیرهای 

دخیل نادیده گرفته می‌شوند.

د( در سال‌های اخیر، سند تحول آموزش‌وپرورش فانوس 
دریایی ســترگی برای انواع کنش‌های آموزشی‌وپرورشی 
اســت. در ســاحت‌های گوناگون به روشنگری فراروی ما 
می‌پــردازد. در مورد دانش‌آموز خوب نیــز حتماً برای ما 
آموزشکاران مطالب سند تحول راهگشاست. در عرصه‌های 
تربیتی و آموزشــی ســند تحول می‌توان به‌طور کلی به 

مختصــات دانش‌آموز خوب پــی برد. در این ســیر، در 
مواجهه با مقولة مفید و پر برکت سند تحول، یک مشکل 
پیــش روی ما وجود دارد. ما در دســتگاه‌های عملیاتی و 
راهبــری میدانی آموزش‌وپرورش به مدل‌ها و راهکارهایی 
راه‌کنشی )تاکتیکی( و عملیاتی برای شناخت دانش‌آموز 
خوب، تربیت دانش‌آموز خوب و تعریف مراحل پیشــرفت 
و حتی سطح‌بندی دانش‌آموزان خوب یا نحوة کار تربیتی 
روی شــاگردان خوب‌تر نیازمندیم. اگر به کســی که به 
کوهنوردی علاقه‌مند است، مختصات صعود به قلة اورست 
را نشــان بدهیم، در تقویت انگیزة او مفید اســت، اما او 
الزاماً کوهنوردی نمی‌آموزد، چون در مورد اصول ابتدایی 
کوه‌پیمایی و شــرایط گام‌به‌گام اولیة آن چیزی نمی‌داند. 
گاهی نســبت ما در فهم امور میدانــی آموزش‌وپرورش و 
ســند تحول این‌گونه است. در مورد دانش‌آموز خوب لازم 
اســت عناصر دخیل میانی بســیار زیادی را با عنایت به 

محتوای سند تحول تعریف کنیم.

آنچــه در این مجال اندک ذکر شــد، بخشــی از نکاتی 
هستند که به ذهن می‌رسد باید در مورد تعریف دانش‌آموز 

خوب مدرسه‌اي موردتوجه قرار گیرند.
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1. یاد مرحوم مهدی آذریزدی به‌خیر. کتاب »قصه‌های 
خوب برای بچه‌های خوب« در دهه‌های 40 و 50 منتشــر 
می‌شد و این سؤال مطرح بود که چرا قصه‌های خوب فقط 
برای بچه‌هــای خوب؟! اتفاقاً بچه‌هایــی که به نظر خوب 
نیستند، باید با خواندن قصه‌های خوب، خوب شوند! وقتی 
می‌گوییم دانش‌آموز خوب، به یاد این کتاب می‌افتیم. البته 
این کتاب هنوز تجدید چاپ می‌شود و بسیاری از بچه‌ها آن 
را می‌خوانند. هرچند ســلیقه و ذوق و زبان بچه‌های خوب 
این دوره و زمانه با ســلیقه و ذوق بچه‌های خوب دورة ما 

فرق کرده است، ولی این کتاب هنوز خواندنی است.
2. دانش‌آموز طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان و حتی 
جوانان را در بر می‌گیرد. خوب‌بودن هم ویژگی‌های فراوانی 
را شامل می‌شــود. دانش‌آموزان مدرسه، همان مخاطبان 
کــودک و نوجوان رســانه‌ها و همان فرزنــدان خانواده‌ها 
هســتند! بیش از اینکه به توصیف دانش‌آموزان خوب- یا 
همان کودک و نوجوان خــوب و فرزند خوب- فکر کنیم، 
باید بپرســیم مدرسة خوب، رســانة خوب، خانوادة خوب، 
مســجد خوب، هیئت خوب، کتاب خــوب، فیلم خوب و 

فضای مجازی خوب برای دانش‌آموزان چه مشخصاتی دارد 
و تا چه حدی برای شکل‌گیری آن تلاش کرده‌ایم؟

کلاس‌های مدرســه، فضای فرهنگی و تربیتی مدرســه، 
کتاب درســی، روش تدریــس و روش‌های تربیتی، فضای 
فرهنگی مسجد، بسیج، سینما، نمایش و کتابخانه در کلیت 
جامعة امروز ما خوب هستند یا نه؟ و چقدر برای مخاطب 
-که همان دانش‌آموز اســت- جــذاب و مؤثرند؟ چقدر به 
نیازها، احساســات، پرسش‌ها و مســائل آنان توجه دارند؟ 
چقدر به احساس و خواست دانش‌آموز بها می‌دهند؟ اصلًا 

شاخص‌های آن‌ها برای تربیت خوب چیست؟
3. تربیــت امری صوری، کلیشــه‌ای، صنعتی و تولیدی 
نیســت، یک واقعیــت فراینــدی، ریشــه‌ای، طبیعی و 
منحصربه‌فرد اســت. فرایند تولید هــر محصول صنعتی، 
با فرایند تربیت کودک و نوجوان بســیار متفاوت اســت. 
مهم‌ترین تفاوت این اســت که کودک و نوجوان ما، هم از 
قدرت درک و اراده برخوردار اســت و هم فطرت و سرشت 

پاک و زلال دارد. بنابراین، اصلًا دانش‌آموزِ بد نداریم!
دانش‌آموزان همه خوب هستند، به‌شرط اینکه من معلم 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر علی ذوعلم
پژوهشگر حوزة تعلیم‌وتربیت

دانش‌آموزموفق
 در گرو مدرسة خوب

دیدگاه
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و مدیــر او را بد نبینیم! بد‌دیــدن دانش‌آموز غالباً حاصل 
انتظاری از دانش‌آموز است که با فطرت او هماهنگ نیست 
و اراده و فهم او را به رسمیت نمی‌شناسد! چرا کلاس شلوغ 
است؟ چرا درست درس نمی‌خوانی؟ و چرا سؤالات بی‌خود 
می‌پرسی؟ عبارت‌هایی که برخی از مدیران و معلمان زیاد 
به‌کار می‌برند! انتظار داریم همة دانش‌آموزان به کلیشــه و 

قالبی که ما برایشان تعریف کرده‌ایم، درآیند!
فطرت‌گرایــی توحیدی، تکوین و تعالــی هویت، فرایند 
تعاملی‌بودن تربیت، تربیت تمام‌ســاحتی، الگوی مفهومی 
اهداف تربیتی، نظام معیار اسلامی، درک موقعیت و تعبیرها 
و اصطلاحاتی از این قبیل – که در اســناد تحولی مطرح 
شــده‌اند- اساســاً موردتوجه قرار نگرفته‌اند و غالباً درکی 
عمیق و کاربردی از آن‌ها در ذهن دســت‌اندرکاران تربیت 
ـ از رأس تا ذیل ـ شــکل نگرفته است؛ چه رسد به اینکه 
زیرســاخت‌های مدیریتی و علمی یا پیش‌نیازهای تحقق 
آن‌ها فراهم شــده باشــد یا برای فراهم‌کردن آن‌ها تلاش 
و تدبیر کافی صورت پذیــرد. دانش‌آموزان همه خوب‌اند؛ 
هرچه در سن و سال پایین‌تر، به فطرت نزدیک‌تر و زلال‌تر 
و پاک‌تر. ماییم که باید کلیشه‌های خود را کنار بگذاریم و 

به عمق امر تربیتی آگاه و ملتزم باشیم.
4. اگر دربارة شــاخص‌های دانش‌آمــوز موفق با اندکی 
تســامح بحث ‌می‌کنیم، در واقع می‌خواهیم نقطه‌گذاری‌ها 
و هدف‌گذاری‌های مدرســه را تعیین کنیم: چه مدرسه‌ای 
خوب اســت که به‌طور طبیعی دانش‌آمــوز موفق تربیت 
می‌کند؟ البته شاخص‌های خوب‌بودن دانش‌آموز، برحسب 
پایة تحصیلی، منطقه و شرایط اقلیمی و فرهنگی زندگی، 
جنســیت و... متفاوت اســت. هرچند وجوه مشترک این 
شــاخص‌ها بسیار برجســته اســت، ولی تفاوت‌ها هم کم 
نیســتند! دانش‌آموز خوب آن اســت که بیش و پیش از 
هر چیز اهل فکرکردن، تأمل، پرســش و کاوشگری است 
و در کنــار آن، رگه‌های معنویت و اخلاق در حد و ســطح 
رشد او در نگرش‌ها و رفتارهایش شکل گرفته و او در کنار 
این دو، به‌نوعی اعتمادبه‌نفس و خودباوری و کنشــگری و 
تعهد اجتماعی و ملی نیز رســیده است. دانش‌آموز خوب 
آن اســت که احساس نشاط، امید، جنب‌وجوش، آرامش و 
امنیت، حس دیده‌شدن و تکریم، مورد‌اعتماد‌بودن، احساس 
آزاد‌بودن در اظهارنظر و پرسش و انتقاد در او شکل گرفته 

باشد و تحمل شنیدن نظر مخالف را داشته باشد!
اکنون این شــاخص‌ها ما را به چالش می‌کشند که قواعد 
و آیین‌نامه‌ها و فرهنگ مدیریتی ما چقدر با آن‌‌ها هم‌ســو 
و هماهنگ اســت؟ چقدر در فضای مدرســه مهم دانسته 
می‌شــوند؟ و در نوع تعامل مدیر مدرســه، معلمان و سایر 
کارکنان با خانواده‌هــا و دانش‌آموزان، تا چه اندازه جریان 

دارند؟ در ارزیابی مدرســه و ارزشیابی دانش‌آموزان، چقدر 
این ویژگی‌ها ملاحظه می‌شوند؟

5. ســاخت تک‌ساحتی صُلب و ســخت و متمرکز نظام 
آموزشــی کنونی، که فقط به کارنامــه و نمره و درس‌های 
غالباً حفظ‌کردنی و در نهایت قبولی در آزمون تیزهوشــان 
یا آزمون سراسری یا اقسام آزمون‌های دیگر پرداخته است، 
مانع بزرگی برای تربیت دانش‌آموز موفق است و حتی گاه 

عامل انحراف او!
هیمنه و بازار آزمون سراســری، همچنان مانع 
عینی شکوفایی، اندیشــه‌ورزی، بصیرت سیاسی 
و اجتماعی، خلاقیــت، و توانمندی‌های مهارتی 
و حرفه‌ای در متن برنامه‌های درســی و تربیتی 
است. آزمون سراســری با زبان بی‌زبانی در عمل 
دانش‌آمــوز خوب را دانش‌آموز حفظ‌کنندة نکات 
چهارگزینه‌ای آزمونی و دارای مهارت آزمون‌دادن 
)تست‌زنی( تعریف می‌کند. حتی مدرسه‌هایی که 
با آرمان‌ها و اهداف تربیتی و اجتماعی و فرهنگی 
تأســیس شــده‌اند، در عمل با تقاضای انحرافی 
خانواده‌ها- که غالباً فقط به دنبال کسب رتبة برتر 
برای فرزندانشــان هستند- به وادی آزمون‌زدگی 

سوق پیدا می‌کنند!
اما با وجود این مانع بزرگ و فراگیر، واقعیت این اســت 
که اگر مدرسه بخواهد، می‌تواند در برابر این ساخت صُلب 
و سخت، متعهدانه، هوشــمندانه و خردمندانه، با رویکرد 
مشــارکت همــکاران و خانواده و خــود دانش‌آموزان، و با 
مدیریت جهادی و تربیتی، فضای فکری و فرهنگی مدرسه 
را به فضای زندگی جذاب و ســازنده بــرای دانش‌آموزان 
تبدیل کنــد؛ همان‌گونه که فراوان‌اند مدرســه‌هایی که با 
رویکرد خودتحولی، آنچه را لابه‌لای متن‌های اسناد تحولی 
و تجربه‌های موفــق دیگران یافته‌اند، بــه عینیت تبدیل 
کرده‌اند و البته مدرسه‌هایی دولتی که با همت و پایمردی 
مدیر توانمند و مســتعد خود به این توفیق دست یافته‌اند، 

جهاد تربیتی ارزشمندتری را رقم زده‌اند.
دانش‌آمــوز خوب محصــول فرایند تربیتــی صحیح و 
عالمانه‌ای اســت که مدرســه می‌تواند عامــل اصلی آن 
باشــد. اگر دانش‌آموز خوب و خوب‌تر می‌خواهیم، باید به 
مدرســه‌هایمان کمک کنیم خوب و خوب‌تر شــوند. همة 
رده‌هــای مدیریتی و اداری آموزش‌وپــرورش باید خود را 
پشتیبان و خادم مدرسه بدانند و زمینه‌ای فراهم کنند که 
مدرسه به شایستگی‌ها و ویژگی‌های مدرسة مطلوب دست 
یابد. بله، مدرسه‌اي خوب است که بسترساز تربیت و رشد 
دانش‌آموز خوب خواهد بــود، چرا که: از کوزه همان برون 

تراود که در اوست.

ساخت 
تک‌ساحتی 

صُلب و سخت 
و متمرکز نظام 

آموزشی کنونی، 
مانع بزرگی برای 
تربیت دانش‌آموز 

موفق است
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به آموزش‌وپرورش از زاویه‌های متنوعی می‌توان پرداخت که 
هریک در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از 
زاویه‌های بسیار مهم منظر دانش‌آموز است. همة ارکان نظام 
آموزش در کارند که تحقق وضعیتی را در دانش‌آموزان شاهد 
باشیم. بر این اساس، یکی از شاخص‌های بسیار معتبر برای 
ارزیابی هر نظام آموزشــی، بررسی وضعیت بر اساس میزان 
دستیابی به اهداف قصدشده در دانش‌آموزان است. اگر نظام 
آموزشی برنامة درسی روشمندی را تدوین کند و از خدمات 
معلمــان دارای صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای 
بهره ببرد و فضای امن و اســتانداردی نیز برای ارائة خدمات 
آموزشــی به دانش‌آموزان تمهید کرده باشد، اما در انتها به 
اهداف قصدشده در دانش‌آموزان نایل نشده باشد، نمی‌توانیم 

عملکرد این نظام آموزشی را مثبت ارزیابی کنیم.
بر این اساس می‌توان ‌چنین نتیجه گرفت که نقطة کلیدی 
و عزیمت راهبردی در هر نظام آموزشی، پاسخ به این سؤالات 
بسیار مهم است. می‌دانیم که آموزش عمومی 
به‌صورت آمــوزش فراگیر، عادلانه و با کیفیت، 
از حقوق بســیار مهم مردم است که در قانون 
اساسی نیز به رسمیت شناخته شده و استیفای 
بسیاری از حقوق دیگر نیز منوط به تحقق آن 
است. بنابراین، باید مشخص کنیم در پایان دورة 

آموزش عمومی:
دانش‌آموزان باید به چه شایستگی‌هایی نایل شده باشند؟

چرا این شایستگی‌ها ضروری تشخیص داده شده‌اند؟
 چگونه می‌توان به این هدف رسید؟

چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که این شایستگی‌ها 
کسب شده‌اند؟

پاسخ دقیق و روشــن به این پرسش‌ها تکلیف گروه‌های 
زیادی را روشن می‌کند: برنامه‌ریزان درسی، تولیدکنندگان 
محتوای آموزشــی و خلق موقعیت‌هــای یادگیری، مراکز 
جــذب، آموزش و به‌کارگیری معلمان، پژوهشــگران حوزة 

سنجش و ارزشــیابی، تأمین‌کنندگان و تخصیص‌دهندگان 
منابع، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده و توســعه و پیشرفت 
کشور، احداث‌کنندگان فضاهای آموزشی و تولیدکنندگان 
تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، نظام مدیریت و راهبری 
آموزش‌وپرورش در همة ســطح‌های ستاد و صف، ناظران و 

بازرسان و نمایندگان مردم.
به میزانی که پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده دقیق و تفصیلی 
و به شــواهد و حقایق کافی متکی باشد، مسیر نقش‌آفرینی 
سایر سطح‌ها اصلاح می‌شــود. پاسخ‌های نادرست یا ناقص 
ممکن اســت بر میزان کارایی و اثربخشی همة سطح‌های 
پیش‌گفته تأثیر تعیین‌کننده داشته باشند. در بسیاری موارد، 
کاستی در بخش‌های گوناگون را می‌توان به ابهام در پاسخ به 

این جنس سؤالات ارجاع داد.
با این مقدمه روشن می‌شود تا چه حد تمرکز بر دانش‌آموز 
و تلاش برای پاســخ‌گویی مناســب به چنین پرسش‌هایی 

اهمیت می‌یابد.
اولین حوزة دغدغه در پاســخ‌گویی به پرسش‌ها این است 
که آیا هدف رشــد و پرورش استعدادهای دانش‌آموز است؟ 
یا توسعه و پیشــرفت کشور و ساختن آینده‌ای بهتر؟ یا هر 
دو؟ اگر هر دو محل توجه است، کدام ‌یک بر دیگری رجحان 

دارد؟
معیار اصلی شناسایی و پرورش همة استعدادها دانش‌آموز 
اســت یا پرورش فردی که بیشــترین میزان ســازگاری و 
همراهی با برنامه‌های توسعه و پیشرفت را دارد؟ اگر این دو 
خواسته با یکدیگر تعارض پیدا کرد، کدام بر دیگری برتری 
دارد؟ اگر برنامه‌ای که برای توسعه پی‌ریزی شده است، واجد 
ویژگی‌های مناسبی نباشــد و درک درستی از ضرورت‌های 

آیندة کشور نداشته باشد، چه باید کرد؟
نگارنده، با اســتناد به فرهنگ قرآنی، اصالت را به رشــد و 
پرورش دانش‌آموز می‌دهد. انسان مخاطب هدایت و مسئول 
عمل خویش است. در فرهنگ قرآنی، انسان‌ها در شرایطی 

چشم‌انداز

محسن حاجی میرزایی
وزير اسبق آموزش‌وپرورش

موعد  بازنگری

آنچه می‌تواند 
صحت یادگیری‌ها را 
تضمین کند، کیفیت 
کاربرد ابزارهای 
ادراکی است

مناسبات دانش‌آموز، جامعه و نظام تربيتي
سید میثم موسوی

 تصویرگر
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به دنیا می‌آیند که هیچ نمی‌دانند، اما به ابزارها و قابلیت‌هایی 
مجهز شــده‌اند که می‌تواند به شکل‌گیری آگاهی و پرورش 
شخصیت آنان منجر شود: »وَالُله أَخْرَجَکمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکمْ 
مْعَ وَالْْأَبْصَارَ وَ الْْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکمْ  لََا تَعْلَمُونَ شَیئًا وَ جَعَلَ لَکمُ السَّ

تَشْکرُونَ« )النحل: ۷۸(.
اولین نتیجــه‌ای که از این فراز قرآنی می‌توان برداشــت 
کرد، این اســت که خداوند تبارک و تعالی با تکریم انسان و 
اعطای ظرفیت بزرگ یادگیری از مسیر سمع و بصر و فؤاد، 
مسئولیت کسب آگاهی را به او محول کرده است و این یعنی 
پذیرش اختیار انسان برای انتخاب‌کردن و در نتیجه مسئول 

عمل خویش‌بودن.
کــودک زندگی این جهانی را از طریــق ارتباط با محیط 
طبیعی و انســانی و به مدد مشــاهده، شنیدن و استفاده از 

ظرفیت‌های فکری تجربه می‌کند و می‌آموزد. میزان و کیفیت 
این یادگیری به‌شدت در تعیین آیندة فرد و جامعه تأثیرگذار 
و تعیین‌کننده است. این یادگیری‌ها که از خلال این ارتباط‌ها 
شــکل می‌گیــرد، به‌تناســب کیفیت 
محیط‌های طبیعی و انسانی و کیفیت 
ارتباط انسان با این محیط‌ها می‌تواند 
درست یا نادرست باشد. آگاهی‌های 
دروغین، اسطوره‌ها و خرافات نیز 
در طول تاریخ زیســت انسانی 
بخشــی از همین یادگیری‌ها 
آنچه می‌تواند صحت  هستند. 
این یادگیری‌ها را تضمین کند، 
کیفیت کاربرد ابزارهای ادراکی 
اســت. بر همین اساس، قرآن 
کریم و همة کتاب‌های آسمانی، 
پیامبران و رسولان الهی از یک 
ســو، و شیطان‌های جن و انس 
نیز از سوی دیگر از طریق همین 
مجاری ادراکی با انســان سخن 
می‌گویند. مخاطــب همة آیات 
الهی همیــن قابلیت‌های ممتاز 
اســت. اگر بپذیریم که کیفیت 
یادگیری به میزان بسیار زیادی 
تحت تأثیر سلامت مجاری ادراکی 
است، تلاش برای تزکیه و تطهیر این 
مجاری اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. 
قرآن کریم، بیش از 60 وصف برای قلب 
که آن را کانون تعقل و تفقه  برشــمرده 
است معرفی می‌کند و انسان را با بیماری‌ها و 
خطراتی که این عضو مهم دستگاه ادراکی و شناخت را تهدید 
می‌کند، آشنا کرده است. همچنین، در آیات بسیاری دربارة 
تمایز نظر و بصر، شنیدن و استماع و آداب دیدن و شنیدن 
و اندیشــیدن بیماری‌ها و خطرهایی که این ابزارهای مهم 
را تهدید می‌کنند، ســخن گفته شده است. دوزخیان دلیل 
دوزخی‌شــدن خود را چنین بیان می‌کنند که اگر استماع و 
تعقل می‌کردیم، از دوزخیان نبودیم: »وَقَالُوا لَوْ کنَّا نَسْمَعُ أَوْ 
عِیرِ« )الملک: 10( : اولین وصف  نَعْقِلُ مَا کنَّا فِی أَصْحَابِ السَّ
از کفار در قرآن کریم در همان آیات ابتدایی ســورة بقره، با 
ازکارافتادن این مجاری ادراکی مرتبط شده است: »إِنَّ الَّذِینَ 
کفَرُوا سَــوَاءٌ عَلَیهِمْ أأَنَْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لََا یؤْمِنُونَ ﴿6﴾ 
عِهِمْ وَعَلَی أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَئٌ  خَتَمَ الُله عَلَی قُلُوبهِِمْ وَعَلَی سَــمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿۷﴾«
تدبر در قرآن کریم با ســه کلیدواژة ســمع و بصر و فؤاد 
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دنیایی از آگاهی‌های ناب از مســیر تربیت و پرورش انسانی 
را ارائه می‌کند که می‌تواند جداگانه موردبحث و بررسی قرار 
گیرد. اما آنچه در محدودة این مقاله مایلم نتیجه‌گیری کنم، 
این است که بر پایة این معارف، مهم‌ترین شایستگی‌ای که 
باید افراد کســب کنند، »یادگیریِ درست« است. محصول 
جمع‌بندی تجربة بشری که در اسناد بین‌المللی نیز منعکس 
شده اســت، بر اهمیت و اولویت چنین شایستگی‌ای، یعنی 

یادگیری، تأکید می‌کند.
یادگیری موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و به‌تدریج که دامنة 
تعاملات فرد با طبیعت و مظاهر آن و انسان‌ها در شکل‌های 
فردی، میان‌فردی و جمعی گسترش می‌یابد، 
یادگیری حاصل می‌شــود. اما نکتة مهم این 
اســت که از صحت ایــن یادگیری مطمئن 
نیستیم. تاریخ بشر مملو است از آگاهی‌های 
کاذب و یادگیری‌های نادرســت. باید ببینیم 
پیش‌نیــاز دســتیابی به آگاهی درســت و 

یادگیری صحیح چیست؟
از جملة مهم‌ترین رســالت‌های رســولان 
الهی و مصلحان اجتماعی، تلاش برای شکل‌گیری یادگیری 
صحیح است و این نیز به میزان بسیاری از کیفیت ابزارهای 
ادراکی و میزان توانمندی فرد در بهره‌گیری مناســب از آن 
متأثر اســت. مفاهیمی چون تقوا، پرهیز از تبعیت هواهای 
نفســانی، پرهیز از پیروی از ظــن و گمان و تقبیح تبعیت  
کور‏‏کورانه از پدران و بزرگان در قرآن کریم را می‌توان در پرتو 

چنین رویکردی فهم کرد.
همچنیــن، این یادگیــری از کیفیت نهادهــای جامعه و 
یادگیری‌های پیشین و مناسبات میان مردم و ساختارهای 
ادارة جامعه نیز متأثر اســت. جامعه می‌تواند با نظام ترجیح 
خود به آگاهی‌ها جهــت بدهد. برای مثال، در جامعه‌ای که 
رشد و پیشرفت افراد از مسیر اتصال به افزونه )رانت( و برخی 
موقعیت‌های فاسد میسرتر است، به‌طور طبیعی گرایش به 
این جنس از مناســبات قوت می‌گیرد، یا نظام پاداش‌دهی 
جامعه می‌تواند بر شــکل‌گیری یادگیری‌های متناســب با 

پاداش و رفتار هماهنگ با آن منجر شود.
بر پایة چنین تحلیلی، شایستگی‌هایی که دانش‌آموزان ما 
کسب می‌کنند، منحصراً محصول یادگیری مدرسه‌ای نیست 

و عوامل پرشــماری در محیط و به‌طــور خاص کیفیت 
نهادهــای جامعــه، در اکتســابات دانش‌آموز 

دخالت دارند.
 اکنون که ‌چنین اســت، پاســخ به سؤال 
نخستین ما، یعنی اینکه دانش‌آموز در پایان 

دورة آموزش عمومی باید چه شایستگی‌هایی 
را کســب کند، تا حدودی روشن می‌شود. 

اولین و مهم‌ترین حوزة توجه باید به »یادگیری درســت« 
معطوف باشــد و لازمة چنین اقدامی، تلاش برای توســعة 
مهارت‌های زبانی شــامل خواندن، نوشــتن، سخن گفتن، 
شنیدن، اندیشیدن، گفت‌وگو، درک‌کردن و ارائه است. این 
تلاش باید با شناخت دقیق نسبت به آسیب‌ها و تهدیدهایی 

که مجاری ادراکی را دچار سوگیری می‌کنند همراه باشد.
دربــارة اهمیت متفاوت دادن ماهی یا یاددادن ماهیگیری 
شــنیده‌ایم. در اینجا برجسته‌ترین رسالت نظام آموزشی در 
قبال دانش‌آموز می‌تواند انتقال آموزش و مهارت بهره‌مندی 
مناســب از ابزارهای ادراکی و آشنایی با مانع‌ها و آفت‌هایی 
باشــد که کارکرد درســت این ابزارها را تهدید می‌کند و به 

شکل‌گیری یادگیری‌های نادرست منجر می‌شود.
نظام آموزشی ما به تقویت مهارت‌های زبانی توجه داشته 
اســت، اما از این منظر، این توجه بــا توجهات رایج تفاوت 
عمیق و ماهوی دارد و اقتضا می‌کند که از کسب این قابلیت 
بسیار مهم و تأثیرگذار اطمینان حاصل شود. در واقع، مهارت 
زیستن و هم‌زیســتی با دیگران به میزان بسیاری محصول 
قابلیت پیش‌گفته اســت. آنچه زندگــی را از حالت فعال به 
منفعل و از شــکل سالم به ناســالم تبدیل می‌کند، کاستی 
در کیفیت بهره‌گیری از همین قابلیت‌های ممتاز و کلیدی 
است. باید اطمینان حاصل شود که دانش‌آموزان به سطحی 
از توانمندی نائل شده‌‌اند که می‌توانند یاد بگیرند، یادگیری 
را تداوم بخشند و نسبت به یادگیری‌های دروغین مصونیت 

یافته‌اند. و این رسالت خطیری است.
علاوه بر این، نظام آموزش‌وپرورش عمومی مسئولیت دارد 
هم‌زمان با تحلیل شرایط اجتماعی و تعمق در کیفیت نهادها، 
نسبت به ارائة اطلاعاتی به نظام سیاست و تدبیر از کیفیت 
نهادها و قواعدی که به آگاهی‌های دروغین و یادگیری‌های 

نقطة عزیمت در 
ترمیم کاستی‌ها، 
بازمعماری‌ مناسبات 
نظام تربیتی با 
دانش‌آموز و جامعه 
است
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مخرب منجر می‌شــود، آنان را نسبت به اصلاح این نهادها 
ترغیب کند.

آموزش‌وپرورش بخشی از کارکرد مهم در تحقق آرمان‌های 
جامعه است و پیوندی وثیق این نظام را با سایر نظام‌ها مرتبط 
کرده است و در تأثیر و تأثر متقابل قرار می‌دهد. غفلت از این 
مأموریــت مهم می‌تواند به تضییع تمامی تلاش‌هایی منجر 
شــود که در حوزة آموزش عمومی انجام می‌شوند. همچنان 
که نظام آموزشی جهتی را پیگیری و تعقیب می‌کند، کارکرد 
نهادها نیز جامعه را به جهتی سوق می‌دهند و به شکل‌گیری 
نوعی دیگر از یادگیری )یادگیری در عمل( کمک می‌کنند. 
حال اگر این دو جهت همسو و هم‌راستا نباشند، کسب نتایج 
پایدار در رشــد و پرورش واقعی افــراد و جامعه امکان‌پذیر 

نخواهد بود.
بر این اساس، رسالت اجتماعی آموزش‌وپرورش در درجة 
نخست تربیت افرادی است که یاد گرفته‌اند چگونه یاد بگیرند 
و می‌توانند از صحت یادگیری‌هــای خود اطمینان حاصل 
کنند. در موازات این رسالت خطیر هم وظیفه دارد جامعه را 

از تأثیر منفی نهادها بر جریان یادگیری آگاه کند.
ایــن نقش نیز برای آموزش‌وپــرورش و نظام حکمرانی از 
جمله نقش‌های فراموش شــده اســت و ضرورت دارد برای 
خلق نتایج پایدار و ارزشــمند، به‌تدریج در دستور کار نظام 

حکمرانی قرار گیرد.
اگــر نظام آموزش‌وپــرورش یکی از نظام‌هایی اســت که 
در همکاری با ســایر نظام‌ها اهداف و آرمان‌های توســعه و 
پیشــرفت را پی می‌گیرد، باید نظامِ مناســبات این نظام‌ها 
به‌روشــنی تبیین و مورد عمل قرار گیرد. آنچه دربارة تأثیر 
نهادها بر جریان یادگیری جامعه بیان شد، می‌تواند یکی از 

مفصل‌بندی‌های نظام آموزش‌وپرورش با سایر نظام‌ها باشد.
در بخــش دیگــر، دانش‌آموزان نیاز دارند بــه آگاهی‌ها و 
مهارت‌هایی دســت یابند که به آنان امکان زیســت فعال، 
مستقل، عزتمند، شرافتمند و برخوردار از قابلیت فعالیت و 
مشــارکت اجتماعی را بدهد. اینکه چه شایستگی‌هایی در 
چه زمان و چه جغرافیایی می‌تواند زیســت فعال و مستقل 
را میسر کند، تابع بررسی‌های دقیق وضعیت کنونی جامعه 
و چشــم‌انداز آیندة آن است. باید به‌دقت و تفصیل مشخص 
شده باشد دانش‌آموزان چه مطالبی را و چرا باید یاد بگیرند. 
خانــواده و دانش‌آموز حق دارد بدانــد چرا باید این مطالب 
را فــرا بگیرد. این بخش بر خــاف بخش قبلی که از ثبات 
بیشــتری برخوردار بود، می‌تواند منعطف و تابع اقتضائات 
زمانه باشــد. مثلًا اگر روزی هوش مصنوعــی میدان‌داری 
بیشــتری کرد، اقتصاد عمومی بســترهای جدیدی یافت، 
مناسبت‌های اجتماعی ضرورت‌های دیگری را اقتضا کرد و... 
تجهیز دانش‌آموزان به ســطحی از قابلیت که بتوانند از این 

فناوری‌های نو استفاده کنند یا قابلیت‌های جدیدی کسب 
کنند، ضرورت پیدا می‌کند.

این جنس از آگاهی‌ها و مهارت‌ها بر اســاس سند تحول 
بنیادین در ساحت‌های متنوع تربیتی و در قالب حوزه‌های 
گوناگــون تربیت و یادگیری که متضمــن تربیت متوازن و 
چندساحتی است پیگیری می‌شود. در سند تحول بنیادین، 
ساحت‌های تربیتی شامل اعتقادی، عبادی و اخلاقی، علم و 
فناوری، اقتصاد و کارآفرینی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و 
بدنی، زیباشناختی و هنر معرفی شده‌اند که تحقق شایستگی 
در این ساحت‌ها از مسیر حوزه‌های یادگیری میسر می‌شود.

آنچه بســیار مهم اســت اینکــه هیچ‌یــک از حوزه‌های 
یادگیری به ‌خودی خود موضوعیت ندارد و اعتبار و ســطح 
و محتوای آن تابعی از تربیت متوازن و چندساحتی و کسب 
شایستگی‌هایی است که برای دانش‌آموز تعیین شده است. 
به عبارت دیگر، ریاضی، علوم، فرهنگ و هنر و زبان خارجی 
در خدمت زندگی و تحقق شایستگی معنا پیدا می‌کند. اینکه 
چه سطحی ریاضی بخوانیم و با چه مفاهیمی از ریاضی آشنا 
شویم، تابعی از کیفیت زیست فردی و اجتماعی دانش‌آموز 
است که می‌تواند در زمان‌ها و جامعه‌های گوناگون متفاوت 
باشد. بر پایة چنین تبیینی، ‌چنین آموزش‌هایی نیز می‌توانند 
به دو بخش مشترک و خاص تقسیم شوند. بخش مشترک 
شــامل همه نوع آموزش‌هایی می‌شود که از شایستگی‌های 
عمومی و پایه حمایت می‌کند و نظام آموزشــی ما را با همة 
نظام‌های آموزشی در جهان در پیوند قرار می‌دهد و در تجربة 
غنی بشری ســهیم می‌کند و بخش خاص آن نیز می‌تواند 
به‌تناسب سرزمین، شهر، روستا، منطقة صنعتی، کشاورزی یا 
خدمات، دختر یا پسر و حتی تمایزهای محلی و مدرسه‌ای، 

متفاوت باشد.
محصول این تبیین، معرفی نوعی معماری از مناسبت میان 
دانش‌آموز، نظام آموزش‌وپرورش و جامعه اســت. می‌توان با 
این معماری موافق یا مخالف بود، اما نکتة بسیار مهم، نگرش 
جامع به نظام آموزشــی و اهداف بلندی که دنبال می‌کند 
و تــاش برای فهم این پیوســتگی و تحقق نتایج موردنظر 
است. نقد مهمی که می‌توان به وضعیت کنونی داشت، اعمال 
نگرش مستقل، جزئی و گسسته به این مفاهیم است. غفلت 
از یکپارچگی در تربیت و توجه متوازن به همة ساحت‌های 
تربیتی، حوزه‌های یادگیری مستقل از یکدیگر، فهم مستقل 
و تفکیکی از آمــوزش و تربیت، و تمرکز بر انتقال آگاهی و 
دانش و غفلت از کسب شایستگی‌ها از نمودهای این غفلت 
بزرگ هســتند. بنابراین، نقطة عزیمت در ترمیم کاستی‌ها، 
بازمعماری‌ مناسبات نظام تربیتی با دانش‌آموز و جامعه است 
و پاسخ دقیق و روشن به پرسش‌هایی است که در این نوشته 

مطرح شدند.
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دانش‌آموز خوب کیست؟
پرورش  به‌دنبال  هستند  مدعی  آموزشی  نظام‌های  همة 
»دانش‌آموز خوب« هستند. اما در تعریف و معنای دانش‌آموز 
نه‌تنها  اختلاف‌نظر  این  دارد.  وجود  اختلاف‌نظر جدی  خوب 
به دلیل آن است که خوب مفهومی نسبی است که بسته به 
موقعیت، معنای آن تغییر می‌کند، بلکه عوامل سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی نیز بر معنای دانش‌آموز خوب اثر می‌گذارند.

مدرسه‌ای شدم  وارد  اتیوپی،  آفریقایی  کشور  در 
و  با ظاهر دودگرفته  بزرگ  از ده کلاس  بیش  که 
صندلی‌های شکسته داشت. مدرسه در کل چهار 
از  یک  هر  در  را  ساعتی  به‌نوبت،  که  داشت  معلم 
کلاس‌ها می‌گذراندند. بچه‌ها از داشتن مداد و دفتر 
باطله  کاغذهای  و  مقوا  روی  و  بودند  محروم  هم 

یادداشت می‌کردند.
 وقتی از مدیر مدرسه چرایی موضوع را پرسیدم، وضعیت 

اقتصادی کشورش و اوضاع معیشتی خانواده‌ها را دلیل آورد.
اغلب  ندارند.  اتیوپی فرصت تحصیل  او گفت، دانش‌آموزان 
کودکان، به علت دسترسی‌نداشتن به امکانات آموزشی یا برای 
کمک به معیشت خانواده، از تحصیل باز می‌مانند. دانش‌آموز 
خوب از نظر او دانش‌آموزی بود که پدر و مادرش او را به مدرسه 
می‌فرستند. به عبارت دیگر، همین‌قدر که کودکی امکان می‌یابد 

دانش‌آموز شود، خوب است.
 در کنیا، در مدرسه‌ای، کنار پارک ملی »ماسایی مارا«، از 
معلم کلاس پرسیدم، انتظارش از دانش‌آموزان چیست؟ پاسخ 
تعجب‌برانگیزش این بود: دانش‌آموزی که هر روز صبح هیزم 

بیاورد.
بچه‌ها ملزم بودند هر روز صبح مقداری چوب همراه داشته 
باشند تا صرف گرم‌کردن کلاس و دفتر معلمان شوند. در تعریف 
کمک  مدرسه  به  که  بود  کسی  دانش‌آموز خوب  معلم،  این 

می‌کرد.

 در واقع، وضعیت اقتصادی جامعه بر تعریف دانش‌آموز خوب 
تأثیر می‌گذارد. کشورهای عقب‌نگه‌داشته‌شده، همین‌قدر که 
بتوانند ساختاری به نام مدرسه ایجاد کنند و بر موانع فرهنگی‌، 
اجتماعی و اقتصادی غلبه کنند و دانش‌آموزان را به مدرسه 
بیاورند، کار بزرگی کرده‌اند. در این کشورها، غالباً دانش‌آموز 
خوب کسی است که خواندن، نوشتن و حساب‌کردن بیاموزد 
و در نهایت در آینده در تغییر نگرش و فرهنگ یا اقتصاد جامعه 

نقش مؤثری داشته باشد.
در کشوری با ساختار نظامی و سیاسی، مانند کرة شمالی، 
دانش‌آموز خوب دانش‌آموزی سرباز است؛ دانش‌آموزی که به 
آرمان‌های نژادپرستی یا عقیده‌های حزبی وفادار است و آمادگی 
عمل به دستورات مافوق را، در حوزه‌ای که برای آن تربیت شده 

است، داشته باشد.
از نظر مدیر دبیرستانی در سئول کرة جنوبی، دانش‌آموز خوب 
کسی بود که بتواند از سد عظیم آزمون سراسری بگذرد و وارد 
دانشگاه شود. در آن کشور، تعداد فارغ‌التحصیلان دبیرستان 
به  تفاوت که  این  با  دانشگاه‌هاست؛  از ظرفیت  بیشتر  بسیار 
ازای هر صندلی دانشگاه، یک صندلی شغلی خالی وجود دارد. 
به عبارت دیگر، ظرفیت و رشته‌های دانشگاهی بر اساس نیاز 
صنایع و بازار کار تعریف می‌شوند و هر دانشجویی می‌داند پس از 
فارغ‌التحصیلی قرار است در کدام شرکت و در چه رستة شغلی و 

با چه حقوق و مزایایی مشغول کار شود.
در کشورهای درحال‌توسعه نیاز به نیروی کار ماهر و متخصص 
باعث می‌شود تعریف دانش‌آموز خوب به دانش‌آموز درس‌خوان 
تغییر کند. دانش‌آموزی که بتواند در آینده در اقتصاد و جامعه 
نقش مؤثری ایفا و نیاز روزافزون کشور به نیروی کار در بخش 

صنایع و خدمات را تأمین کند.
 در کشورهای توسعه‌یافتة صنعتی‌ای با اقتصاد پویا، مانند 
آلمان، دانش‌آموز خوب کسی است که گرایش فنی‌وحرفه‌ای 
داشته باشد. در این کشورها، دانش‌آموز الزامی به ورود به دانشگاه 

دیدگاه

وضعیت اقتصادی 
جامعه بر تعریف 
دانش‌آموز خوب 
تأثیر می‌گذارد

دکتر محمد ابراهیم واعظی
كارشناس مسائل تربيتي و دكتراي مديريت اجرايي

دانش‏آموز خوب
 یک مفهوم سیال است
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ندارد، بلکه کسب مهارت حرفه‌ای برای کمک به اقتصاد و صنایع 
پیشرفته، حتی در حد فن‌ورز و کارگر ماهر می‌تواند از یک 

محصل، دانش‌آموزی خوب بسازد.
 در این کشورها، هر چند به نمره و سطح کیفی آموزش به‌طور 
جد بها می‌دهند، اما زمینه را برای انتخاب رشته و گرایش بر 

اساس استعداد و علاقة دانش‌آموز فراهم می‌کنند.
در کشورهای پیشرفتة اسکاندیناوی، نظیر نروژ، سوئد و فنلاند، 
که توسعة آن‌ها بر مبنای نرم‌افزار و با تکیه بر هوش و مدیریت 
بهره‌وری بنا شده است، دانش‌آموز خوب کسی است که علاقه و 
استعداد خود را کشف کند و در پرورش آن بکوشد. دانش‌آموز 
به هر رشته و زمینه‌ای، اعم از هنری، ورزش، علمی و فرهنگی 

علاقه نشان دهد، پذیرفته و تشویق می‌‌شود.
در این کشورها، نظام آموزشی غیرمتمرکز است و محتوای 
آموزشی بر مبنای خواست و نیاز جامعه طراحی و اجرا می‌شود. 
دولت نقش سیاست‌گزار و ناظر کیفی را ایفا می‌کند و شهرداری‌ها 
و انجمن‌های اولیا و مربیان مسئول تأمین بودجه، نیروی انسانی و 
ادارة مدرسه‌ها هستند. نتیجه آن می‌شود که تعریف دانش‌آموز 
خوب توسط اولیا و مربیان مدرسه تعیین می‌شود و می‌تواند از 
مدرسه‌ای به مدرسة دیگر متفاوت باشد. در این کشورها دولت 
ناچار نیست برای تربیت نیروی انسانی ماهر یا متخصص سال‌ها 
هزینة آموزشی و فنی‌و‌حرفه‌ای را از بودجة عمومی پرداخت 
کند، کافی است در قوانین مهاجرتی خود تغییری ایجاد کند 
و نیروهای زبدة کشورهای درحال‌توسعه را که با هزینة مردم 
محروم آن کشورها و با امید رسیدن به توسعه پرورش یافته‌اند، 
به‌عنوان مهاجر و در قالب فرار مغزها جذب کند و نیازهای فنی، 

مهندسی، پزشکی و حتی هنری خود را برطرف کند.
ندارد در تعریف دانش‌آموز  بنابراین، نظام آموزشی اصراری 
خوب بر سطح علمی و تحصیلی محصل تمرکز کند. بلکه تمرکز 
خود را بر تأمین سایر نیازهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور 

از میان دانش‌آموزان مقیم و بومی قرار می‌دهد.
در کشورهای توسعه‌یافته، دانش‌آموز خوب آن است که انضباط 
اجتماعی را رعایت کند و در یک رشتة موردنیاز جامعه رشد و 

توسعة فردی یابد.
نکتة مهم آن است که در کشورهای جهان، خواه در حال 
توسعه یا توسعه‌یافته، غالباً در تعریف دانش‌آموز خوب تعارضی 

وجود ندارد.
اما در کشور ما ایران، در تعریف دانش‌آموز خوب، در حوزه‌های 
به  تعارض  این  دارد.  وجود  جدی  تعارض  عملی،  و  نظری 
ارزش‌های رایج بر والدین و مربیان نیز کشیده شده است و بین 
تعریف نظام رسمی و تعریف پذیرفته‌شدة جامعه، فاصلة معنایی 

عمیقی به وجود آمده است.
بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، دانش‌آموز خوب 
‌آن است که مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، 

اجتماعی و حمایتی را نظام‌مند، همگانی، عادلانه و الزامی، در 
ساختاری کارآمد و اثربخش، فراهم سازد.

این تعریف غیررفتاری، آرمان‌گرایانه و ایدئولوژیک از مقولة 
تعلیم و تربیت، باعث شکاف آموزشی و تعارض ارزش‌ها بین خانه 

و مدرسه شده است.
 اگر ایران را کشوری درحال‌توسعه بدانیم، مانند سایر کشورهای 
درحال‌توسعه، دانش‌آموز خوب، دانش‌آموز درس‌خوانی می‌شود 
اقتصادی،  حوزه‌های  در  مؤثر  نقش  ایفای  برای  را  خود  که 

صنعتی‌خدماتی و فرهنگی جامعه مهیا می‌کند.
تأکید نظام آموزشی، مانند سایر کشورهای درحال‌توسعه، بر 
جذب و گزینش علمی و تخصصی معلمان، تجهیز مدرسه‌ها و 
کلاس‌های درس، تأمین فناوری و ابزار کمک‌آموزشی و توسعة 
مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای معطوف خواهد شد و از آنجا که از الزامات 
توسعة اقتصادی، توسعة انسانی‌فرهنگی نیز است، به‌تناسب بر 
آموزش مهارت‌های اجتماعی، اصول شهروندی، هویت ملی و 
مذهبی، قانون‌پذیری، اخلاق‌مداری، تربیت و اخلاق در خانواده، 

بهداشت و محیط‌زیست نیز تأکید می‌شود.
در واقع، در هر نظام آموزشی درحال‌توسعه، پنج رویکرد مهم 

به ترتیب اولویت عبارت‌اند از:
1. آموزش؛ 2. مهارت؛ 3. پرورش؛ 4. تربیت؛ 5. ایدئولوژی.

این ترتیبی است که جامعه نیز آن را پذیرفته و به‌صورت 
از  والدین  اولیة  است. هدف  آن  اجرای  حال  در  غیرمستقیم 
توانمندی  و قضاوت آن‌ها دربارة  به مدرسه  بچه‌ها  فرستادن 
مدرسه برای پاسخ‌گویی به نیازهای فرزندشان، یکی از همة 
سطح‌ها و کیفیت آموزشی مدرسه است. از نظر آن‌ها دانش‌آموز 

11 رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 6 | اسفند 1402 |



خوب درس‌خوان و باسواد است. اگر مدرسه‌ای 
انواع  به  مراجعه  نباشد،  نیاز  این  پاسخ‌گوی 
علمی  مؤسسه‌های  و  خصوصی  کلاس‌های 

به‌عنوان نیاز گسترش می‌یابد.
معضل مافیای مؤسسه‌های آموزشی و تعدد 
کلاس‌های تقویتی و خصوصی، که آگهی‌های 
آن‌ها در هر کوی و برزن دیده می‌شود، ناشی از 
پاسخ‌گونبودن مدرسه به این نیاز خانواده‌هاست.

نکتة دیگری که پس از آموزش در اولویت 
خانواده است، مهارت‌آموزی فرزندان است. از 
نظر آن‌ها دانش‌آموز خوب کسی است که در 
حوزه‌های زبان، رایانه، و فنی‌و‌حرفه‌ای مهارت 

داشته باشد.
حوزه‌های  به  آموزشی  نظام  هنگامی‌که   
مهارتی در طرح درس ملی و در سطح مدرسه 
بی‌توجهی‌ می‌کند، باز این نیاز در بیرون از نظام 
آموزش  مراکز  انواع  و  می‌شود  دنبال  رسمی 
خصوصیِ با پروانه و بدون پروانه، مثل قارچ سر 

بر می‌آورند.
از نظر والدین، پرورش نیز یک نیاز اساسی فرزندان است که در 
تعریف دانش‌آموز خوب جایگاه ‌ویژه‌ای دارد، اما تعریف پرورش 
از نگاه آنان با اموری پرورشی که در مدرسه اجرا می‌شوند، كاملًا 
منطبق نيست. آن‌ها پرورش دانش‌آموزان در حوزه‌های قرآن و 
معارف اسلامی، هنر، ورزش، فرهنگ و سنت‌ها را دنبال می‌کنند. 
استقبال از کلاس‌های حفظ و آموزش قرآن در سطح کشور، 
و گسترش  وجود  بازیگری،  و  موسیقی  و  نقاشی  کلاس‌های 
روزافزون انواع باشگاه‌های ورزشی، مراکز روان‌شناسی و توسعة 
فردی نظیر کلاس‌های فن بیان، اعتمادبه‌نفس و مهار خشم، 
نیازهایی هستند که به دلیل محدودیت زمانی و امکانات،  در 
مدرسه امكان پاسخ‌گويي كامل به ‌آن‌ها وجود ندارد. خانواده‌ها 
برای تحقق تعریف دانش‌آموز خوب، ناچارند بارِ مراجعه به این 
مراکز رسمی و غیررسمی كه گاه  نظارتی هم بر محتوا و عملکرد 

آن‌ها نیست، خلأ موجود را جبران کنند.
اگر نظرسنجی جامعی به وسعت چهارده‌میلیون خانواده‌ای که 
فرزندشان در مدرسه تحصیل ‌می‌کنند صورت گیرد، اکثریت 
قریب به‌اتفاق آنان بر اهمیت تربیت و داشتن اخلاق حسنة 
فرزندشان تأکید می‌کنند. کدام خانوادة ایرانی است که ادب 
و تربیت را اصل اساسی رشد و توسعة فردی و از ویژگی‌های 
اما اگر در همین نظرسنجی پرسیده  دانش‌آموز خوب نداند! 
شود مدرسه در رشد اخلاقی و تربیتی فرزندشان چه نقشی ایفا 

می‌کند، پاسخ‌ها بسیار مأیوس‌کننده خواهند بود.
در نگاه بسياري از خانواده‌ها، اخلاق يعني رعايت حقوق ديگران 
و تربيت يعني رفتار و منش انساني. در حالي كه نظام رسمي، 

فقط یکی از نهاد‏های تاثیر‏گذار بر دانش آموز 
است.

قطعاً جامعة مسلمان و معتقد ما نیز دوست 
دارد فرزندانشان انسان‌هایی معتقد، خداباور، 
مؤمن و عامل به احکام دین باشند. در رژیم 
سلطنتی گذشته، که نظام آموزشی در تقابل 
جدی با مسائل اعتقادی جامعه عمل می‌کرد و 
هرگونه ارائة محتوا و فعالیت اعتقادی و مذهبی 
در مدرسه ممنوع بود، این خانواده‌ها بودند که 
به  را سینه‌به‌سینه  اعتقادی  و  مفاهیم دینی 
فرزندان منتقل می‌کردند. از کودکی، قرآن را 
بر لوح دلشان حک می‌کردند، قصه‌های انبیا 
را شب‌ها در گوششان زمزمه می‌کردند، نماز 
می‌آموختند، روزه‌داری یاد می‌دانند، به مراجع 
تقلید رجوع می‌دادند و ... . چرا امروز این نقش از 
خانواده‌ها گرفته شده است؟ چرا نظام آموزشی 
رسمی فکر می‌کند آموزه‌های اعتقادی باید در 
مدرسه و توسط معلم انتقال یابند؟ چرا نظام 
آموزشی موجب جابه‌جایی نقش‌ها شده است؟ چرا مادر باید 
نگران تکلیف و مشغول املاگفتن به دانش‌آموز باشد و معلم باید 

در کلاس آداب سلام‌کردن و غذاخوردن را به کودک بیاموزد؟
اشتباه بزرگ متولیان نظام رسمی آموزش آن است که ترتیب 
این پنج رویکرد مهم و مورد انتظار مردم از نظام آموزشی، یعنی 
آموزش، مهارت، پرورش، تربیت و اعتقادات را از مسیر عکس 
آن دنبال می‌کنند. تصور آن‌ها این است که دانش‌آموز خوب 
دانش‌آموز مؤمن است، در حالی ‌که اگر آن‌ها به رسالت اصلی، 
که آموزش و مهارت و پرورش است، درست و بسنده بپردازند، 

خودبه‌خود دانش‌آموز مؤمن تربیت می‌شود.
 اصولًا در اعتقادات اسلامی ما، مسلمان و مؤمن بودن با توسعة 
دانش و بینش و نگرش گره مي‌خورد. مؤمن کسی است که 

منش انسانی دارد و به خلق خدا خدمت می‌کند.
پیامبر عظیم‌الشأن ما هدف از رسالت خود را رشد فضیلت‌های 
اخلاقی در جامعه می‌داند. خداباوری، ایمان به قیامت، پیروی 
از رسول اکرم )ص( و اهل‌بیت )ع( و عمل به فرمان‌های الهی 
در نظامی آموزشی که اولویت‌ها را بشناسد و بر اساس نیاز و 
خواست جامعه و والدین محتوا و برنامه‌ها را طراحی و اجرا کند، 

تحقق می‌یابد.
دورشدن نظام آموزشی از رسالت اصلی، باعث تعارض بین 
ارزش‌های خانه و مدرسه و جابه‌جایی نقش‌های اولیا و مربیان 
شده و شراکت آموزشی و همدلی و همراهی والدین، معلمان 
و مربیان را مختل کرده است. تا زمانی که تعریف »دانش‌آموز 
خوب« از نظر طراحان نظام آموزشی با خانواده و جامعه همسان 

نشود، امکان پرورش »دانش‌آموز خوب« میسر نخواهد شد.
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دانش‌آمــوز از دو واژة قابل‌احترام »دانش« و »آموختن« 
ترکیب شده است که هر دو اصالتاً خوب و مطلوب هستند. 
بر این اساس باید باور داشــت، دانش‌آموز در مقام ثبوت 
همیشــه خوب اســت و در مقام اثبات باید برای تمایز و 
تفاوت دو گروه از دانش‌آموزان اقدام کرد و تجویزهایی به 
عمل آورد. گروه سنی آنان نیز موضوع بسیار مهمی است 
که باعث تفاوت در ملاک‌های خوب یا بد بودن می‌شــود. 
برای ارائة چند ســطر مطلب واضح در این خصوص، گروه 
ســنی نوجوان که دوره‌های اول و دوم متوسطه را شامل 

می‌شود، مدنظر است.
دانش‌آموز خوب پرسشــگر اســت. باور دارد که 
پرســیدن نه‌تنها عیب نیســت، بلکه زیور و زینت است و 
دانش به‌مثابة گنج و پرسش کلید آن گنج است. این صفتِ 

با برکت، هم منبع علم و هم عامل افزایش علم است.
دانش‌آموز خوب برنامه‌ریز است. با اینکه در نوجوانی 
قدری بی‌برنامگی ندای رشد اســت، ولی سعی بر تحقق 
تدریجی آن نیز هدف رشــد اســت. خود او و مربیان باید 
در ایجاد عادت و تقویت روحیة برنامه‌ریزی ســعی کنند. 
برنامه‌داشــتن تا حدود زیادی زمینة پیشــرفت را فراهم 

می‌‌کند.
دانش‌آمــوز خوب متدین اســت. تدیــن در حد 
قابل‌قبول، نه در حد عارفان و سالکان. اگر دانش‌آموز همراه 
دانش به ارزش‌های دینی و انســانی نیز پایبند باشد، دو 

ستون اصلی بنای هویتی را در خود شکل داده است.
دانش‌آموز خوب پرتلاش است. این نیز مراتب دارد. 
مرتبه‌ای از آنکه او را از شــور و طــراوت نوجوانی محروم 
نسازد، مورد انتظار است. او باور دارد ترقی محصول تلاش 

است و سستی و تنبلی عامل رکود و عقب‌ماندگی.
دانش‌آموز خوب نســبت به معلم خود قدردان 
اســت. به دیدة احترام و تکریم به او می‌نگرد. بی‌تردید 
آنچه دانش‌آموز از معلم کسب می‌کند، از هیچ جای دیگر 
قابل کسب نیست. لذا باید به معلم همیشه احترام گذاشت 

و خود را در این میان صاحب تکلیف محسوب کرد.
دانش‌آموز خوب یاری‌کننده و محسن است. چقدر 

زیباست واژة احسان. احسان یعنی کمک به دیگران، بدون 
هیچ چشمداشت. حدی از این صفت را در دانش‌آموز باید 

جست و زیبایی آن را نظاره‌گر شد.
دانش‌آمــوز خوب بیدار اســت. بیــدار در مقابل 
دشــمنی‌ها. خصم زبون همیشــه در کمین ماست. پس 
باید با بیداری او را ناکام گذاشــت و مانع پیروزی‌اش شد. 
دانش‌آموز خوب به‌درستی می‌داند که جبهة استکبار ضد 

خوبی‌ها و زمینه‌ساز خیلی از زشتی‌هاست.

جمع‌بندی
پرسشگری کلید گنج دانش است.

برنامه‌ریزی کلید گنج را نافذ می‌سازد.
تدین به کلید گنج زیبایی می‌بخشد.

تلاش به کثرت کلیدها منجر می‌شود.
قدردانی موجب اعتبار کلید می‌شود.

احســان و یاری‌کــردن دیگــران به اعتبــار کلید گنج 
می‌افزاید.

بیداری ترفندهای خصم زبون را خنثا می‌‌کند.

دكتر حسن ملكی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دانش‌آموز خوب

نکته

در كی نگاهدر كی نگاه
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چند سال قبل مرحوم استاد دكتر علی شریعتمداری 
به مناســبتی دربارة تربیت و مفهوم آن سخن می‌گفت. در 
آن میان خاطره‌ای را بیان كرد كه قابل تأمل بود. ایشــان 
گفت: روزی مهمان یكی از دوستان بودم كه فرزند كوچكی 
داشت. فرزند ایشان وقتی با مهمانان مواجه شد، با صدای 
بلند سلام كرد. ما هم جواب دادیم و او را  تحسین كردیم. 
بعد از چند دقیقه از اتاق بیرون رفت. در مراجعت یكی دو 
دقیقة بعد به اتاق، مجدداً ســام گفت. این عمل چند بار 
تكرار شــد. او هروقت بیرون می‌رفت و برمی‌گشت، مكرر 
سلام می‌گفت. ایشان می‌گفتند من تعجب كردم این بچه 
كه سالم اســت، چرا این‌همه سلام‌گفتن را در هر یكی دو 
دقیقه پشت سر هم تكرار می‌كند؟ بعد كشف كردم كه به 
این بچه، پدر و مــادرش تأكید كرده‌اند كه بچة 
خوب ســام می‌كند و او برای اینكه خوب‌بودن 
خود را نشــان دهد، ســام می‌گویــد. ولی پدر 
و مادرش توجه نداشــتند كه تربیــت، آموزش 
طوطی‌وار نیست. تربیت، پرورش فرزند برای انجام 
رفتار مناسب در جایگاه مناسب و مدیریت رفتار 

و خود آن است. 
مــن از بیان این خاطره به موضوع بحث منتقل 
می‌شــوم و دربارة ویژگی دانش‌آمــوز خوب دو 

خاطرة دیگر نیز ذكر می‌كنم. 
در دورة ابتدایی، معلمان خوب من، به‌صورت مستقیم و 
غیرمســتقیم از ما می‌خواستند دانش‌آموزان خوبی باشیم. 
دانش‌آموز خوب یعنی شاگرد درس‌خوان، مؤدب و ساكت 
در كلاس، همراه با پوشــیدن لباس مرتب، زدن یقة ‌سفید 
دور گردن و كت، اصلاح موی ســر، گرفتن ناخن و منظم 

انجام‌دادن مشق و تكلیف شب. 
ما هم ســعی می‌كردیم همة این‌هــا را مراقبت كنیم و 
بسیاری اوقات بر ویژگی‌های دورة كودكی خود غلبه كنیم 
و بازی نكنیم، جنب‌وجوش نداشــته باشیم و ... و صدالبته 

بعضی از اوقات نیز به رفتارهــای پنهان‌كارانه یا ریاكارانه، 
كه بعدها معنای آن‌ها را فهمیدم، دست بزنیم. پیش معلم 
یك‌گونه باشیم، در حیاط مدرسه و مسیر مدرسه گونه‌ای 
دیگــر. این ویژگی‌هــا كه بیان كردم و برشــمردم، معنا و 

تعریف دانش‌آموز خوب در دورة ابتدايي ما بود.
اما ســال‌ها بعد، در دورة راهنمایی، معلمی داشــتیم به 
نــام آقای سبحانی كه دبیر درس علوم بود. ایشان مفهوم 
جدیدی از دانش‌آموز خوب در ذهن من جای داد. به‌عنوان 
نمونه، بر خوب درس‌خوانــدن و گرفتن نمرة خوب تأكید 
داشــت، ولی شاگرد و دانش‌آموز خوب را كسی می‌دانست 
كه در مسیر آموزشی و تربیتی و رفتاری، سیر رو به تعالی 
داشته باشد. ایشان به دانش‌آموزی كه مثلًا در جلسه‌های 
اول نمره‌های 17 یا 18 می‌گرفت و در نوبت‌های بعد سیر 
نزولی داشــت، یا نمرة پایین‌تر می‌گرفت، دانش‌آموز خوب 
نمی‌گفت، ولی اگر دانش‌آموزی در جلسة اول 13 یا 14 و 
حتی زیر 10 می‌گرفت، اما در جلســه و نوبت بعدی نمرة 
او افزایــش می‌یافت و تلاش آموزشــی می‌كرد و نمره‌اش 
مثــاً 14 و 15 می‌شــد، او را خوب معرفــی می‌كرد، ولو 
اینكــه دانش‌آموز هجدهی، بیــش از او و نمرة 17 گرفته 
باشــد! دانش‌آموز رو به رشد را دانش‌آموز خوب می‌دانست 
و در پایــان ثلث، آخرین نمــرة دانش‌آموز را بدون دخالت 
نمره‌های پیشین ثبت می‌كرد. استدلال ایشان این بود: انَِّ 
الحســنات یذهبن السیئات. اما در برخورد با دانش‌آموزانی 
كه نمره‌های خود را با فراز و فرود گرفته بودند یا رفتارهای 
زیگزاگی داشــتند، معدل می‌گرفت و به دو آیة آخر سورة 
زلزال اســتدلال می‌كرد: فَمَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّئٍ خَیراً یَرَهُ وَ 

مَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّئٍ شَراً یَرَهُ.
یادآور شوم كه من آن زمان در دورة راهنمایی در مدرسة 

فرقانی جامعة تعلیمات اسلامی درس می‌خواندم. 
اما خاطرة ســوم من به اســتاد درس‌های حوزوی من، 
مرحــوم آقای افخمی مربوط اســت كه البته ایشــان در 

 دانش‌آموز 
خوب كسی 
است كه در تمام 
ساحت‌ها مواظب 
استعدادها 
وتوانایی‌هایی 
وجودی خود 
باشد 

نکته

حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر محي‌الدين بهرام محمديان
معاون اسبق وزير آموزش‌وپرورش

رو به رشدیـعـنـی
خــوب
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مسجد و مدرسه نیز معلم ما بود.
ایشــان به كســی دانش‌آموز و طلبة خوب می‌گفت كه 
هركاری را انجام می‌داد و در هر درس و بحثی وارد می‌شد، 
به‌قاعده و خوب عمل می‌كرد. دربارة دانش‌آموزی كه ورزش 
می‌كرد، مثلًا فوتبال بازی می‌كرد و خوب در میدان ظاهر 

می‌شد، می‌گفت فلانی خوب است.
اگـر مقالـة خـوب می‌نوشـت و می‌خوانـد، می‌گفـت او 

اسـت.  خوب 
اگـر در امتحانـات نمـرة خـوب می‌گرفـت، می‌گفـت او 

اسـت.  خوب 
اگر در زنگ تفریح شــوخی و بازی‌هــای خوب می‌كرد، 

می‌‌گفت خوب است. 
لـذا در مدرسـه و كلاس مـا، بـه تعـداد دانش‌آمـوزان، 
خـوب وجـود داشـت. او همـة اسـتعدادها را به رسـمیت 
می‌شـناخت، امـا خوب‌تـر از همـه كسـی بـود كـه ایـن 

خـوب را بیشـتر داشـته باشـد.
هرگز یك جنبه از برتری‌ها و آن‌ هم درس‌خواندن را خوب 
نمی‌دانست. سفارش می‌كرد ســعی كنید خوب‌تر باشید. 

رفتارتان، گفتارتان، اندیشــه‌تان و نیتتان خوب باشــد. در 
خیابان خوب باشید، در میدان بازی خوب باشید، در باشگاه 
فرهنگی خوب باشید، در مسابقه خوب باشید، در مسجد و 
نمازخانه خوب باشید، در خریدو‌فروش بوفة مدرسه خوب 
باشــید، در كمك‌كردن به دیگران خوب باشید. یعنی هر 
كاری را در وقــت خودش انجام دهید، به‌اندازه انجام دهید 
و بهتر انجام دهید. روز تعطیل به بازی و سرگرمی و تفریح 
مشغول باشــید و در روزهای درســی، وظیفة اصلی خود 
را جــدی بگیرید. و این جملة عربــی را كه ظاهراً خودش 
لَ  ساخته بود، یادآور می‌شد كه: من حَصّل فی‌التعطیل، عُطَّ
فی‌التّحصیل. لذا كسی را كه در روز تعطیلی مشغول درس 
و بحث می‌شد، نمی‌پسندید و در مقابل، كسی را كه در ایام 

هفته به كارهای جانبی می‌پرداخت نیز ناپسند می‌شمرد.
حال به نظر من دانش‌آموز خوب كسی است كه در تمام 
ساحت‌ها مواظب اســتعدادها وتوانایی‌هایی وجودی خود 
باشد و مدرســة خوب و مربی خوب نیز مدرسه و معلمی 
اســت كه زمینه‌های شكوفایی این توانمندی‌های بالقوه را 

فراهم آورد. 
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�� قبــل از اینکه بــه موضوع 
»دانش‌آمــوز خوب« بپردازیم، 
لطفاً دربــارة انجمن هوش و 
اســتعدادتوضیح کوتاهــي 

بدهید.
از  اســتعداد  و  هــوش  انجمــن 

وزارت علوم  مؤسسه‌های زیرمجموعة 
اســت که کارشناســان و صاحب‌نظران 

زبده‌ای در آن به فعالیت مشغول‌اند. ساختن 
برای  اســتاندارد هوش  آزمون‌های 

دوره‌های گوناگون سنی و سیاست‌گذاری‌های 
مرتبط با هوش و استعداد در آموزش‌وپرورش، 

از جملة فعالیت‌های این انجمن هستند.

�� اصولًا برای موفقیت و »خوب« بودن در شئون 
زندگی چه سهمی برای هوش قائل هستید؟

بــرای انجام هر امر مهمی، قبل از هر چیز باید از هوش و 
اســتعداد مربوط به آن کار برخوردار بود. همچنین، هوش 
فرد در زمینه‌های گوناگون قابل ارتقاســت. اگر به کســی 
نکته‌هایــی را دربارة ارتباط با دیگــران آموزش دهید و در 
معرض ارتباطات گوناگون قــرار گیرد، هوش ارتباطی‌اش 
بیشتر می‌شود. اگر در خصوص مسائل مالی نکته‌هایی یاد 
بدهید، هوش اقتصادی‌اش بهبود می‌یابد. وظیفة ســنگین 
متولیان تعلیم‌وتربیت این است که برای تعریف دانش‌آموز 
خوب ضوابط روشنی تعریف کنیم تا این موضوع، هم برای 

اولیای مدرســه و هم برای دانش‌آموز 
عاری از ابهام باشد. مثلًا ممکن است 
دانش‌آموزی از ما بپرســد: اگر من 
آدم حرف‌شــنو و مطیعی باشــم، 

»خوب« خواهم بود؟
بدیهی اســت، این امر بــا لزوم 
داشتن تفکر انتقادی و استقلال رأی 
در تضاد است. برای رسیدن به معیاری 
درســت باید مطالعاتی جدی و درازمدت 
در حوزه ترتیب دهیم. به‌طور مثال، در بازه‌ای 
سه‌ساله، بررســی کنیم و ببینیم دانش‌آموزان بیشتر به 
فراگیری چه نوع محتوای آموزشــی‌ای تمایل دارند. یعنی 
باید دیدگاه مخاطب در تعیین این چارچوب لحاظ شــود. 
اگر این کار صورت نگیرد، مانع خلاقیت و مانع احســاس 

ارزشمندی در افراد می‌شود.

�� با این حساب، خلاقیت و احساس ارزشمندی 
افزوده  دانش‌آموز خــوب  مؤلفه‌هــای  به  هم 

می‌شوند.
بله. به نظر بنده، ایجاد احســاس ارزشــمندی می‌تواند 
بزرگ‌ترین هدفِ نظام تعلیم‌وتربیت باشــد. این احســاس 
زمانی به وجود می‌آید که دانش‌آموز خود را عامل و کنشگر 
ببیند. البته دانش‌آموز فقط یکی از ضلع‌های این بررســی 
فراگیر اســت. برای رســیدن به ارزیابی 360 درجه، باید 
دیدگاه گروه‌های تأثیرگــذار در تعلیم‌وتربیت گردآوری و 

چشم‌انداز

هیچ‌کس نیست که 
لااقل در یک زمینه 
خیلی باهوش نباشد

گفت‌وگو از: حبیب یوسف‏زاده

استعدادهای پنهان
گفت‌وگو با دکتر طالب سعادتی، 

روان‌شناس و رئیس انجمن هوش و استعداد ایران

به دنبال
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تحلیل شود؛ دیدگاه جامعة والدین، جامعة مدیران مدرسه، 
جامعة سیاست‌گذاران »آموزشي و تربیتی« و غیره. این‌ها 
باید به روش »دلفی« با یکدیگر تعامل کنند و چارچوب‌های 
رسیدن به »دانش‌آموز خوب« را استخراج کنند. به‌خصوص 
نباید از تجربه‌ها و داشــته‌های والدیــن در تعلیم‌وتربیت 
غفلت کنیم. هر کــدام از این گروه‌ها موضوع را از زاویه‌ای 
می‌بیند که شــاید از نگاه سایرین پنهان مانده باشد. آنگاه 
باید با اســتفاده از اصول روان‌ســنجی و روش‌های آماری 
ایــن داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرد، تا بعد از جمع‌بندی به 
الگویی اولیه از دانش‌آموز خوب برسیم. در این مرحله باید 
نتیجة نهایی با این گروه‌ها به بحث گذاشته و چکش‌کاری 
شود تا موضوع کاملًا قوام یابد. چون گاهی فرد نظری دارد 
که در تقابل با نظرات دیگر، چه‌بســا آن را تغییر دهد. این 
رویه باید تا مرحلة »اشــباعِ نظری« پیش برود و اتفاق‌نظر 
حداکثری حاصل شود. همچنین؛ در این مرحله باید روی 
جزئیات متمرکز شویم. اینکه بگوییم دانش‌آموز خوب باید 
خلاق باشــد، کافی نیســت. باید مصداق‌های آن را به‌طور 
شفاف روشن کنیم. یا مثلًا اگر بگوییم دانش‌آموز خوب باید 
اهل مطالعه باشد، عبارت درستی نیست. چون بسیاری از 
منابع مطالعاتی هستند که خواندن آن‌ها ممکن است برای 

مخاطب زیان‌بار باشد.

�� آیا »اهداف تحصیلــی« که آموزش‌وپرورش 
برای پایه‌ها و دوره‌های گوناگون تحصیلی تدوین 

کرده است، این منظور را برآورده می‌کنند؟
باید دید این اهداف در چه فرایندی اســتخراج شده‌اند. 
آیا تمایلات دانش‌آموز در تدوین آن‌ها لحاظ شــده است؟ 
آیا دیدگاه جامعة والدین، بدنة کارشناسی، مدیران میانی، 
صاحب‌نظران دانشــگاهی و غیره در آن دخیل بوده است؟ 

بنده بعید می‌دانم.
کشوری که ارادة توسعه دارد، باید نظام تعلیم‌وتربیت خود 
را بسیار جدی بگیرد و برای آن هزینه کند. متأسفانه گاهی 
خیلی راحت به افراد برچســب می‌زنیم که فلانی اختلال 
یادگیری دارد، فلانی اختلال شــناختی دارد و... در حالی 
‌که هر فردی ســبک یادگیری خاص خــود را دارد. صرف 
اینکه ویژگی‌های یک نفر با کلیشــه‌های ما تمایز داشــته 
باشد، دلیل اختلال نیست، بلکه ممکن است طرف خیلی 
هم باهوش باشــد. پس به‌عنوان معلم باید از خود بپرسیم، 
آیا من با سبک شخصیتی و سبک یادگیری دانش‌آموزانم 

آشنایی دارم؟

�� به نظر شــما این کار در عمل بسیار دشوار و 
پرهزینه نیست؟

حق با شماست. اما نتیجه‌های خوب، هزینه‌های متناسب 
با خودش را هم دارد. الان شــاهدیم که خیلی از بچه‌ها هر 
روز با کوله‌پشتی‌های سنگین به مدرسه می‌روند و بسیاری 
دچار آسیب‌های اســتخوان‌بندي )اسکلتی( می‌شوند. در 
حالی که اگر هر کدام کمد کوچکی در کلاس یا مدرســه 
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تــدارک ببینیم، این معضل حل می‌شــود و هزینة آن‌هم 
به‌مراتــب کمتر از هزینه‌های آیندة بیمارســتانی اســت. 
همین‌طور عنصــر انگیزه در معلم بســیار تعیین‌کننده و 
البته هزینه‌بَر اســت. اما با هزینــه‌ای که معلم بی‌انگیزه بر 
جامعه تحمیل می‌‌کند، قابل‌مقایسه نیست. یا اگر محتوای 
درســی ما جذابیت کافی نداشته باشد و مخاطب را درگیر 
نکند، ممکن است موجب حواس‌پرتی او شود و ما هم به او 

برچسب »اختلال توجه« بزنیم.

�� نکته‌هایی که فرمودید در دوره‌هاي ابتدایی و 
متوسطه از اهمیت یکسانی برخوردارند؟

این موضوع به‌ویژه در دورة ابتدایی بســیار مهم‌تر است. 
کودکی که قبــل از مدرســه، در کانون گرم 
خانواده، بدون ارزشیابی و بازخواست، از منابع 
گوناگون مشغول یادگیری بوده است، ناگهان 
وارد محیط آموزش رسمی می‌شود و خودش 
را پشــت میزی می‌بیند که فردی به نام معلم 
در برابرش ایســتاده و انتظاراتش از کودک با 
انتظارات والدینش فرق دارد. خود این به‌نوعی 
ایجــاد اضطراب می‌کند. بــه نظر بنده، در ایــن انتقال از 
خانواده به مدرســه یک شکاف وجود دارد که برای تعدیل 

آن باید چاره‌اندیشی کرد.

�� به نظر می‌رسد شیوة ارزشیابی توصیفی در 
دورة ابتدایــی، حرکتی در جهــت تعدیل این 

شرایط بوده و سعی شــده است از مدرج‌کردن 
استعدادها اجتناب شود. آیا این قبیل اقدامات 

را کافی نمی‌دانید؟
یــک کج‌فهمی در مورد هوش این اســت که غالباً آن را 
معادل درک و اســتعداد ریاضی و مهارت‌های محاسباتی 
در نظر می‌گیرند. در حالی‌که ایــن حوزه فقط 30 درصد 
موضوع را شامل می‌شــود. ما باید غایت فرایند تحصیل را 
برای دانش‌آموز شفاف‌سازی کنیم و به او بگوییم اگر تمام 
مواد درســی را یاد بگیری و همة دستورالعمل‌ها را رعایت 
کنی، در نهایت به چه نتیجه‌ای خواهی رســید. باید معنی 
و مصداق »ســعادت« برای او روشــن باشــد. چه‌بسا از ما 
بپرسد خوش‌بختی چیست و آیا من با خوب‌درس‌خواندن 
خوش‌بخت می‌شــوم؟ اگر عوامل و مهارت‌های دیگری در 
ســعادت من نقــش دارند، آن‌ها را در مدرســه به من یاد 

می‌دهید؟
سؤال کلیدی این است که آیا به‌عنوان عوامل تعلیم‌وتربیت، 
همة جنبه‌های هوش را به رسمیت می‌شناسیم و به آن‌ها 
احترام می‌گذاریم؟ هوش »احترام‌گذار«، نه‌تنها فرد، بلکه 
می‌تواند کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تنها برخی 
اســتعدادها را مهم بدانیم، ممکن است با غربالگری نابجا، 
ناخواســته کاری کنیــم که درصد بالایــی از افراد جامعه 
احســاس کم‌ارزش‌بودن کنند. در حالی که خالق هستی 
به لحاظ اســتعداد توازنی در مخلوقات ایجاد کرده است تا 
مکمل یکدیگر باشــند. قرار نیست همه پزشک شوند. قرار 
نیســت همه مهندس یا وکیل شوند! شاید کسی استعداد 

اگر مربی بازیکنی را 
در جایی نامناسب 
بگمارد، تا ۵0 
درصد از عملکرد او 
می‌کاهد
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پزشکی نداشته باشــد، اما با گوش‌کردن به صدای موتور، 
بتواند ایراد خودروی شــما را تشخیص دهد و آن را تعمیر 
کند. پس رســالت مهم دیگر تعلیم‌وتربیت، استعدادیابی و 

هدایت و احترام به آن‌هاست.

�� یکی از چیزهایی که برای هر کســی مطرح 
است، امکان تأمین معیشت و درآمد کافی است. 
به نظر شــما، با هر نوع استعداد ویژه‌ای که هر 
فردی ممکن است داشته باشد، می‌توان نسبت 

به این موضوع امیدوار بود؟
بلــه. ما آدم‌هــای موفق بســیاری را می‌بینیم که دنبال 
علاقه‌های خود رفته‌اند و به درآمد خوبی هم رســیده‌اند. 
یکی به آشپزی علاقه داشته و امروز تولیدکنندة بزرگ مواد 
خوراکی اســت. دیگری با تولید شکلات به کارآفرینی ملی 
و صادرکننده‌ای موفق تبدیل شــده است. مطالعة زندگی 
این قبیل افراد از نظر الگوسازی می‌تواند بسیار مفید باشد. 
کســی که کاری را دوست ندارد، با یکی دو ناکامی تسلیم 
می‌شود، اما کســی که کاری را با دل و جان دوست دارد، 
به‌راحتی کنار نمی‌کشــد. اشــتیاق درونی بر مانع‌ها غلبه 
می‌کند. شرط خاص‌بودن در هر کاری این است که استعداد 
فرد با ویژگی‌های شخصیتی و علاقه‌های او هم‌راستا شوند.

�� برای اســتعدادیابی در آموزش‌وپرورش چه 
عواملی را مهم‌تر می‌دانید؟

قبل از هر چیز باید یاد بگیریم به همة استعدادها احترام 
بگذاریم و برای آن‌ها ارزش قائل شویم. اگر توزیع استعدادها 
در جامعه را باور نداشته باشیم، با وضعیتی کاریکاتوری در 
منابع انســانی مواجه خواهیم بود. باید بدانیم »کل فراتر از 
جزء« است. باید به جامعة موفق بیندیشم، نه فرد موفق. به 

جامعة باهوش فکر کنیم، نه فردِ باهوش.

�� منظورتان از جامعة باهوش چیست؟
جامعة باهوش آن اســت که اولویت‌های خود را درست 
تشخیص می‌دهد. تعلیم‌وتربیت اولویت اول آن است. چون 
همة آرمان‌های یک جامعــه فقط از طریق تربیت صحیح 
قابل تحقق هســتند. باید تا جای ممکــن رقابت را از بین 
ببریم و زمینة مناسب پیشرفت را برای همه مهیا کنیم. اگر 
دانش‌آموز امروز از تعلیم‌وتربیت باکیفیتی برخوردار باشد، 
فردا خیرش به جامعه برمی‌گــردد و برعکس. به هر حال، 
تمام کســانی که امروز مصدر امور جامعه هســتند، روزی 
دانش‌آموز بوده‌اند. پس پــرورش دانش‌آموز خوب بهترین 
سرمایه‌گذاری برای فرداست. البته استعدادیابی کار ساده‌ای 
نیســت. بزرگ‌ترین ضعف جامعه‌های ناموفق این است که 

برای مسائل پیچیده، نسخه‌های ساده و دمِ‌دستی می‌پیچند. 
نحوة درستِ استعدادیابی از آن مقوله‌های حیاتی است که 

به بررسی‌های عمیق و فراگیر نیاز دارد.
در آموزش‌وپرورش طرحی با عنوان »شهاب« )شناسایی 
و هدایت استعدادهای برتر( داشتیم که طرح خوبی هم بود، 
اما در اجرا چندان موفق از آب درنیامد؛ چون همة جوانب 
آن دیده نشــده بود. معلم آمــوزش کافی در این خصوص 
ندیده بود و اصلًا برای طی ایــن فرایند زمان کافی لحاظ 
نشــده بود. نمی‌شــد از معلم انتظار داشت برنامة تدریس 
رســمی خــود را کامل انجام دهد و در عیــن حال درگیر 
استعدادیابی هم باشد. معلوم است که بدون مجری کاربلد، 
طرح خوب هم معنایی ندارد. نباید تمام بار اســتعدادیابی 
را به دوش خانواده انداخت. نظام آموزشــی هم باید در این 

زمینه عالمانه و فعال برخورد کند.
واقعیت این است که در جامعه 10 درصد کم‌توان ذهنی 

داریــم، 10 درصــد هم نخبــه و خیلی باهوش 
هســتند. اما 80 درصد را متوســط‌ها تشــکیل 
می‌دهنــد. هیچ‌کدام از ایــن 80 درصد در همة 
زمینه‌ها باهوش نیســتند و هیچ‌کس نیست که 

لااقل در یک زمینه خیلی باهوش نباشد.
خیلی از آدم‌ها اســتعدادهای بــارز دارند. اما 
افــراد زیادی هم هســتند که اســتعداد پنهان 
دارند و کشــف آن‌ها کار ســهلی نیست. گاهی 

ممکن اســت خود فرد یا والدین او هم از استعدادش خبر 
نداشــته باشند، اما می‌توان با آزمون‌های جامع و مطالعات 
تخصصی همه‌جانبه، آن‌ها را کشــف کــرد؛. همان‌طور که 
در تیم فوتبال، مربی تشخیص می‌دهد کدام بازیکن برای 
چه جایی )پُستی( مناســب است. اگر مربی بازیکنی را در 
جایی نامناسب بگمارد، تا 50 درصد از عملکرد او می‌کاهد. 
در زندگی هم همین‌طور اســت. با تشــخیص نامناسبِ ما 
ممکن اســت منابع انسانی هنگفتی به هدر بروند. پس اگر 
به دنبال اســتعدادیابی هستیم، باید دنبال آدم‌هایی باشیم 
که هوش تحلیلی خوبی داشته باشند. اگر می‌خواهیم فلان 
کشتی‌گیر قهرمان المپیک شود، یک تیم باید او را قهرمان 
کند، نه خودش به‌تنهایی. دانش‌آموز باید حس کند از وزیر 
آموزش‌وپرورش تا خدمت‌گذار مدرســه، همگی دنبال یک 
هدف هستند و آن چیزی نیست غیر از کمک به شکوفایی 
اســتعدادهای او و رساندن او به درکِ صحیح از خویشتن. 
روزی که فردی چیزی را خوب درک کند، موفقیتش کلید 

می‌خورد.

�� باتشکر از فرصتی که در اختیار خوانندگان 
مجله گذاشتید.

جامعة باهوش 
آن است که 
اولویت‌های 

خود را درست 
تشخیص می‌دهد
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مدرسه فضایی امن، تعاملی، رسمی و ساختاریافته برای 
تربیت متعــادل و همه‌جانبة دانش‌آموزان )رشــدِ متوازنِ 
شخصیت و شکوفایی استعدادهای فطری و طبیعی آنان در 
ساحت‌های شــش‌گانة تربیتی( است. دانش‌آموزان در این 
فضا شایســتگی‌های پایه و آداب و مهارت‌های موردنیاز را 
برای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کسب می‌کنند. 
این مهــم از راه ایجــاد فرصت‌های یادگیری، در بســتر 
تجربه‌های جمعی نظام‌مند و در چارچوب برنامة درســی 
ملی محقق می‌شود. گروه مدیریت و معلمان 
و والدین و دانش‌آمــوزان همگی در طراحی 
یا انتخــاب و ایجاد این فرصت‌های یادگیری، 

متناسب با شرایط زندگی آنان، نقش دارند.
بر این اساس، کارکردهای مدرسه عبارت‌اند 

از زمینه سازی برای:
ـ شکل‌گیری هویت فردی و هویت مشترک 

انسانی، دینی و ملی دانش‌آموزان؛
ـ تجربة مرتبه‌ای از حیــات طیبه )زندگی 
شایسته، شاداب و دلپذیر سازگار با ارزش‌های اسلامی( در 

همة ساحت‌های تربیتی؛
ـ ارتباط تربیتی متقابل با اولیا و خانواده‌های دانش‌آموزان؛

ـ ایفای نقش به عنوان کانون تربیتی محله، از راه ارتباط با 
مسجدها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی؛

ـ ایجاد فرصت‌های مناســب برای آمادگی ورود به انواع 
تربیت‌های تخصصی )شغلی و آموزش‌عالی(.

بدین ترتیب، مدرسه مهم‌ترین نهاد فرهنگی‌تربیتی کشور 
و نقطة اتکای دولت و ملت در رشد و پیشرفت پایدار جامعة 

اسلامی است.

مدرســه به‌مثابة یک نظام، یک درون‌داد )ورودی( دارد، 
یک فرایند و یک برون‌داد )خروجی(. ورودی‌ها خودبه‌خود 
به خروجی مناســب و مطلوب نمی‌انجامنــد، مگر اینکه 
فعالیت‌ها و اقداماتی هدفمنــد انجام دهیم تا ورودی‌ها به 
بــرون‌داد )خروجی( موردانتظار یا مطلوب تبدیل شــوند. 
اینجاست که مرحلة دیگری از نظام که همان فرایند است، 
اهمیتش هویدا می‌شــود. میزان کیفیت و کمیت ورودی 
در خروجی بی‌تأثیر نیســت. یعنی اگر برنامه‌ها و اقدامات 
ناکارآمدی داشته باشیم، خروجی‌های نظام مدرسه کیفیت 

نخواهند داشت.
ســؤال اساسی اینجاســت که آیا دانش‌آموز در این نظام 
ورودی اســت یا خروجی؟ به نظر می‌رســد، در این نظام، 
دانش‌آموز قبل از ورود به مدرســه ورودی است، اما پس از 
پایان دوران زندگیِ مدرسه‌ای، خروجی است. بر این ‌اساس، 
فرایندهای تأثیرگذار برای رسیدن به فارغ‌التحصیل مطلوب 
در نظــام آموزش‌وپرورش ایران کدام‌انــد؟ فارغ‌التحصیل 
مطلوب ما چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ شاخص‌های 

ما برای رسیدن به فارغ‌التحصیل مطلوب چیست؟
در نظام‌های آموزشــی، اســناد بالادســتی، ویژگی‌های 
فارغ‌التحصیــل مطلوب را تعیین می‌کنند. در چشــم‌انداز 
نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، 
ویژگی‌های فارغ‌التحصیل مطلوب چنین توصیف شده‌اند: 
تربیت نســلی موحد، مؤمــن و معتقد به معاد و آشــنا و 
متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران 
و طبیعت، حقیقت‌جو و خردمنــد، دانش‌پژوه و علاقه‌مند 
بــه علم و آگاهــی، عدالت‌خــواه و صلح‌جو، ظلم‌ســتیز، 
جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن‌دوست، مهرورز، جمع‌گرا 

چارچوب

محمدرضا حشمتی
 عضو اندیشکدة مطالعات راهبردی مفید

مدرسة خوب
 یا دانش‌آموز خوب!

 اگر برنامه‌ها و 
اقدامات ناکارآمدی 
داشته باشیم، 
خروجی‌های نظام 
مدرسه کیفیت 
نخواهند داشت
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و جهانی‌اندیش، ولایت‌مدار و منتظر و تلاشــگر در جهت 
تحقق حکومت عــدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و 
دارای عزت‌نفس، امانــت‌دار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیا، 
انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخلاق اســامی، خلاق و 
کارآفرین، مقتصد و ماهر، ســالم و بانشــاط، قانون‌مدار و 
نظم‌پذیر، وفادار به ارزش‌های اســامی، ملی و انقلابی، و 
آمادة ورود به زندگی شایستة فردی، خانوادگی و اجتماعی.

اگــر بخواهیم چنین خروجی‌ای )فارغ‌التحصیل مطلوب( 
داشته باشــیم، ورودی مهم است یا فرایند؟ طبیعی است، 
فرایند در اینجا بیــش از ورودی اهمیت دارد. برای تربیت 
چنین فارغ‌التحصیلی، رویکردهای ما به دانش‌آموز، معلم و 
سایر عوامل مؤثر بسیار تأثیرگذار است. باورهای ما بیش از 

دانش‌های ما کارکرد دارند.
رویکــرد برنامه‌های درســی و تربیتــی »فطرت‌گرایی 
توحیدی« اســت. اتخاذ این رویکرد به معنای زمینه‌سازی 
لازم برای شکوفایی فطرت الهی دانش‌آموزان از طریق درک 
و اصلاح مداوم موقعیت آنان به‌منظور دستیابی به مراتبی 

از حیات طیبه و بر پایی جامعة عدل مهدوی )عج( است.

در این رویکرد:
دانش‌آموز

1. امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است.
ــت  ــت و قابلی ــه اس ــود او نهفت ــی در وج ــرت اله 2. فط

ــن دارد. ــت یافت ــکوفایی و فعلی ش
ــد آن را درک  ــت و می‌توان ــت اس ــواره در موقعی 3. هم
ــا انتخــاب احســن خویــش در راســتای اصــاح  کــرده و ب

ــد. مــداوم آن حرکــت نمای
4. توانایــی انتخــاب، تصمیم‌گیــری و خویشــتن‌داری دارد 
ــرار  ــی برق ــا محیــط یادگیــری، رابطــة تعامل ــد ب و می‌توان

کنــد و تابــع بی‌چــون و چــرا و مقهــور محیــط نیســت.
5. از اراده و انگیــزه برخــوردار اســت کــه در فراینــد 

دارد. اساســی  نقــش  یاددهی‌یادگیــری 
و  تربیت‌پذیــری  و  یاددهی‌یادگیــری  فراینــد  در   .6
توســعة شایســتگی‌های خویــش، بــه لحــاظ ذاتــی، نقــش 

ــال دارد. فع
توانایی‌های  و  ظرفیت‌ها  تجربیات،  قابلیت‌ها،  دارای   .7

گوناگون است.
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معلم )مربی(
1. در مســیر راه انبیا و ائمة اطهار )ع(، اســوه‌ای امین و 

بصیر برای دانش‌آموزان است.
2. با شناخت و بسط ظرفیت‌های وجودی دانش‌آموزان و 
خلق فرصت‌های تربیتی و آموزشــی، زمینة درک و انگیزة 

اصلاح مداوم موقعیت آنان را فراهم می‌سازد.
3. زمینه‌ساز رشد عقلانی، ایمانی، علمی، عملی و اخلاقی 

دانش‌آموزان است.
4. راهنما و راهبر فرایند یاددهی‌یادگیری است.

5. برای خلق فرصت‌های تربیتی و آموزشــی مسئولیت 
تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی و تربیتی 

در سطح کلاس را بر عهده دارد.
6. یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

محتوا
1. مبتنــی بر ارزش‌های فرهنگی و تربیتی و ســازوار با 
آموزه‌های دینی و قرآنی، مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ 
از فرصت‌ها و تجربیات یادگیری است که زمینة شکوفایی 
فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه‌ها را 

به‌صورت پیوسته فراهم می‌آورد.
2. دربرگیرندة مفاهیم و مهارت‌های اساســی و ایده‌های 
کلیدی مبتنی بر شایستگی‌های مورد انتظار از دانش‌آموزان 

است.
3. برگرفته از یافته‌های علمی و معتبر بشری است.

4. متناســب با نیازهای حال و آینده، علایق، ویژگی‌های 
روان‌شناختی دانش‌آموزان، انتظارات جامعة اسلامی و زمان 

آموزش است.

یاددهی‌یادگیری
1. فرایندی زمینه‌ســاز برای ابــراز گرایش‌های فطری، 

شناخت موقعیت یادگیرنده و اصلاح مداوم آن است.
2. یادگیــری حاصل تعامــل خلاق، هدفمنــد و فعال 

یادگیرنده با محیط‌های متنوع یادگیری است.
3. دیدگاه دانش‌آموزان را به‌طور معنادار نسبت به ارتباط 

با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات تحت تأثیر قرار دهد.

ارزشیابی
1. به‌صورت مستمر، تصویری روشن و همه‌جانبه از موقعیت 
و چگونگی  بعدی  موقعیت  با  او  فاصلة  دانش‌آموز،  کنونی 
اصلاح آن، متناسب با ظرفیت‌ها ونیازهای وی، ارائه می‌کند.

مداوم  رشد  و  مدیریتی  خود  گری،  انتخاب  زمینه   .2
و  می‌کند  فراهم  ارزیابی  خود  بر  تأکید  با  را  دانش‌آموز 

بهره‌گیری از سایر روش‌ها را زمینه‌ساز تحقق آن می‌داند.

3. ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی‌های یاد گیری را 
فرصتی برای بهبود موقعیت دانش‌آموز می‌داند.

4. کاستی‌های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصلاح 
نظام آموزشی می‌داند.

محیط یادگیری
1. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام هستی، محیطی امن، 
منعطــف، پویا، برانگیزاننده و غنی را برای پاســخ‌گویی به 
نیازها، علاقه‌ها و ویژگی‌های دانش‌آموزان تدارک می‌بیند.

2. مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است، اما یادگیری 
به آن محدود نمی‌شــود و سایر محیط‌ها نظیر محیط‌های 
اجتماعی، طبیعی، اقتصــادی، صنعتی و فرهنگی را نیز در 

بر می‌گیرد.
3. با بهره‌‌‌گیــری از ظرفیت و قابلیت محیط‌های مجازی 
و رســانه‌ها، زمینة بهبود موقعیــت دانش‌آموزان و ارتقای 

کیفیت فرایند یاددهی‌یادگیری را فراهم می‌آورد.
و  تربیت  بخش  اثر  و  مهم  محیط‌های  از  خانواده   .4
با  و مؤثر  تعامل مستمر  به‌شمار می‌آید که در  یادگیری 

مدرسه می‌باشد.

مدیر مدرسه
1. معلمــی مؤمن، خــاق، متعهد، منعطــف، اهل فکر، 
آینده‌نگر، مشارکت‌پذیر، راهبر تربیتی، مدیر و مدبر و دارای 

سعة‌صدر و صلاحیت‌های حرفه‌ای است.
2. مســئولیت تأمین و توســعة محیط یادگیری را برای 

شکوفایی گرایش‌های فطری دانش‌آموزان بر عهده دارد.
3. مسئولیت خلق موقعیت‌های تربیتی و آموزشی، انطباق 
یا تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی و تربیتی را در 

سطح مدرسه بر عهده دارد.
4. با برقراری روابط صحیح، ســازنده و پویا، امکان درک 
و اصــاح مداوم موقعیت را بــرای کلیة عوامل )کارکنان و 
خانواده‌ها( و دستیابی به سازمان یادگیرنده فراهم می‌سازد.

5. از اختیارات متناسب برای پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری 
در کلیة امور مدرسه برخوردار است.

اگر انتظار ما در مورد نظام نقش مدرسه و عوامل سهیم و 
مؤثر در تربیت مدرسه‌ای به عنوان فرایند، به‌درستی تأمین 
شود، خروجی مدرســه‌های ما فارغ‌التحصیلانی منطبق با 
ویژگی‌های چشم‌انداز نظام تعلیم‌وتربیت خواهند بود. اگر 
بخشــی از نظام وظیفه و مأموریت خود را درســت انجام 
ندهد، طبیعی است خروجی آن با انتظارات ما فاصله خواهد 
داشت. امید است مسئولان نظام تعلیم‌وتربیت این مهم را 
موردتوجه بیشــتر قرار دهند و به بخش فرایندی مدرسه 

بیش از پیش توجه کنند.
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دانش‌آمــوزان خــوب و موفــق ویژگی‌هایــی ‌دارنــد 
كــه آن‌هــا را از بقیــه متمایــز می‌کنــد. ایــن ویژگی‌هــا 
نه‌تنهــا بــه موفقیــت تحصیلــی آن‌هــا کمــک می‌کنــد، 
ــد.  ــل می‌کن ــل تبدی ــرادی کام ــه اف ــا را ب ــه آن‌ه بلک
یکــی از ویژگی‌هــای کلیــدی دانش‌آمــوزان خــوب، 
ــات  ــه مطالع ــا ب ــت. آن‌ه ــوی آن‌هاس ــاق کاری ق اخ
خــود کوشــا و متعهــد هســتند و به‌طــور مــداوم 
ــا  ــد. آن‌ه ــام می‌دهن ــری را انج ــرای برت ــاش لازم ب ت

ــف  ــد و وظای ــان را درک می‌کنن ــت زم ــت مدیری اهمی
ــی  ــد. یک ــدی می‌کنن ــر اولویت‌بن ــور مؤث ــود را به‌ط خ
دیگــر از ویژگی‌هــای حیاتــی بــرای دانش‌آمــوزان، 
انضبــاط و رعایــت نظــم و قانــون در انجــام کارهاســت. 
دارنــد کــه  را  توانایــی  ایــن  دانش‌آمــوزان موفــق 
متمرکــز بماننــد و از حواس‌پرتــی اجتنــاب کننــد؛ 
حتــی زمانــی کــه بــا تکلیــف چالش‌برانگیــز یــا انحــراف 
وسوســه‌انگیز مواجــه می‌شــوند. آن‌هــا نســبت بــه 

نکته

دكتر حسین معافی
دکترای برنامة درسی و

 مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک

ویژگی‌های
  دانش‌آموزان
موفق

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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آمــوزش خــود احســاس مســئولیت دارنــد و مســئولیت 
ــد. ــده می‌گیرن ــر عه ــود را ب ــری خ ــفر یادگی س

دانش‌آمــوزان ســاعی و موفــق همچنیــن مهارت‌هــای 
ــا  ــد. آن‌ه ــان می‌دهن ــود نش ــی‌ای از خ ــازمانی عال س
فضاهــای  می‌کننــد،  پیگیــری  را  ضرب‌الاجل‌هــا 
ــر  ــای مؤث ــد، از فن‌ه ــظ می‌کنن ــم را حف ــة منظ مطالع
فنــاوری  از  و  می‌کننــد  اســتفاده  یادداشــت‌برداری 
بهــره می‌جوینــد.  یادگیــری  و  آمــوزش  در  جدیــد 
امــروزه گســترش هــوش مصنوعــی و ابزارهــای اســتفاده 
از آن در آمــوزش و یادگیــری کاربردهــای زیــادی دارنــد 
و زندگــی را در تمامــی جنبه‌هــا تحــت تأثیــر خــود قــرار 
می‌دهنــد. بــا هــوش مصنوعــی و ابزارهــای آن و بــدون 
آمــوزش و یادگیــری، بســیاری از کارهــا را می‌تــوان بــه 
انــدازة حرفه‌ای‌هــا و به‌ســادگی انجــام داد. گپ‌بــات 
ــات( جی‌پی‌تــی1 و دیگــر ابزارهــای مشــابه، در  )چــت ب
ــه شــما  ــه، نامــه، دســتور کار و ... ب نوشــتن شــعر، مقال
کمــک می‌کننــد و هــر ســؤالی در هــر زمینــه‌ای داشــته 
باشــید، به‌صــورت حرفــه‌ای و بــه هــر زبــان زنــدة دنیــا 

ــد. ــختان را می‌دهن ــق پاس ــریع و دقی س
بــه  موفــق  دانش‌آمــوزان  ســازمان‌یافتة  رویکــرد 
ــم  ــری و درک مفاهی ــد در یادگی ــکان می‌ده ــا ام آن‌ه
ــد و ســطح  ــوز مشــارکت کنن درســی به‌صــورت خودآم
ــن،  ــر ای ــه حداقــل برســانند. عــاوه ب ــی را ب فشــار روان
دانش‌آمــوزان خــوب عطشــی واقعــی بــرای دانــش 
ــور  ــای کلاس به‌ط ــا در بحث‌ه ــد. آن‌ه ــان می‌دهن نش

ــند  ــؤال می‌پرس ــه س ــد، متفکران ــال شــرکت می‌کنن فع
ــه  ــی ارائ ــة درس ــه در برنام ــر از آنچ ــی اضافی‌ت و منابع
شــده اســت را جســت‌وجو می‌کننــد. کنجــکاوی آن‌هــا 
ــادر  ــا را ق ــد و آن‌ه ــداوم کمــک می‌کن ــری م ــه یادگی ب

می‌ســازد مفاهیــم را عمیق‌تــر درک کننــد.
در  پیروزمنــد  و  موفــق  دانش‌آمــوزان  بنابرایــن، 
محدودیت‌هــا  و  مانع‌هــا  یــا  شکســت‌ها  برابــر 
ــا  ــلیم ‌ی ــای تس ــه ج ــا ب ــد. آن‌ه ــری دارن انعطاف‌پذی
فرصت‌هــای  به‌عنــوان  چالش‌هــا  بــه  ناامیدشــدن، 
ــت از  ــا قاطعی ــا ب ــد. آن‌ه ــگاه می‌کنن ــود ن ــد و بهب رش
راهبرد‌هــای  و  نمی‌کننــد  عقب‌نشــینی  شکســت‌ها 
خــود را بــر ایــن اســاس تطبیــق می‌دهنــد. در نتیجــه، 
دانش‌آمــوز خــوب و موفــق ویژگی‌هایــی ماننــد اخــاق 
ــاط شــخصی، مهارت‌هــای ســازمانی،  ــوی، انضب کاری ق
بــرای  تشــنگی  جدیــد،  فناوری‌هــای  به‌کارگیــری 
ــن  ــرورش ای ــا پ ــد. ب ــری را دارن ــش و انعطاف‌پذی دان
می‌تواننــد  دانش‌آمــوزان  خــود،  درون  در  ویژگی‌هــا 
بــر عملکــرد تحصیلــی خــود بیفزاینــد و در عیــن حــال 
ــن  ــد. ای ــعه دهن ــی را توس ــی زندگ ــای اساس مهارت‌ه
ــرای  ــم ب ــی ه ــس از فارغ‌التحصیل ــا پ ــی مدت‌ه ویژگ

ــود. ــد ب ــد خواه ــا مفی آن‌ه
گرفتــن  از  فراتــر  خوب‌بــودن  دانش‌آمــوز   
ــی  ــد شــامل ترکیب ــن فراین ــای خــوب اســت. ای نمره‌ه
از ویژگی‌هــای گوناگــون اســت کــه بــه موفقیــت 
ــد. برخــی از  ــی و رشــد شــخصی کمــک می‌کن تحصیل
ــوب و  ــوز خ ــدی دانش‌آم ــای کلی ــن ویژگی‌ه مهم‌تری

از: عبارت‌انــد  فعــال 
1. انضبــاط: دانش‌آمــوز خــوب و فعــال اهمیــت 
خودانضباطــی را درک می‌کنــد. او توانایــی مدیریــت مؤثر 
ــئولیت‌های  ــدی مس ــداف و اولویت‌بن ــن اه ــان، تعیی زم

ــود را دارد. خ
2. انگیــزه: دانش‌آمــوز موفــق و ســاعی به‌طــور 
ــکاوی  ــت دارد. کنج ــری و موفقی ــزة یادگی ــی انگی ذات
ــرکت  ــه ش ــه او را ب ــش دارد ک ــه دان ــل ب ــی و می واقع
بــا مطالــب ســوق  و درگیرشــدن  فعــال در کلاس 

می‌دهــد.
ــر  ــم از نظ ــوب ه ــوز خ ــازمان‌دهی: دانش‌آم 3. س
فضــای فیزیکــی و هــم از نظــر عــادت مطالعــه منظــم 
اســت. او تکالیــف، ضرب‌الاجل‌هــا و مــواد موردنیــاز 
بــرای هــر کلاس را پیگیــری می‌کنــد و بــه آن‌هــا 

ــد. ــی بمانن ــود باق ــالای کار خ ــد در ب ــازه می‌ده اج
خــوب  دانش‌آمــوز  فعــال:  گــوش‌دادن   .4  
ــد،  ــوش می‌ده ــه گ ــا را فعالان ــا بحث‌ه ــخنرانی‌ها ی س
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ــؤال  ــزوم س ــورت ل ــد و در ص ــت‌برداری می‌کن یادداش
جــذب  مشــتاق  و  متمرکــز  متوجــه،  او  می‌پرســد. 

ــت. ــد اس ــات جدی اطلاع
5. تفکــر انتقــادی: دانش‌آمــوز خــوب مهارت‌هــای 
امــکان می‌دهنــد  او  انتقــادی دارد کــه بــه  تفکــر 
ــد،  ــل کن ــه و تحلی ــی تجزی ــور عین ــات را به‌ط اطلاع
نظــرات  و  کنــد  ارزیابــی  را  گوناگــون  دیدگاه‌هــای 

ــد. ــکل ده ــه را ش آگاهان
6. پشــتکار: چالش‌هــا در هــر ســفر تحصیلــی 
اجتناب‌ناپذیرنــد، امــا دانش‌آمــوز خــوب، بــه جــای 
ــع  ــر موان ــه ب ــود، در غلب ــلیم ش ــی تس ــه به‌راحت اینک
پایــداری نشــان می‌دهــد. او می‌دانــد کــه شکســت 

ــت. ــد اس ــرای رش ــی ب فرصت
7. همــکاری: دانش‌آمــوز خــوب ارزش همــکاری 
درک  یکســان  به‌طــور  را  معلمــان  و  هم‌ســالان  بــا 
ــای  ــا بحث‌ه ــا ی ــال در پروژه‌ه ــور فع ــد. او به‌ط می‌کن
گروهــی شــرکت می‌کنــد، بــه نظــرات گوناگــون احتــرام 
ــازنده‌ای دارد. ــارکت س ــال مش ــن ح ــذارد و در عی می‌گ

ــئولیت‌پذیری: دانش‌آمــوز خــوب مســئولیت  8. مس
یادگیــری خــود را بــا انجــام به‌موقــع تکلیــف، درخواســت 
کمــک در صــورت نیــاز و دراختیارگرفتــن پیشــرفت 

ــرد. ــر عهــده می‌گی ــی خــود ب تحصیل
دانش‌آمــوزان نســل جدیــد کــه بــه دانش‌آمــوزان 
نســل آلفــا2 و نســل زد3 معروف‌انــد، در شــکل‌دادن بــه 
آینــده نقــش مهمــی دارنــد. اقدامــات و مشــارکت ایــن 
ــاوری  ــال و فن ــه نســل دیجیت ــه ب ــد، ک نســل‌های جدی
شــهرت دارنــد، به‌عنــوان نســل بعــدی رهبــران، مبتکران 
ــد  ــی خواه ــر عمیق ــه تأثی ــر جامع ــدگان، ب و تغییردهن
از نقش‌هــای کلیــدی دانش‌آمــوزان  داشــت. یکــی 
امــروزی، کســب دانــش و مهارت‌هایــی اســت کــه 
آن‌هــا را بــرای چالش‌هــای فــردا مجهــز می‌کننــد. 
بــا پیشــرفت‌های ســریع در فنــاوری و چشــم‌انداز 
ــوزان ضــروری  ــرای دانش‌آم ــر، ب ــی در حــال تغیی جهان
اســت تفکــر انتقــادی، توانایی‌هــای حــل مســئله و 
ــد.  ــر را توســعه دهن ــری و تغیی ســازگاری و انعطاف‌پذی
جســت‌وجوی  و  آمــوزش  در  فعــال  مشــارکت  بــا 
فرصت‌هایــی بــرای رشــد، دانش‌آمــوزان می‌تواننــد 
خــود را بــرای تبدیل‌شــدن بــه مشــارکت‌کنندگانی 

ــد. ــاده کنن ــع آم ــه و صنای ــمند در جامع ارزش
امــروزی فرصــت  ایــن، دانش‌آمــوزان  بــر  عــاوه 
ــد.  ــت دارن ــرات مثب ــرای ایجــاد تغیی ــردی ب منحصربه‌ف
ــی  ــای اجتماع ــدم جنبش‌ه ــط مق ــاً در خ ــا غالب آن‌ه
ــات آب  ــد اقدام ــی مانن ــل مهم ــد و از دلای ــرار دارن ق

و هوایــی، تنــوع و شــمول، آگاهــی از ســامت روان 
ــت و  ــق فعالی ــا از طری ــد. آن‌ه ــاع می‌کنن ــره دف و غی
ــت‌ها  ــر سیاس ــد ب ــود می‌توانن ــی خ ــای جمع تلاش‌ه
ــش  ــه چال ــی را ب ــای اجتماع ــد، هنجاره ــر بگذارن تأثی
ــد.  ــاد کنن ــه ایج ــرای هم ــر ب ــده‌ای بهت ــند و آین بکش
عــاوه بــر ایــن، دانش‌آمــوزان امــروزی از طریــق 
فنــاوری بــه حجــم بی‌ســابقه‌ای از اطلاعــات دسترســی 
ــرای  ــش ب ــوه دان ــن انب ــد از ای ــا می‌توانن ــد. آن‌ه دارن
اســتفاده  تحقیقاتــی مســتقل  پروژه‌هــای  پیگیــری 
کننــد یــا زمینه‌هــای جدیــد موردعلاقــه را خــارج 
کننــد.  کشــف  ســنتی  درس  کلاس  محیط‌هــای  از 
دانش‌آمــوزان بــا ابتــکار عمــل در ســفر یادگیــری خــود 
و پذیــرش اصــول یادگیــری مادام‌العمــر، می‌تواننــد 
افق‌هــای خــود را فراتــر از آنچــه در دیوارهــای مدرســه 
آمــوزش داده می‌شــود، گســترش دهنــد. در پایــان، 
نقــش دانش‌آمــوزان نســل جدیــد فراتــر از دســتاوردهای 
ــب  ــامل کس ــم ش ــن مه ــه ای ــرا ک ــت، چ ــی اس تحصیل
مهــارت بــرای بــازار کار آینــده و همچنیــن ایجــاد 
ــن  ــا پذیرفت ــود. ب ــه می‌ش ــت در جامع ــرات مثب تغیی
ــد  ــت، می‌توانن ــتیاق و قاطعی ــا اش ــئولیت‌ها ب ــن مس ای
ــدگار  ــری مان ــی تأثی ــی و جهان ــی، مل ــطح محل در س

ــد. بگذارن

پي‌نوشت‌ها
1. Chat GPT
2. Generation Alpha
3. Generation Z
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همة دانش‌آموزان خوب هســتند، مگــر »آنكه« که من 
معلمی را خوب بلد نباشم! معلمی جایگاهی ارزشمند، والا 
و البته حساس و ظریف اســت. معلم خواه‌ناخواه الگوست 
و مؤثر. کوچک‌ترین کنش و رفتــار او در کلاس و محیط 
مدرســه بر دانش‌آموزان تأثیری عمیــق و ماندگار خواهد 

داشت.
کلاس درسِ معلم با تمام مصائب و سختی‌ها و مشکلاتی 
کــه همة معلمان گران‌قدر هر روز با آن دســت‌وپنجه نرم 

می‌کنند، سرشار از »انسان« است و »انسانیت«.
کلاس درس پُر است از:

استعدادهای یگانه و بی‌نظیر؛
نشاط و جنب‌وجوش؛

محبت و دوستی؛
ارتباط‌های عمیق و پایدار؛

قرار زنگ آخر و دعواهای روکم‌کنی؛
خشم و هیاهو؛

گفت‌وگو‌های جمعی و واگویه‌های تنهایی؛
تلاطــمِ روح‌های تشــنة گفتــنِ »جان« در آخر اســم 

کوچکشان؛
چشم‌های منتظرِ اشاره‌ای برای خنده‌ای

پر از...
کلاس درس پر از زندگی است.

کلاس درس با همة دانش‌آموزان آرام و شلوغش، با همة 
دانش‌آموزان درس‌خــوان و ضعیفش، با همة دانش‌آموزان 
غنی و فقیرش، خودِ خودِ زندگی است، اگر که من معلمی 

را خوب بلد باشم!
این‌ها که می‌گویم، کلیشه و دستور نابجاي از سرِ بی‌دردی 
نیســت! من با تمام وجودم این را تجربه کرده‌ام؛ هر روز و 

نو به نو.
گفته‌ایم و شنفته‌ایم و خندیده‌ایم و گریه کرده‌ایم در کنار 

هم. آموختیم و رشد کردیم و حظ بردیم از این زندگی.
من کلاس درس را زندگی کرده‌ام و زندگی می‌کنم؛ اگر 

که معلمی را خوب بلد باشم!
آن روز را خوب به یاد دارم...

آخرین شــاهکارش نزدیــک بود در ازای ‌ازدســت‌دادن 
چشمش تمام شود. با دوستان خارج از مدرسه رفته بودند 
زمین‌های اطراف روســتا تا گنجشــکی، پرنده‌ای، کبکی، 
چیزی بزنند و لذتش را ببرند! که نمی‌دانم چه شــده بود 
که ساچمه کمانه کرده بود و نشسته بود زیر چشمش. خدا 

به دل مادرش رحم کرده بود که چشمش کور نشده بود.
همة معلمان و حتی خانوادة محترم امیرحسین کماندار از 
دست کارهای او خسته شده بودند و شورای مدرسه دنبال 
راهکاری برای اخراج بی‌دردســر امیرحســین می‌گشت تا 
حداقل از بقیة دانش‌آموزان در برابر این لکة ننگ! محافظت 

کرده باشد و مرهمی به دل داغدار معلمان بگذارد.
یک از روزهای سرد آخر دی‌ماه بود که مادر امیرحسین 
با یک جعبه شیرینی آمده بود مدرسه و سراغ آقای داسی، 
دبیر دینی، را می‌گرفت برای دست‌بوسی و تشکر. می‌گفت 
چیز درخوری ندارم. آمده‌ام دست معلم پسرم را به قدردانی 
کار بزرگش ببوسم. شوقی در چشمانش برق می‌زد که انگار 

بهترین جایزة دنیا را از مهم‌ترین مسابقة زندگی برده بود.
من معاون مدرسه بودم و تمام این لحظات را خوب به یاد 
دارم. تصویرگفت و گویِ با شــوق و شعف مادر امیرحسین 
و آقای داسی را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم. حرف‌هایشان را 
خوب نمی‌شنیدم، ولی می‌دیدم که یکی در میانِ حرف‌ها، 
هم مادر امیرحسین و هم آقای داسی خدا را شکر می‌کنند.

امیرحســین قبل‌تر از آن روز که مادرش بیاید مدرســه 
برای تشکر، چند روزی بود که دیگر مدرسه نمی‌آمد و کار 

شورای مدرسه را راحت کرده بود.
بعدتر با آقای داســی در مورد آن روز صحبت کردم و از 
ایشان پرسیدم چه شد؟ چه می‌کنی در کلاس با این بچه‌ها 
که هم چندان دوستت دارند و هم طوری به حرفت گوش 

می‌دهند که به پدرشان گوش نمی‌دهند!؟
آقای داسی با همان لبخند همیشگی‌اش گفت، فلانی زیاد 
بزرگش نکن، همچین کار بزرگی نکرده‌ام، و این‌ها را از سر 

تواضع می‌گفت.
بالا  موضع  از  نه  و  خودشان  زبان  به  بچه‌ها  همة  با  او 
دانش‌آموزان  همة  به  استثنا  بدون  و  می‌کرد  صحبت 

تجربه‌ها

داود عباسی
معلم و كارگردان تئاتر

معلم، مركز حلقة محبت  و احترام
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دور  احترام  و  محبت  از  حلقه‌ای  او  می‌گذاشت.  احترام 
ایجاد کرده و همة دانش‌آموزانش را دور هم جمع  خود 
کرده بود؛ داخل حلقه؛ با هر ویژگی و ضعف و قوتی که 
داشتند. خط قرمز آقای داسی و حلقه‌اش بی‌ادبی بود و 
بچه‌ها  همة  همین!  مادر.  و  پدر  به  بی‌احترام  و  بددهنی 
پرهیز داشتند از اینکه کاری کنند که از این حلقه اخراج 
شوند، تا جایی که هیچ‌کدام از بچه‌ها در مواجهه با ایشان، 
حلقة  این  از  خروج  و  بی‌ادبی  برای  خواستی  و  انگیزه 

احترام نداشتند.
او از همة بچه‌هایش و استعدادها و توانایی‌هایشان برای 
پایداری این حلقه بهره می‌برد. هر کسی را همان‌طور می‌دید 
و می‌خواست که بود. فقط یاد داده بود بهترین خودتان 
به‌دردبخور  هستند،  که  هرجا  بچه‌ها  داشت  آرزو  باشید. 
باشند؛ با همان توانایی‌ها و استعدادهای متفاوت. و لزومی 

نداشت همه درس‌خوان و شاگرد اول باشند.
آن روز مادر امیرحسین می‌گفت پسرم تغییر کرده است. 
دوستان سابقش را رها کرده است و حرف‌هایم را گوش 
می‌دهد و کمکم می‌کند. تازگی‌ها سرکار می‌رود و از همه 
مهم‌تر اینکه نماز می‌خواند. برای مادر این آخری از همة 

تغییرات امیرحسین مهم‌تر بود. آن را معجزه می‌دانست.
بعد از آن، دیگر هیچ وقت امیرحسین را ندیدم، اما دورادور 

جویای احوالش بودم و اخبار خوشش به ما می‌رسید.
توانایی  و  استعداد  همان‌قدر  بازیگوشي،  دانش‌آموز  هر 
دارد که دانش‌آموزان دیگر. همان‌قدر زندگی را دوست دارد 

که دانش‌آموزان دیگر.
همان دانش‌آموزی که خسته و کلافه می‌کند و گاهی به 
بن‌بست می‌رساند همة راه‌های بلد و نابلد معلم را، همان 

دانش‌آموزی که کار را به جایی می‌رساند که معلم فریاد 
می‌زند یا جای تو در این کلاس است، یا جای من، همان 
می‌کنیم  بیرونش  کلاس  از  درس  اولِ  که  دانش‌آموزی 
و  و خط  زندگی!  و  و درس  از کلاس  منعش می‌کنیم  و 
همان  ندیده‌اش،  سیاه  روزگار  برای  می‌کشیمش  نشان 
ندانسته جلوی دانش‌آموزان  و  ناخواسته  دانش‌آموزی که 
دیگر ناچیزش می‌کنیم و با الفاظ پست خُردش می‌کنیم 
که  همان  دیگران،  و  برای خودش  باشد  عبرتی  درس  تا 
اولیایش را نیاورد، حق ورود به کلاس را ندارد. همان  تا 
دانش‌آموزی که در برابر پدر و مادرش قرارش می‌دهیم و 
ندانسته و ناخواسته و همه‌شان را با هم خوار می‌کنیم و 
اتهامِ ناتوانی پدر و مادر در تربیت فرزند را پتک می‌کنیم بر 
سرشان، آن هم ندانسته و ناخواسته. ندانسته و ناخواسته 
دنیا و آینده را برای فرزند و والدینشان تیره و تار می‌کنیم، 
و  تنگ  اینجاهای  به  کار  اینکه  از  قبل  دانش‌آموز،  همان 
تاریک برسد، چشم‌انتظار جرعة محبتی از چشمة پاک و 
زلالِ »مقام معلم« است؛ گوشی برای شنیدن حرف‌های 
تلنبارشده  غم‌های  تمام  برای  سفتی  آغوش  نگفته‌اش. 
این  بر سرِ دلش. مشتاق محبت گم‌شده‌ای که شاید در 
روزگارانِ سخت و وانفسا، هیچ جا ندیده و نچشیده و از سر 

همین است که شر است و تلخ است و خطاکار.
همان دانش‌آموز، درست همان دانش‌آموز، پس از نوشِ 
جرعه‌ای از چشمة »مقام معلم«، با استعدادهای بی‌نظیر و 
یگانه‌ای که خداوند به او داده است و ما ندیدیم، به اندازة 
خودش می‌تواند دنیا را زیباتر کند؛ اگر که من معلمی را 
خوب بلد باشم. اگر که من »معلم خوب« ی باشم؛ وگرنه 

دانش‌آموزان همه خوب‌اند.
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خلاقیت و تفکر انتقادی چیست؟
خلاقیت و تفکر انتقــادی ویژگی‌های دانش‌آموز خوب و 
دو مفهوم متمایز اما مرتبط هســتند. هر دو از مهارت‌های 
شناختی سطح بالا به شمار می‌روند، اما اهداف آن‌ها متفاوت 
است. هدف از خلاقیت، آفرینش محصول و ایده‌های نوین و 
نوآوری‌ است. هدف از تفکر انتقادی، ارزیابی دقیق و قضاوت 
اظهارات، ایده‌ها و نظریات درمورد توضیحات یا راه‌حل‌های 
پیشنهادی اســت تا بتوانیم در عمل به موقعیتی احتمالًا 

قوی و مستقل برسیم.
در زمینــة آموزشــی، هــر دوی آن‌ها به دنبــال درک 
عمیق‌تری از دانش و راه‌حل‌ها و در واقع یادگیری عمیق‌تر 
هســتند. پرورش این نوع تفکر و خلاقیــت همراه آن، در 
واقع روشــی برای ارتقای یادگیری و درگیرکردن بیشــتر 
دانش‌آموزان برای تخصص در حوزه‌ای خاص است؛ چه به 

رسیدن به راه‌حل‌های جدید منجر شود یا نه!

یادگیری پروژه‌محور1 
در یادگیــری پروژه‌محور، هدف کانونی هر پروژه، تمرکز 
بر موضوعات درســی و توســعة مهارت‌های دانش‌آموزان 
است. منظور از توسعة مهارت‌ها، آماده‌‌کردن دانش‌آموزان 
برای موفقیت در مدرســه و زندگی اســت. در این شیوه، 
دانش‌آموزان با موضوعات مهم درســی و مفاهیم اساســی 

رشــتة موردنظر خود درگیر می‌شوند و به درک عمیقی از 
مفاهیم درسی می‌رسند.

طی پروژه‌ها، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند چگونه دانش را 
در دنیای واقعی به کار گیرند و از آن برای حل مشــکلات، 
پاسخ به سؤالات و تولید محصولات باکیفیت استفاده کنند. 
اما دانــش محتوایی و درک مفهومی، بــه خودی خود در 
دنیای امروز کافی نیســت. در مدرسه، محل کار، به‌عنوان 
شهروند و به‌طور کلی در زندگی، مردم باید بتوانند انتقادی 
بیندیشــند و مشــکلات را حل کنند، با دیگران خوب کار 

کنند و کار خود را به‌طور مؤثر مدیریت کنند.
این نوع شایســتگی‌ها با عنــوان »مهارت‌های موفقیت« 
معرفی می‌شوند. همچنین، در سال‌های اخیر، این مهارت‌ها 
در ذیل »مهارت‌های قرن بیســت‌ویکم«2 نیز طبقه‌بندی 
شــده‌اند. مهارت‌های موفقیت عبارت‌اند از: تفکر، همکاری 

و مدیریت پروژه.
پروژه‌ها همچنین ممکن اســت براســاس آنچه معلمان، 
مدرســه‌ها، والدین و جامعه برای آن ارزش قائل هستند، 
به ایجــاد مهارت‌های دیگر، عادت‌هــای ذهنی و کاری، و 
خصوصیات شخصی )مانند پشتکار یا همدلی( کمک کنند. 
امــا در یادگیری پروژه‌محور، مهارت‌های تفکر، همکاری با 
دیگران و مدیریت پروژه گام‌های اساسی موفقیت در آینده 

درنظر گرفته شده‌اند.

چارچوب

زهرا زارعی
كارشناسي ارشد فلسفه تعليم‌وتربيت

اصول طراحی محیط یادگیری برای پرورش دانش‌آموزان موفق

چاشنی های خلاقیت
 و تفکر انتقادی
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هشت اصل طراحی برنامة درسي برای پرورش 
خلاقیت و تفکر انتقادی

برای اینکه یادگیری اثربخش اتفــاق بیفتد، در طراحی 
برنامة درسی پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی، با تأکید بر 
مشارکت و انگیزة یادگیرنده، باید به هشت نکته توجه شود:

نکتــة اول: علاقه‌هایــی را بــرای یادگیــری 
دانش‌آموزان ایجاد کنید: انگیزة یادگیری با تجربه‌هایی 
که دانش‌آمــوزان برای آن‌ها ارزش قائل هســتند تقویت 
می‌‌شــود و به‌نوعی احســاس تعلق و هدفمندی در آن‌ها 
افزایــش می‌یابد. بنابراین، طرح درس‌ها باید برای تحریک 
حس کنجکاوی و مشــارکت دانش‌آموزان، مثلًا با تأکید بر 
»پرسش‌های بزرگ« یا موضوعاتی مربوط به علاقه‌های خودِ 
دانش‌آموزان تدوین شوند. این راهبردها تلاش می‌کنند بر 
انگیزش درونی دانش‌آمــوزان بیفزایند؛ طوری‌که آن‌ها به 
واقع به جای پذیرش سادة پاداش‌های بیرونی )جایزه‌های 

مادی( به یادگیری علاقه‌مند می‌شوند.
بــرای انجام این کار، به آغاز فعالیت‌هایی نیاز اســت که 
یک »پرسش بزرگ3« را شکل می‌دهند. سؤالات را مبتنی 
بر یادگیری پروژه‌محور طراحی کنیم. می‌توانیم چالشــی 
یا انگیزشــی ارائه کنیم. دانش‌آمــوزان را در موقعیتی دور 
از انتظار و غیرعادی قرار دهیم. این محرک‌های انگیزشــی 
دانش‌آمــوزان را به ســعی در یافتــن راه‌حل‌های خلاقانه 
و منتقدانــه برای مســائلی که با آن‌ها مواجه می‌شــوند 
وامی‌دارند. لازم است ســؤالات اولیه را چندین بار بررسی 
کنند تا این کار کامل شــود. شــاید لازم باشــد چند بار 

موضوعی را موردتوجه قرار دهیــد یا چالش‌های اصلی را 
در راستای یافتن اطلاعات جدید یا تلاش‌های اولیه، برای 
حــل آن‌ها، بازبینــی کنید! جهت‌دهی به ســؤالات برای 
یادگیرندگان، وقتی دربردارندة محتوای ارزشــمندی است 
که به‌طور معناداری به موقعیت‌های زندگی واقعی مرتبط 

هستند، جالب و مهم است.

نکتــة دوم: کلاس را چالش‌برانگیز برگزار کنید: 
دانش‌آموزان در بیشــتر موارد، اهــداف و تکلیف یادگیری 
کلاس درس را بسیار محدودکننده می‌بینند. بنابراین، در 
کلاس درس مشــارکت ضعیفی دارند و احساس می‌کنند 
فضا برای به‌اجراگذاشــتن توانایی‌ها و دستاورد‌های آن‌ها 
مناسب نیست. تنظیم اهداف چالش‌برانگیز کمک می‌کند 
دانش‌آموزان تلاش‌های خود را ارزشــمند و قابل‌دسترس 
ببینند. بنابراین، روشــی برای حفظ مشــارکت آن‌هاست. 
باید بتوانیم سطح مناسبی از چالش شناختی، براساس سن 
و سطح بلوغ بچه‌ها و متناســب با محتوای برنامة درسی، 
ایجاد کنیم؛ فعالیت‌هایی که باعث می‌شــوند دانش‌آموزان 
به چیزی فراتر از ظرفیت خودشــان برسند، بدون تحمل 
فشــار زیاده از حد بر ایجاد شــرایط یادگیری مؤثر، بلکه 
برای ارزشــیابی؛ فعالیت‌هایی که به نقــاط ضعف و قوت 

یادگیرندگان نیز حساس هستند.

نکتة ســوم: دانش تخصصی مشخصی را درمورد 
یک یا چند حوزة برنامة درســی توسعه دهید: هر 
فراینــد خلاقیت و تفکر انتقادی به یــک دانش محتوایی 
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نیاز دارد و هیچ فرایند تفکری بدون داشــتن محتوا انجام 
نمی‌شــود. همچنین، ارتقای مهارت‌هــای تفکر انتقادی و 
خلاقیت دانش‌آموزان، به کســب محتوا یا دانش تخصصی 
کمک می‌کند. تحریک تفکر عمیق درمورد موضوع، بهترین 
راه تدریس دانش محتوایی است، چون به سطح بالاتری از 
فعالیت شناختی یادگیرندگان می‌‌انجامد. پردازش معنادار و 
فعالانة اطلاعات، بهترین حامی و پشتیبان یادگیری است. 
پس تأکید بر دانش محتوایی، در تضاد با تأکید بر مهارت‌های 
تفکر سطح بالا نیست. طرح درس‌ها و فعالیت‌های کلاسی 
که برای مشارکت دانش‌آموزان در این نوع فرایندهای تفکر 
فعال طراحی شــده‌اند، محتوای برنامة درسی را در یک یا 
چند حوزه منتقل می‌کنند که دربردارندة دانش محتوایی 

و فرایندی است.

نکتة چهارم: طرح درس را شامل توسعة محصول 
یا نتیجه‌ای قابل‌مشاهده طراحی کنید: تحقیقات علوم 
یادگیری نشان می‌دهند، وقتی دانش‌آموزان بازنمایی‌های 
بیرونی دانش ســاخت‌یافتة خود را توسعه دهند، یادگیری 
بهتــری خواهند داشــت. همچنیــن، اولین قــدم برای 
ارزشــیابی فرایندهای یادگیری خلاقیت و تفکر انتقادی، 

قابل‌مشاهده‌کردن فرایند یادگیری است.
نتیجه و محصول »نهایی«، مراحل متفاوتی از یک فرایند 
کاری را شامل می‌شود. برخی می‌توانند سرانجام یک فرایند 
کاری را نشان دهند؛ مانند: اجراهایی که روی صحنه برده 
می‌شــوند؛ پوشــة کار فعالیت‌های هنری؛ طراحی کامل 
محصــول؛ گزارش‌های تحقیق و مدل‌های ریاضی و علمی 

که دانش‌آموزان در آزمون‌ها آن‌ها را به کار می‌برند. 
برخی از فعالیت‌ها مراحل میانی این فرایند تولید محصول 
را نشــان می‌دهند؛ مانند: طرح‌ها یا نمونه‌های اولیة کارها، 
مانند )نمونَک )ماکت( یک پروژه(، طرح‌های کلی مقالات، 
و فهرســتی از فرضیه‌ها یا مدل‌هایی مقدماتی که سؤالی 
علمی را به چالش می‌کشند. به‌طور مطلوب، طرح درس‌ها 
و فعالیت‌های تدریس باید دربردارندة توســعة مســتمر و 
ارتقابخش محصولات باشــند؛ مثلًا از دانش‌آموزان درمورد 
راه‌حل‌های متفاوت یک مسئله یا نسخه‌های گوناگون یک 
محصول بپرســند. تأکید بر قابل‌مشاهده‌بودن محصولات، 
دانش‌آموزان را در قابل‌مشــاهده‌ترکردن فرایندهای تفکر 

انتقادی و یادگیری خلاقیت کمک می‌کند. 
به این طریق، ارزشــیابی تکوینــی4 در حین فرایندهای 
یادگیری تسهیل می‌‌شــود. طرح درس‌ها دانش‌آموزان را 
تشــویق می‌کنند مراحل تفکر خودشان را، به جای توجه 
صرف به نتیجة نهایی، مستندســازی کنند. مستندسازی 
فرایند کاری نه‌تنها برای ارزیابی پیشرفت دانش‌آموزان در 

تسلط بر این مهارت‌های فکری مهم هستند، بلکه از تمرکز 
صرف بــر نتیجه‌های نهایی می‌کاهند و بــه دانش‌آموزان 
کمک می‌کنند از ارزش پیشرفت یادگیری خودشان بیشتر 

آگاهی پیدا کنند.

و  نکتة پنجم: دانش‌آمــوزان در فرایند طراحی 
تولید محصول یا راه‌حل مشــارکت جمعی داشته 
باشــند: فعالیت‌ها و تکالیفی که به‌صــورت الگوی واحد 
و مشــخصی انجام می‌شــوند و غالباً به راه‌حلی مشخص 
می‌رسند و با گروه مشخصی انجام می‌گیرند، غالباً به‌ندرت 
مهارت‌های تفکــر خلاق و منتقدانه را ارتقا می‌بخشــند. 
همچنین، باید میزان مشــخصی از استقلال دانش‌آموزان 
برای انتخاب راه‌حل‌ها یا انتخاب‌هایی که در جهت دستیابی 
به محصول انجام می‌شوند، موردتوجه قرار گیرد. به عبارت 
دیگر، درصورتی می‌توانیم مهارت‌های تفکر ســطح بالا را 
در آن‌ها تقویت کنیم که احتمالات گوناگون و توانایی‌های 
دانش‌آمــوزان متفاوت را موردتوجه قرار دهیم. باید میزانی 
از پذیرش و فضایی را بــرای دانش‌آموزان ایجاد کنیم که 
نه‌تنها با آن‌ها ســازگار باشد، بلکه شرایطی برای همکاری، 
تجربه و نقش بازی‌کردن فراهم شود. به یاد داشته باشید، 
مغز انسان برای تعامل آماده شده است. ایجاد فرصت‌هایی 
برای ساخت‌دهی جمعی دانش بیشتر و معنادارتر، ماهیت 

اجتماعی و همکارانة یادگیری مؤثر5 را به کار می‌گیرد.

نکتة ششــم: با مسائلی سروکار داشته باشید که 
می‌توانید آن‌ها را براســاس رویکردهای گوناگون 
موردتوجه قرار دهید: انتظــار می‌رود طرح درس‌هایی 
ارائه شوند که مسئله‌هایی بازپاسخ و تکلیف‌هایی اکتشافی 
را ارائه کنند که کنجکاوی و تخیل دانش‌آموزان را تقویت 
کنند. مســئله‌هایی طراحــی کنید که چندیــن راه‌حل 
احتمالــی ارزشــمند و دربردارندة ارزش‌گــذاری نوآورانه 
و مفید باشــند، نه اینکه راه‌حل‌هــا و فرایندهای دقیق و 
ازپیش‌تعریف‌شده‌ای داشته باشــند. همچنین، به تکلیف 
پشــتیبان نیاز نداشته باشند که مســتلزم استفاده از یک 
فن یا فرایند منحصربه‌فردی برای راه‌حل‌های آن‌ها باشند. 
موضوعات مربوط بــه هنرها، علوم اجتماعی و مهارت‌های 
زبانی، این نوع مســائل را آسان‌تر موردتوجه قرار می‌دهند. 
اما تکلیف‌های بازپاســخ که بیش از یــک راه‌حل واحد در 
آن‌هــا جا می‌گیــرد، می‌توانند در هر موضوعــی از برنامة 
درسی طراحی شوند. در حالی که به‌طور معمول بسیاری از 
تدریس‌ها در ریاضیات بر مسئله‌های معمولی متکی هستند 

که مستلزم استفاده از الگوریتم‌های آماده‌اند. 
رویکردهای نوآورانــه در آموزش علوم و ریاضیات به‌طور 
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فزاینده‌ای به استفاده از تکالیف غیرعادی، ناآشنا و پیچیده 
گرایــش دارند. در این تکلیف‌ها، از موقعیت‌های رســمی 
و غیررســمی استفاده می‌‌شــوند. دربرداشتن دسته‌بندی 
گروهی تجربه‌ها و دانش قبلی، و قراردادن اطلاعات به شکل 
غیرمســتقیم، به این نیاز دارد کــه دانش‌آموزان اطلاعات 
بیشتری را جست‌وجو کنند. در اصل، مسئله‌های بازپاسخ 
نیاز دارند دانش‌آموزان تفســیرهای خودشان را از الزامات 
مربوط به تکلیف ارائه کنند. آن‌ها با دنیایی از پاســخ‌های 
احتمالــی روبه‌رو هســتند که فضایی را برای پاســخ‌های 
ارزشمند چندگانه ایجاد می‌کند؛ طوری که به‌اندازة کافی 

شاخص مرتبط‌بودن با موضوع را تصدیق می‌کنند.

نکتة هفتم: جایی بــرای غیرمنتظره‌ها بگذارید: 
طرح درس‌هایی که به‌طور دقیق نوشــته شده و مشخص 
باشند، در تکیه‌گاه سازی یا داربست‌سازی6 کسب محتوا و 
دانــش به دانش‌آموزان کمک می‌کنند. اما این عقیده را به 
دانش‌آموزان القا می‌کنند که ایده‌های شخصی آن‌ها ارزش 
اکتشاف و به اشتراک‌گذاشتن را ندارند. دوباره بر پذیرابودن 
تأکید می‌کنیم. این اصل بر طراحی تکالیف و فعالیت‌هایی 
تأکید دارد که چه معلمان و چه دانش‌آموزان، از قبل همة 
راه‌حل‌های احتمالــی را نمی‌دانند. یا جایی که پیش‌بینی 
خروجی نهایی برای دانش‌آموزان مشــکل اســت، تقویت 
حس مالکیــت دانش‌آموزان بر فراینــد یادگیری و تمایل 
آن‌ها برای خطر‌پذیری در پیشنهاد‌هایشــان و جست‌وجو 
در فضایی ناشــناخته هدف اســت. حتی اگر طرح درسی 
دربردارندة فن‌های انطباقی معمــول یا راه‌حل‌هایی برای 
مسئله‌ای باشد، می‌تواند تحقیق و بحث دربارة راه‌حل‌ها و 
پاســخ‌های غیرمنتظره را تشویق کند. این کار مستلزم آن 
اســت که معلمان به‌صورت سنجیده و آگاهانه و به‌صورت 
مســتمر ایده‌های بدیع و غیرمنتظــرة دانش‌آموزان را، به 
جای بی‌اعتنایی بــه آن‌ها، دنبال کنند و اشــتیاقی برای 
کنارگذاشــتن ایده‌هایی که نتایج مشــخص دارند، وجود 
داشته باشــد. در پایان، به طرح درس‌هایی که اولین قدم 
برای مغتنم‌شمردن فرصت‌های غیرمنتظره برای اکتشاف 
خلاقیــت و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان هســتند توجه 

کنند.

نکتة هشتم: زمان و مکانی برای انعکاس دیدگاه‌های 
دانش‌آمــوزان و بازخورددادن به آن‌ها مشــخص 
کنید: برای بازخورددادن به دانش‌آموزان، به‌عنوان روشی 
بــرای کمک به آن‌ها در جهت آگاهــی از نتیجة کارهایی 
که برای این تکلیــف انجام می‌دهند، زمان‌ها و مکان‌هایی 
مشــخص کنید. بنابراین، آن‌ها از توانایی‌های خودشان در 

پیشرفت تحصیلی آگاه می‌شــوند. دانش‌آموزان می‌توانند 
دست‌ســازه‌های خودشــان، مانند طراحی‌ها، پوسترها و 
مدل‌های ســه‌بعدی را در کلاس درس به نمایش بگذارند. 
دیگــران نیز می‌توانند آن‌ها را نگاه کنند و توضیحاتشــان 
را ارائــه کنند. همچنین، دانش‌آمــوزان می‌توانند درمورد 
ایده‌هایشان با هم‌کلاسی‌هایشان بحث ‌کنند. درمورد ارائة 
کاری که انجام داده‌اند، بــه کلاس توضیح دهند. درمورد 
توجیه انتخاب‌هایی که انجام داده‌اند، وارد مناظره ‌شــوند. 
این فعالیت، برای معلمان، مســتلزم مدیریت دقیق زمان 
اســت. باید از اینکه همة دانش‌آموزان فرصت مشارکت در 
به‌اشتراک‌گذاری یادگیری خودشان را دارند، مطمئن ‌شوند. 
علاوه‌براین، دانش‌آموزان به‌صورت مکرر به فرصت‌هایی برای 
به کاربردن بازخوردی که درمورد کارشان دریافت می‌کنند، 
به‌منظور ارتقای کار خودشــان، نیاز دارند. این یعنی زمان 
ارائة بازخورد، نه‌تنها برای پایان کار برنامه‌ریزی شود، بلکه 
درحین اجرای کار نیز تعیین شــود. این اصل همچنین در 
تغییر دیدگاه‌های منفی درمورد اشتباه‌کردن در یادگیری 
نیز مؤثر است. بازخورددادن تکوینی و فرایندی در یادگیری 
مؤثر یک اصل است. ایجاد فرصت‌هایی برای خودارزیابی و 
ارزشیابی تکوینی هم‌کلاسی‌ها7، نه‌تنها به ارتقای عملکرد 
دانش‌آموزان منجر می‌شود، بلکه آن را به‌عنوان یک منبع 

آموزشی برای فعالان یادگیری مؤثر فعال می‌کند.

پی‌نوشت‌ها
1. Project based learning
?. Project based learning skills
3. big questions”
4. Formative assessment.
5. effective learning
6. Scaffolding

تکیه‌گاه‌ســازی در آموزش غالباً ذهنی یا ترکیبی از ساختارهای ذهنی و 
فیزیکی است و در این راستا زبان کمک مهمی انجام می‌دهد )ویگوتسکی، 

.)1976
7. formative peer - and self-assessment
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در تعلیــم و تربیت اســامی، دانش‌آمــوزان دارای این 
ظرفیت‌ها هستند )مباني نظري سند تحول، صفحه 57(:

ـ فطرت الهی
ـ کرامت ذاتی

ـ توانایی شناخت )عقل(
ـ آزادی و اختیار

ـ استعدادهای طبیعی و عواطف گوناگون
ـ موجودیت اجتماعی

انتظار می‌رود در فرایند تعلیم و تربیت این ظرفیت‌ها به 
کمال برســند و خصوصیت‌های دانش‌آموزان را رقم بزنند. 
به عبارت دیگر، در جریان تحول و توســعة وجودی آدمی، 
هویت و تشخّص او رقم می‌خورد )همان، ص 148( و هویت 
دانش‌آموزان تعالی می‌یابد. لذا اگر چه دانش‌آموزان هویتی 
مشــترک )در قالب فطرت، طبیعت و...( دارند، اما در عین 
حال در جریان زندگــی و حضور در اجتماع، ضمن تعامل 
مؤثر با عناصر طبیعی و محیطی، در نهايت، با اراده و تلاش 
شخصی، هویت و تشخص مستقلی می‌یابند. فرایند تربیت 
با تقویت سهم اراده و کوشش فردی انسانی در روند تکوین 
و تحول هویت خود، در گســترش حیات انســانی از تأثیر 
عوامل محیطی و وراثتی )تقویت فرایند هویت‌یابی شخصی 
در برابر روندهای اجتماعی هویت‌سازی( نقش اساسی دارد.

پیشــرفت همه‌جانبه و پایــدار جامعــه نیازمند وجود 
انسان‌هایی مؤمن، متعهد، بااخلاق، کارآمد، منضبط، دارای 
انگیزه، امیدوار، فعال و درستکار است که در حرکت جامعه 
به‌ســوی پیشرفت موردنظر نقش اساســی را ایفا می‌کنند 

)مقام معظم رهبری، ۱۳۸۱( )همان، ص 149(.
برای دستیابی به چنین ویژگی‌هایی، نیازمند تمهید رشد 
همه‌جانبة استعدادها و تنظیم متعادل عواطف و راهنمایی 
آن‌ها در جهت تکوین و تعالی هویت دانش‌آموزان هستیم. 
به عبــارت دیگر، ویژگی‌ها از پیوند ظرفیت‌های وجودی با 

فرایند تربیت آگاهانه و ارادی شکل می‌گیرند.
معلمان و مربیان با شناخت و بسط ظرفیت‌های وجودی 
دانش‌آموزان و خلق فرصت‌های تربیتی و آموزشی می‌توانند 
زمینة درک و انگیــزة اصلاح مداوم موقعیت آنان را فراهم 

آورند )برنامة درسی ملی، ص ۱۲(.

مسير

دکتر عظیم محبی

دانش‌آموز مطلوب
 به افق سند تحول 
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با توجه به آنچه بیان شــد، ویژگی‌هــای دانش‌آموزان را 
می‌توان از چند جنبه بیان کرد:

۱. ابعاد وجودی 
ـ ویژگی‌های دانش‌آموزان با توجه به ساحت‌های تعلیم و 
تربیت در شش گروه تقسیم شده است: )مباني نظري سند 

تحول، ص 95(
ـ اعتقــادی، عبــادی و اخلاقی )ناظر به خودشناســی، 

خداشناسی، خودسازی(؛
ـ زیســتی و بدنی )ناظــر به حفظ و ارتقای ســامت و 

بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران(؛
ـ اجتماعی و سیاسی )ناظر به ارتباط مناسب با دیگران(؛

ـ اقتصادی و حرفه‌ای )ناظر به توانایی آدمی در تدبیر امر 
معاش و تلاش اقتصادی و حرفه‌ای(؛

ـ علمی و فنــاوری )ناظر به توانمنــدی افراد جامعه در 
شناخت و بهره‌گیری از خردورزی و ...(؛

ـ زیبایی‌شناسی و هنری )ناظر به فعالیت‌های قوة خیال 
و بهره‌مندی از عواطف و احساسات و ذوق زیباشناسی(.

۲. شایستگی‌های اساسی
انتظار مي‌رود تربيتي‌افتگان نظام تربيت رسمي و عمومي 
براي ورود مطلوب به زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي 

داراي شايستگي‌هاي زير باشند )همان، ص 338(
ـ دین‌دار )مؤمن به باورهای اسلام ناب(؛

ـ مؤدب و متخلق به آداب و اخلاق انسانی و اسلامی؛
ـ حقیقت‌جو، خردورز و پرسشگر؛

ـ انتخاب‌گر و آزادمنش؛
ـ حق‌محور و مسئولیت‌پذیر؛

ـ عدالت‌ورز و ظلم‌ستیز؛
ـ سالم و بانشاط؛

ـ امیدوار به آینده؛
ـ قانون‌گرا، منضبط و نظم‌پذیر؛

ـ خودباور، دارای عزت‌نفس، مصمم و بااراده؛
ـ پاک‌دامن، باحیا، امین، بصیر و حق‌شناس؛

ـ جهادگر، شجاع و ایثارگر؛
ـ وطن‌دوست و استقلال‌طلب؛

ـ مقتصد، خلاق و کارآفرین؛
ـ جمع‌گرا و جهانی‌اندیش؛

ـ دارای ذائقة هنری و زیبایی‌شناختی.

۳. شایستگی‌های پایه و مشترک
شایســتگی‌های پایه در برنامة درسی ملی )ص 16( در 

قالب پنج کلمة کلیدی بیان شده‌اند:

ـ تفکر و تعقل
ـ ایمان

ـ علم
ـ اخلاق
- عمل

بر اساس مطالعات جدید )سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشی، 1402( این شایستگی‌ها چنین تقسیم‌بندی شده‌اند:

نتیجه‌گیری
کسب و تقویت شایستگی‌های پایه و شایستگی‌های ویژه 
)علاقه‌، استعداد و...( به همراه شایستگی‌های خاص در هر 
یک از زمینه‌های علمی )علوم، ریاضی، ادبیات و...( می‌تواند 

ویژگی‌های مناسب هر دانش‌آموز تلقی شود.
در عیــن حال، به‌صــورت خیلی کلی، ایــن ویژگی‌ها را 

می‌توان با سه شایستگی کلی بیان کرد؛ دانش‌آموز:
ـ فکور

ـ مؤمن
ـ کارآفرین

منابع
1. مبانی نظری سند تحول )1390(. شورای عالی آموزش‌وپرورش.

2. برنامة درســی ملی )1391(. شــورای عالی آموزش‌وپرورش. طرح‌وارة 
شايستگي‌هاي پايه 1402، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

3.طرح نظام وارة شایســتگی‏های پایه، مصوبه شــورای هماهنگی علمی 
سازمان ، 1402

خرده‌شایستگی‌هاشایستگی

‌ هویت اسلامی 
ایرانی

‌ـ هویت دینی ـ معنوی
‌ـ هویت قومی ـ ملی ـ انقلابی

‌ـ هویت خانوادگی، جنسینی

‌ـ حقیقت‌جوییتفکر و تعقل
‌ـ جستجوی‌گری و اکتشاف

ـ تمرکز و بینش
‌ـ تحلیل ـ استدلال و 

سنجش‌گری
‌ـ خلاقیت و ابداع

ارتباط مسئولانه 
و مؤثر

ـ برقراری و حفظ ارتباط
ـ اخلاق و آداب ارتباطی

‌ـ تعاون و کار گروهی
‌ـ تعهد و مسئولیت‌پذیری

‌ـ حل تعارض و اختلاف 
‌ـ سواد ارتباط رسانه‌ای

‌ـ خودآگاهی و خودباوریخویشتن‌داری
‌ـ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری

‌ـ خودیادگیری
‌ـ خویشتن‌یابی

‌ـ تدبیر معیشت
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ــانی،  ــل انس ــت از عوام ــه‌ای اس ــازمان مجموع ــر س ه
عناصــر  ســایر  و  فرهنگــی  فناورانــه،  ســاختاری،  
پیــش  از  هدف‌هــای  تحقــق  بــرای  کــه  محیطــی 
رشــد  هســتند.  تعامــل  و  تــاش  در  تعیین‌شــده، 
ســازمان و تــداوم آن بــا نیازهــا و خواســته‌های انســانی 
و چگونگــی برآورده‌شــدن آن‌هــا ارتبــاط نزدیکــی دارد. 
از وظایــف مدیــر اســت کــه از میــان نیروهــای انســانی، 
ــی کــه بتواننــد تصمیــم  ــا بســازد؛ کارکنان گروهــی توان
ــد،  ــدا کنن ــرای مســائل پی ــازه ب ــای ت ــد، راه‌حل‌ه بگیرن
خلاقیــت داشــته باشــند و در مقابــل کار مســئول 
ــروزی  ــای ام ــزون جامعه‌ه ــرفت‌های روزاف ــند. پیش باش
مرزهــای ســازمانی را برداشــته اســت. نوآوری‌هــا و 
خلاقیت‌هــا دیگــر از بــالا بــه پاییــن دیکتــه نمی‌شــوند، 
بلکــه بــا طراحــی ســاختارهای نویــن، بــر پایــة همــکاری 
ــوع و  ــن موض ــوان رایج‌تری ــارکت به‌عن ــتراک، مش و اش
ــت.  ــده اس ــرح ش ــانی مط ــای انس ــا گروه‌ه ــة کار ب لازم
بــا ورود بــه عرصــة مدیریــت نویــن، شــاهد ایــن واقعیــت 
ــود  ــر خ ــت تأثی ــز را تح ــاوری همه‌چی ــه فن ــتیم ک هس
ــن  ــز از ای ــت نی ــم و تربی ــرار داده اســت و نظــام تعلی ق

ــر مســتثنا نیســت.  ام
نـــظام آمـوزشی کنـونی بــــيشتر حافـظه‌محور است و 
ــی  ــان ضعف‏های ــی همچن ــای عمل ــوزش مهارت‏ه در آم
وجــود دارد. از آنجایــی کــه قالــب بســیاری از کتاب‌هــای 

ــنتی  ــای س ــا روش‌ه ــواد آموزشــی ب ــایر م درســی و س
انجــام پذیرفتــه اســت، نظــام آموزش‌وپــرورش تــا 
ــة بســیار  ــورد انتظــار، فاصل ــج و اهــداف م حصــول نتای
ــنتی  ــازمان‌های س ــر س ــد دیگ ــود همانن ــن خ دارد. ای
مســتلزم تغییــرات ســازمانی اساســی و بنیادینــی اســت 
کــه بــا برنامه‌ریــزی، شــناخت و آگاهــی همــراه باشــند. 
نیــروی انســانی به‌عنــوان محــور تحــول و عنصــر 
اساســی هــر ســازمان کــه خــود از اطلاعــات و ارتباطــات 

ــد.  ــل می‌کن ــت عم ــر اس متأث
ــژه  ــت کاری وی ــم و تربی ــام تعلی ــان، نظ ــن مي در اي
ــال  ــه دنب ــد ب ــرورش بای ــد و آموزش‌وپ ــاب می‌آی به‌حس

ــی مراکــز آموزشــی باشــد. تعال
جهــان  می‌کنیــم،  زندگــی  آن  در  کــه  جهانــی 
و  ماهواره‌هــا  کمــک  بــا  و  گرفتــه  نــام  ارتباطــات 
اینترنــت دنیــا بــه دهکــدة کوچکــی تبدیل شــده اســت. 
در ایــن دهکــده، نظام‌هــای پیشــین در حــال دگرگونــي 
ــال  ــر در ح ــرعتی وصف‌ناپذی ــا س ــد ب ــای جدی و نظام‌ه
جایگزینــی هســتند. دگرگونــی در دانــش، دگرگونــی در 
ــط  ــی در رواب ــا و دگرگون ــی در رفتاره ــرش، دگرگون نگ
انســانی و اجتماعــی از دســتاوردهای ایــن دگرگونی‌انــد. 
علــم امــروزی مــرز نمی‌شناســد و بــه گوشــه‌ای از جهــان 
تعلــق نــدارد. همــه بــا هــم مشــغول ســاختن دانش‌هــای 
ــاع  ــامانی‌های اوض ــه نابس ــیدن ب ــرای بهبود‌بخش ــو ب ن

چارچوب

جهاندار محمدی
مدیر دبستان ناحیه یک سنندج

آفتِ برون‌سپاري تربيت
سید میثم موسوی

 تصویرگر
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ــان  ــة جهانی ــه هم ــت ک ــت اس ــن واقعی ــد. ای جهان‌ان
و  دانشــمندان  تــاش  از  حاصــل  پیشــرفت‌های  از 
متخصصــان بــرای زندگــی بهتــر و رفــاه بیشــتر اســتفاده 
ــز  ــش نی ــاخت دان ــد و س ــن، در تولی ــد. بنابرای می‌کنن

ــد. ــه عهــده گیرن ــد ســهمی ب بای
ــرورش  ــر پ ــده ب ــد عم ــی، تأکی ــای آموزش در نظام‌ه
خلاقیــت دانش‌آمــوزان اســت و معیــار اساســی موفقیــت 
ایــن نظام‌هــا نیــز در آن اســت کــه چقــدر افــراد بــا فکــر 
ــه تعبیــری دیگــر، معلــم  و خلاقــی تربیــت می‌کننــد. ب
خــوب را کســی می‌داننــد کــه تفکــر و چگونگی اســتفاده 

ــان را  ــد و آن ــاد ده ــوزان ی ــه دانش‌آم ــات را ب از اطلاع
خــاق بــار آورد. در واقــع وجــود محققــان تعلیم‌دیــده، 
ــی  ــگاه‌های تخصص ــن آزمایش ــزه و همچنی ــا، باانگی توان
مجهــز، لازمــة پیشــرفت، نــوآوری و خلاقیــت اســت. در 
مرکــزی آموزشــی بــا فرهنــگ خلاقیــت‌، ارتبــاط مدیــر 
بــا کارکنــان و دانش‌آمــوزان دوطرفــه و متقابــل خواهــد 
ــگ  ــود و از فرهن ــتقبال مي‌ش ــو اس ــای ن ــود، از ایده‌ه ب
ــزی،  ــن مرک ــود. در چنی ــت می‌ش ــیدن حمای سؤال‌پرس
ــان  اســتفاده می‌شــود و  ــام کارکن ــای تم از توانمندی‌ه

ــد.  ــاش می‌کنن ــه ت ــورت خودانگیخت ــراد به‌ص اف
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سهم والدين
به‌طـور کلـی، اکثـر والديـن بـه فعالیت‌هـای آموزشـی 
فرزنـدان خـود علاقه‌مندنـد و در فراهم‌کـردن امکانـات 
و تسـهیلات لازم بـرای موفقیـت فرزنـدان خـود از هیـچ 

کوششـی فروگـذار نمی‌کننـد. 
امـا در موضـوع تربیـت، غالبـاً نقـش خانـواده کمتـر از 
آن اسـت کـه انتظـار می‌رود. اولیـای بعضـی از خانواده‌ها 
هنـوز تصـور می‌کننـد وظیفـة پـدر و مـادر فقـط تهیـة 
امکانـات مـادی و تأمیـن نیازهـای اولیة فرزندان اسـت و 
کار تربیتـی را بایـد به مدرسـه واگذار کرد و بـا این نقطة 
دیـد، از مهم‌تریـن نیازهـای دورة رشـد فرزنـدان خویش 
بی‌توجـه می‌گذرنـد و احتمـالًا به‌محـض مشـاهدة رفتـار 
نابهنجـار در فرزنـدان خـود، مدرسـه و معلـم و دیگـر 

عوامـل تربیتـی مدرسـه را مقصـر می‌پندارنـد. 
واقعيـت ايـن اسـت كـه آموزش‌وپـرورش عمومـی بـه 
نیازهـای تربیتـی هـر گـروه کم‌وبیـش پاسـخ می‌دهـد، 
امـا طبیعـت هـر فـرد را ویژگی‌هایـی دارد کـه در قالـب 
برنامه‌هـای عمومـی نمی‌گنجند و بـه چاره‌جویی و اعمال 
روش‌هـای خـاص نیـاز دارنـد. هدف‌هـا و سیاسـت‌های 
آمـوزش عمومـی به شـرایط طبیعـی و متوسـط هر گروه 
سـنی متوجه اسـت و مدرسـه را معمولًا مجال آن نیست 
کـه ضرورت‌هـا و نیازهـای تربیتـی فـرد را نیز تشـخیص 
دهـد و به‌صـورت مطلـوب دنبـال کنـد. مجموعـة ایـن 
نگرش‌هـای اولیـای دانش‌آمـوزان و مسـئولان مدرسـه، 
شـرایطی را فراهـم می‌کند کـه دانش‌آمـوزان تحت تأثیر 
برخـی عوامـل مخـرب در فاصلة بین خانه و مدرسـه قرار 

گیرنـد. ایـن عوامل در برخـی مواقع چنـان تأثیر عمیقی 
بـر شـخصیت، رفتـار و امـور آموزشـی دانش‌آمـوزان بـر 
جـای می‌گـذارد کـه کلیـة تلاش‌هـا و زحمـت اولیـا و 

مربیـان و معلمـان را بی‌ثمـر می‌کنـد. 
اینـک در شـرایط دشـوار حاضـر، در هنگامـة ورود بـه 
نظـر  بـه  جدیـد،  سیاسـی  و  فرهنگـی  تحـولات  دورة 
می‌رسـد اولیـا و متولیـان دسـتگاه تعلیـم و تربیت بیش 
از هـر زمـان دیگـر بايـد عوامـل تأثیرگـذار بـر رشـد و 
شـخصیت کـودکان و نوجوانـان را شناسـایی و نسـبت 
بـه بهبـود آن‌ها اقـدام کننـد. تربیـت صحیح کـودکان و 
نوجوانـان کوشـش و همـکاری متقابل خانواده و مدرسـه 
را بـرای شـناخت و چاره‌جویـی مسـائل روزمـرة تربیتـی 
ایجـاب می‌کنـد؛ به‌طـوری کـه امـروزه ارتبـاط متقابـل 
اولیـا و مربیـان به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن رکن‌هـای 
تعلیـم و تربیت مطرح اسـت. چه بسـیار نیازهـاي تربیتی 
کـودکان و نوجوانـان كـه درخـور توجـه هسـتند و مربی 
ولـي معلـم بـه آن‌هـا برخـورد نمی‌کنـد، نمی‌شناسـد و 
تشـخیص نمی‌دهـد. یا از آن‌هـا با چشم‌پوشـی و اغماض 
می‌گـذرد. ایـن خانواده اسـت کـه در اثر تماس بیشـتر و 
مسـتقیم‌تر روزانـه بـا ویژگی‌هـای فرزنـد، به ایـن نیازها 

برخـورد می‌کنـد.

سهم معلم
و  ذاتـی  از هـوش  کـه  زیـادی هسـتند  دانش‌آمـوزان 
طبیعـی برخوردارنـد، امـا نظـم و اعتمادبه‌نفسـی ندارنـد 
تا بتوانند از استعدادشـان اسـتفاده کنند. معلمان عاشـق 
از سـطح هوششـان،  فـارغ  کـه  دانش‌آموزانـی هسـتند 
سـخت‌کوش هسـتند. سخت‌کوشـی یعنـی فـرد تکالیف 
و وظایفـی را کـه به او محول شـده اسـت، به‌موقـع انجام 
دهـد و بـرای انجـام آن‌هـا تمـام تلاشـش را بکنـد. هـر 
زمـان بـه کمک نیاز داشـته باشـد، سـؤال بپرسـد و برای 
امتحانـات زمـان بگـذارد تـا بهتریـن نمـره را کسـب کند. 
بیشـتر معلمـان از دانش‌آموزان می‌خواهنـد اگر مطلبی 
را متوجـه نشـدند، سـؤال بپرسـند. اگر سـؤالی پرسـیده 
نشـود، معلـم تصـور می‌کند درس را متوجه شـده‌ اسـت. 
نـدارد،  هراسـی  سؤال‌پرسـیدن  از  خـوب  دانش‌آمـوز 
زیـرا می‌دانـد اگـر درس یـا مفهومـی را متوجـه نشـود، 
بعدهـا دچار مشـکل زیـادی خواهد شـد. سؤال‌پرسـیدن 
در کلاس مزیت‌هـای زیـادی دارد و یکـی از آن‌هـا ایـن 
اسـت که شـايد سـؤال بقیه هم باشـد. معلمان دوسـتدار 
دانش‌آموزانـی هسـتند که روحیـة رهبری دارنـد. تمامی 
کلاس‌هایـی کـه الگوهـاي خوبـی داشـته باشـند، غالبـاً 
کلاس‌هـای خوبـی هسـتند. مهارت‌هـای رهبـری غالبـاً 
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ذاتـی هسـتند. امـا گاهـی می‌تـوان ایـن مهـارت را در 
افـراد تقویـت کـرد. قابل‌اعتمادبودن مؤلفـة اصلی رهبری 
می‌توانـد  فوق‌برنامـه  فعالیت‌هـای  در  مشـارکت  اسـت. 
بـه دانش‌آمـوز کمـک کنـد اعتمادبه‌نفسـش را تقویـت 
کنـد و موفقیـت تحصیلـی‌اش را بهبـود بخشـد. بهتریـن 
موفقیـت  انگیـزة  کـه  هسـتند  آن‌هایـی  دانش‌آمـوزان 
انگیـزه و هدفـی  دارنـد. در مقابـل، دانش‌آموزانـی کـه 
ندارنـد، خیلـی سـخت پیشـرفت می‌کننـد و در نهایـت 
ممكـن اسـت درس و مدرسـه را رهـا كننـد.  تدریـس 
بـه دانش‌آمـوزی که انگیـزه و هـدف دارد، خیلـی راحت 
اسـت، زیـرا او می‌خواهـد در کلاس مشـارکت کنـد، یـاد 
بگیـرد و موفـق شـود. افراد زیادی هسـتند کـه به‌راحتی 
تشـویق نمی‌شـوند و هـر چیـزی نمی‌توانـد انگیـزة آن‌ها 
را برانگیـزد. معلـم خوب بایـد روی این نـکات دانش‌آموز 

متمرکـز شـود و آن‌هـا را پـرورش دهد. 

سهم دانش‌آموز
آداب  بـا  و  دارنـد  خوبـی  رفتـار  کـه  دانش‌آموزانـی 
چیزهـای  به‌احتمال‌زیـاد  هسـتند،  آشـنا  قوانیـن  و 
بیشـتری نسـبت بـه هـم سـن و سـالان خـود می‌آموزند 
.دانش‌آمـوزان باهـوش زیـادی وجـود دارنـد که بـه دلیل 
مشـکلات اخلاقـی و نداشـتن انگیـزه موفق نمی‌شـوند و 
اسـتعداد و توانایی‌هایشـان از بیـن مـی‌رود. دانش‌آمـوز 
نمونـه کسـی اسـت که بـه معلم خـود احتـرام می‌گذارد 
و پیـش از آمـدن او سـر کلاس حاضـر می‌شـود. هنـگام 
درس بـا دوسـتانش صحبـت نمی‌کند تا حـواس دیگران 
پـرت نشـود. سـؤال‌های خـود را به‌موقع و با اجـازة معلم 
مطـرح می‌کنـد تـا درس را به‌خوبـی یـاد گرفتـه باشـد. 
دانش‌آمـوز خـوب کسـی اسـت کـه بـا دانش‌آمـوزان 
مهربـان باشـد. مثلًا اگر کسـی در درسـی ضعیف اسـت، 
کلاس‌هـای  دانش‌آمـوز  مراقـب  و  کنـد  کمـک  او  بـه 
آغـاز  خـدا  یـاد  و  نـام  بـا  را  کارهـا  او  باشـد.  پایین‌تـر 
می‌‌کنـد. با شـنیدن صـدای زنگ مدرسـه، برای تشـکیل 
صـف، زود حاضر می‌شـود. قبـل از ورود معلـم به کلاس، 
می‌نشـیند.  خـود  جـای  در  و  حاضـر  درس  کلاس  در 
همیشـه ظاهـری مناسـب دارد. در بازی‌هـای گروهـی و 
مسـافرت‌های دسـته‌جمعی هماهنگـی و همـکاری مـی 
کنـد. بـه بزرگ‌ترهـا و هم‌کلاسـی‌هایش بـا روی خـوش 
سالم می‌دهـد و بـه آنـان احتـرام می‌گـذارد. در ورود 
بـه دفتـر مسـئؤلان مدرسـه، اجـازه می‌گیـرد و سالم 
می‌کنـد.  سـپاس‌گزاری  دیگـران  کمـک  از  می‌دهـد. 
مقـررات مدرسـه و کلاس را رعایـت می‌کنـد. به‌موقع در 
مدرسـه حاضر می‌شـود. همکلاسـی‌های خود را دوسـت 

دارد و هنـگام نیـاز بـه آنان کمـک می‌کند. دوسـت دارد 
در پاکیزه‌کـردن محل درس و زندگی خود سـهم داشـته 
باشـد. نظـم و انضبـاط را در کارهـای مدرسـه رعایـت 
واگـذار  او  بـه  معلـم  کـه  را  مسـؤولیت‌هایی  می‌کنـد. 
می‌کنـد، باعلاقـه و دقـت انجـام می‌دهـد. آرامش کلاس 
را هنـگام درس حفـظ می کنـد. می داند اگـر از امکانات 
مدرسـه درسـت اسـتفاده کند، دیگـران نیـز می‌توانند از 
آن‌هـا بهـره بگیرنـد. قـدر زحمـت دیگـران را با اسـتفادة 
بـه جـا از حاصـل ایـن زحمت‌هـا می‌‌دانـد. بـرای انجـام 
تصمیـم خـود ارادة قـوی دارد. تالش دارد تـرس خـود 
را از بیـن ببـرد. بیـن دانش‌آمـوزان احسـاس شـخصیت 
می‌کنـد. کارهـای خـود و دیگـران را تجزیـه و تحلیـل 
خـوب  کنـد.  قضـاوت  به‌درسـتی  می‌کوشـد  و  می‌کنـد 
حـرف می‌زنـد و خـوب گـوش می‌دهـد. تابـع مقـررات 
انجـام  در  اسـت.  مدرسـة خویـش  مجموعـة  قوانیـن  و 
کارهـای دشـوار ناامیـدی بـه خـود راه نمی‌دهـد و بدون 

فکـر کاری را انجـام نمی‌دهـد.
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بین سی‌وچهار دانش‌آموزم، آشفته‌ترین سرووضع را داشت. 
که  در حال چرت‌زدن! طوری  یا  بود  یا خواب  سر کلاس 
بیشتر اوقات با کمک دانش‌آموزان پشت سرش او را متوجه 
این بی‌نظمی‌ها،  با همة  اما  حضورش در کلاس می‌کردم. 
دانش‌آموز مؤدب و درس‌خوانی بود و در کمال تعجب، اغلب 
قابل‌قبول  نمرة  کلاسی  پرسش‌های  و  آزمون‌ها  از  اوقات 

می‌گرفت.
بود.  بسته  دلمه  سیاه  چرک  ناخن‌هایش  زیر 
لباس‌هایش بوی عرق می‌داد. آن روز پای تختة 
»ویژگی‌های  بودم:  نوشته  درشت  کلاس، 
کلاس  داشتم  عادت  خوب«.  دانش‌آموز 
درس انشایم را با داستانی جذاب یا شعری 
مرتبط شروع کنم تا کلاس درس برای 
بچه‌ها کسالت‌آور نباشد و دانش‌آموزان 
با فکر بازتر و غنای واژگانی بیشتر 

انشایشان را بنویسند.
تا  سر  کلاس  بچه‌های  تمام 
به  دیگر  که  بودند  داستانی  گوش  پا 
بود. صدای خروپفش  انتهایش رسیده 
مثل تراکتوری بود که در گِل گیر کرده 
باشد. باعث سر برآوردن صدای خندة یک 
در میان بچه‌ها، که به روییدن قارچ بعد از بارش باران 

می‌مانست، شد و رشتة کلامم را پاره کرد.
واقعاً بچه‌ها حق داشتند بخندند! از یکی از دانش‌آموزانِ 
برعکس  او  اما  کند،  بیدار  را  او  میز پشت سرش خواستم 
بقیه، چنان پس‌گردنی  و خوش‌باش  برای خنده  همیشه، 
محکمی به او زد که از هفت دل خواب بیرون پرید و هاج 
و واج به اطراف خود سر چرخاند. همین هاج و واج‌بودنش 
باعث خندة دوبارة بچه‌ها و بی‌نظمی بیشتر کلاس شد. سر 
دانش‌آموزی که به او پس‌گردنی زده بود، داد کشیدم و با 
عصبانیت، او را که هنوز چشمان هراسانش چون کفتری گیر 
افتاده در اتاقی، خودش را به این طرف و آن‌طرف می‌زد، از 
کلاس درس بیرون فرستادم تا سر و رویی تازه کند. چند 
دقیقه بعد، با صورت نیمه‌خیس در کلاس حاضر شد و اجازة 
ورود خواست. اما زنگ زودتر از معمول خورد تا دانش‌آموزان 

برای تماشای مسابقة نهایی دو گروه فوتبال مدرسه، در حیاط 
حاضر شوند.

به همان حالت که روی صندلی‌ام نشسته بودم و سرگرم 
حالی  در  بودم،  کتابم  و  کیف  و  کلاسی  دفتر  جمع‌کردن 
که همة بچه‌ها از کلاس درس خارج‌شده بودند، به او که 
روبه‌روی میز من قرار گرفته بود، با ناراحتی گفتم: »چند بار 
گذشتت کنم؟! این بار چندمیه که سر کلاس می‌خوابی؟! اگه 
نمراتت خوب نبود، جور دیگه‌ای باهات رفتار می‌کردم! به تو 
هم می‌گن دانش‌آموز؟! آخه دانش‌آموز هم این قد بی‌نظم!«

هر  می‌کردم  احساس  بست.  حلقه  چشمانش  در  اشك 
کلامم گلوله‌ای است که به قلب هدف خورده است!  جملة 
آخر را که گفتم، »اصلًا چرا به خودت نمی‌رسی؟« از دیدن 
قطرات اشکش که دیگر به باران بدل شده بودند، دل خودم 

نیز لرزید و اشک در چشمانم جمع شد!
وقتی گفت هر روز از ساعت دوی بعد از نیمه‌شب تا ساعت 
شش صبح برای کار باندرول‌زنی  نیشکر، به‌صورت پیمانکاری، 
که از سخت‌ترین کارهاست، با دیگر کارگران سوار بر نیسان 
به مزرعه‌های اطراف آبادی‌شان می‌رود و ساعت شش و نیم و 
هفت صبح، خسته و کوفته به خانه برمی‌گردد و کتاب‌هایش 

را زیر بغل می‌زند و به مدرسه می‌آید، متحیر ماندم.
دیدن هر روزة لبخند پدر، که به خاطر سکته، چند سالی 
می‌شد لال و فلج روی ویلچر نیمه‌شکستة زیر سرسرا )سالن( 
خانه زمین‌گیر شده بود، به او امید دوباره و نوید رضایت پدر 

از او را می‌داد.
باران اشکم سرازیر شد. لبخند رضایت پدرش، نقشة راه 
او در زندگی بود. از نوشتة خودم پای تخته خنده‌ام گرفت. 
آینة تمام‌نمای دانش‌آموز خوب و موفق جلوی چشمانم حی 
و حاضر بود و من در تمام سال‌های پرفراز و نشیب تدریسم، 

بیهوده در کتاب‌ها به دنبال آن سرگردان بودم.
بودم؛  ایستاده  ساحلش  در  من  که  بود  دریایی  یارعلی 
بهترین و موفق‌ترین دانش‌آموزی که در همة عمرم دیده و 
شناخته بودم؛ یک یار موافق و یک همراه دوست‌داشتنی برای 
خانواده، که با دست‌های کوچکش، سقف لرزان خانه‌شان را 
نگه داشته بود! کوه بزرگی که در هیچ نقشة جغرافیایی‌ای به 

ثبت نرسیده بود!

هوشنگ بهداروند
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

 درياي گمنام
تجربه‏ها
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براي اظهارنظر دربارة ويژگي‌هاي دانش‌آموز مطلوب سعي 
كرده‌ام از منظری دیگر به موضوع نگاه کنم. تصویری از یک 
فارغ‌التحصیل مطلوب )بجای دانش‌آموز مطلوب( ارائه دهم. 
در این نوشــته، از زبان پدر و مادری که فرزند خود را به 
بیست‌و‌یک سالگی، یعنی پایان هفت‌سالة سوم تربیت فرزند 
رسانیده‌اند، صفات او را بیان کرده‌ام. شاید مهم‌ترین وجه این 
توصیف، تأکید بر متوازن و متعادل بودن تربیت، و لزوم رشد 
تمام ســاحتی، یعنی توجه هم زمان به پرورش همه ابعاد 
وجود آدمی است. ساحت‌ها یا ابعاد تربیت آدمی عبارتند از: 
تربیت اعتقادی و اخلاقی، تربیت علمی و فناورانه، تربیت 
اجتماعی و سیاسی، تربیت هنری و زیبایی‌شناسی، تربیت 
اقتصادی و حرفه‌ای، و تربیت زیستی و بدنی که در کنار هم 

انسان متعادل را می‌سازند.
بدیهی است این فهرســت را می‌توان تصویری از انسان 
قابل اعتماد، دوســت، همکار، همســر و هم‌وطن مطلوب 

دانست. 

همة آنچه از فرزندم انتظار دارم
1. مهربان، با محبت، خوش‌قلب، خیرخواه، گرم، صمیمی، 

با عاطفه، نوع دوست، دردمند و مهرورز؛
2. شاد، امیدوار،خوشــبین، متوکل، مثبت‌اندیش، انرژی 

بخش و حرکت آفرین؛
۳. مودّب، خوش کلام، خوش‌خلق، خوش‌برخورد، دارای 
ارتباط مؤثر بــا دیگران، دارای روحیة تعــاون و همکاری 

گروهی، دارای قدرت حل تعارض و اختلافات؛
4. عقل‌ورز، خلّاق، منتقد، منطقی، مسلط بر احساسات، 

قادر به حل مسئله، اهل اندیشه و تأمل، دارای قوة تمیز؛
5. مســئولیت‌پذیر، قانون‌مند، تلاشگر، جدّی، اهل کار و 

فعالیت؛
6. تــاب‌آور، متحمل، بردبــار، مقاوم در برابر شــدائد و 

سختی‌ها؛
۷. با اراده، خودباور، منظم، وقت‌شناس، برنامه‌دار، سالم و 

قوی با توان جسمی و روحی بالا؛

8. وطن دوســت، دارای بینش قوی تاریخی و سیاسی و 
مذهبی، دارای هویت مستحکم اسلامی ایرانی؛

 9. مؤمن، معتقد به بقای روح، پذیرای عبودیت، مقید به 
احکام، سنگربان دین، امر به معروف و نهی از منکر، محب و 

متوسل به امام عصر)عج(؛
10. پاکدامــن، با حیا، خویشــتن‌دار، نیک‌پوش، غیور و 
عفیف، حریم جــو در ارتباط با نامحرمان، حرمت‌دار پدر و 

مادر؛
11. شجاع، حق‌پذیر، حق‌طلب، یاریگر مظلوم و مانع ظالم، 

قاطع و نامتزلزل؛
12. علمی، علم‌شناس، دانش‌دوست، فرق‌گذار بین علمی 
و غیرعلمی، یادگیرنده مادام‌العمر، برخوردار از دانش پایه و 
سواد اطلاعاتی و سواد علمی و فناورانه، روزآمد، اهل تجربه 

و کاوش، مسلط بر فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
13. زیبایی‌شــناس، هنردوست، هنرشناس، دست‌ورز، 
فن‌آموز، آشنا با رمزگذاری و رمزگشایی به زبان هنر، زیبا 
بین، دارای گوش و چشــم آموخته، آشنا با خلق و تولید 

هنری، خوش‌خط، دارای درک و فهم ادبی و شعر؛
14. راستگو، درست‌کار، امین، پایبند به حلال و حرام، اهل 

مراعات حق‌الناس؛
15. اهل کار اقتصادی، مقتصد و میانه‌رو، قدرشــناس و 

شاکر، قانع، کم توقّع، بخشنده، مقیّد به احکام مالی؛
می‌خواهم بداند که برای تربیت او، برای رشــدش و برای 

پیشرفتش هر کاری از دستم برمی‌آمد، انجام داده‌ام.
ای کاش می‌دانســت که مهم‌تر از رشــته‌ای که تحصیل 
می‌کند، شغلی که انتخاب می‌کند و چیزهایی که می‌داند، 
چگونه بودن او، اخلاقش، تربیتش و شــخصیتش برای من 

مهم است.
برایم مهم اســت که انسانی شایسته بارآید، نور چشمانم 

باشد و از داشتن او به خود ببالم. 
می‌دانم که این هدف ‌ـ یعنی رشــد متعــادل اوـ کاری 
دشــوار و نیازمند تلاش فراوان خود او، و جدّیت و پیگیری 

خستگی‌ناپذیر و ایثار و فداکاری ماست. 

دكتر محمود اماني تهراني
دبير شوراي عالي آموزش‌وپرورش

چنين دوستت دارم...
يك فهرست پدرانه

نکته
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قــرار بــود چند هفتــه دیگر در مدرســه اســم‌های 
دانش‌آموزان نمونه را اعلام کنند. سهرابی نگران بود مبادا 
در حقش اجحاف شود. برای همین تصمیم گرفت پیش 
مدیر مدرســه برود. بعد از سلام، کمی این پا و آن پا کرد 
و گفت: »آقا اجازه، کِی قراره دانش‌آموزای بهتر رو معرفی 

کنید؟«
مدیر گفت: »ان‌شاءالله هفتة بعد اعلام می‌کنیم.«

سهرابی دست‌هایش را به هم مالید و با صدایی آهسته‌تر 
پرسید: »می‌شه اسماشون رو بگید؟«

مدیر عینکش را جابه‌جا کرد و گفت: »هنوز دقیق معلوم 
نیست. گفتم که، هفتة بعد ان‌شاءالله.«

ســهرابی که دیگر طاقتش طاق شده بود گفت: »آقا ما 
چی؟ ما هستیم؟«

مدیر لبخندی زد و گفت: »گفتم که، هنوز تصمیم نهایی 
گرفته نشده. هنوز فرصت هست و عملکرد دانش‌آموزا در 
این یک هفته هم بر اســاس ملاک‌هایــی که وجود داره 

ارزیابی می‌شه.«
سهرابی که مأیوس شــده بود از اینکه بتواند اسمی را 
از زیر زبان مدیر بیرون بکشــد، با کنجکاوی گفت: »آقا 

ملاک‌ها چیا هستن؟«
مدیر به ســاعتش نگاهی کرد و گفت: »کوتاه خدمتت 
بگــم که ملاک‌های متعددی داره؛ ملاک‌های درســی، 

رفتاری، فرهنگی و موارد دیگه.«
ســهرابی: »آقا این رفتــاری و فرهنگی دقیقاً 
چیاست که ما بتونیم تو این یه هفته خودمونو 

بکشیم بالا؟«
مدیر: »ســهرابی جــان، دانش‌آموز خوب 

از دانســته‌هاش در عمل به‌خوبی اســتفاده 
می‌کنه.«

سهرابی: »آقا ما هم دقیقاً همین‌طوری هستیم. از 
دانسته‌هامون استفاده کردیم.«

مدیر: »آفرین مثلًا چی؟«
سهرابی: »آقا مثلًا ما وقتی آقای قوامی داشت تلفنی 
با آقای فرج‌اللهی، معلم نگارشــمون، صحبت می‌کرد، 

فالگوش وایســادیم و فهمیدیــم معلم نگارش 
ســرماخوردن و نیومدن مدرسه. ما هم رفتیم 

ســر کلاس و به بچه‌ها گفتیم: »یه خبر دست اول دارم. 
باید مشــتلق بدید تا بگم.« ســرتونو درد نیارم. از امیری 
یه دونه ســیب، از بهزادی چار تا چوب‌شور، از نادری سه 
تا پاســتیل، از نوروزی یه مشــت چیپس، از نیکروش یه 
نارنگی نصفه و از شعبانی یه مداد قرمز در حد نو گرفتم. 
از سامیار، بغل دستیم، که خیلی رفیقیم، هیچی نگرفتم. 
رضایی هم هیچی نداد. یه پس‌گردنی بهش زدم. آقا خوب 

بود؟«
مدیر: »ولی من منظورم این نبودا.«

سهرابی: »آقا حالا ما بضاعتمون فعلًا در همین حد بوده. 
البته بازم هست، ولی الان یادمون نمی‌یاد. آقا می‌شه بگید 

دیگه چه ملاک‌هایی هست؟«
مدیر: »از دست تو سهرابی. برات بیشتر توضیح می‌دم 
که منظورم این نبود. امــا ملاک‌های دیگه اینه که فرق 
شجاعت و گستاخی رو بدونه، روحیة تلاش داشته باشه، 

به رشد و پیشرفت گرایش داشته باشه.«
سهرابی: »آقا اجازه! تغییر خوب بکنیم 

هم جزو پیشرفت حساب می‌شه؟«
مدیــر: »بله تغییر خوب، پیشــرفته؛ 

خیلی هم مهمه.«
سهرابی: »آقا اگه این‌جوری باشه که رتبة 
اول تغییر مال ماســت. تو رو خدا اینو لحاظ 
کنید حتماً. به نظر ما آقا، تغییر از همه‌اش 
مهم‌تره. یه وقت حساب نشه، حقمون برای 

دانش‌آموز بهترشدن پایمال می‌شه.«
مدیر: »آره. همکارا مدنظر قرار می‌دن. آفرین 
که تغییر کــردی. خب بگو دقیقاً چه تغییراتی 

کردی؟«
ســهرابی: »آقا ما نسبت به سال گذشته خیلی 
تغییر کردیــم. دیگه آدامــس رو زنگ در خونة 
کسی نچسبوندیم. باد لاستیک ماشین هیچ‌کدوم 
از معلمــا رو خالی نکردیم. قورباغه ســر کلاس 
نیاوردیم. برچسب ســرد و گرم شیر دست‌شویی 
رو عوض نکردیم. برای بچه‌ها زنگ تفریح جفت‌پا 
نگرفتیم. تازه، معدلمون هم نیمســال اول ۷ 

نمره بیشتر شده. بازم هست آقا. بگم؟«

طنز

مهدی فرج‌اللهی
 معلم و طنز‏پرداز

 دانش‌آموز نمونه
سهرابی

می‌شود
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چشم انداز

شاید شما هم با روبات‌های هوش مصنوعی کار کرده باشید 
یا حداقل از کسی شنیده باشید که از هوش مصنوعی سؤالی 
پرســیده و پاسخی دریافت کرده اســت. اما نکته اینجاست 
که آنچه بیشــتر ما با عنوان هوش مصنوعی شناخته و از آن 
استفاده کرده‌ایم، تنها بخش کوچکی از فناوری‌های مرتبط 
با هوش مصنوعی هستند که به آن هوش مصنوعی پدیدآور 
گفته می‌شود. پدیدآورها بر تولید متن، تصویر، صدا یا ویدئو 
متمرکز هستند که از نوع متنی آن‌ها معمولًا به شکل گپ‌بات 
)چت‌بات( استفاده می‌شود. نمونه‌هایی که در کشور ما بیشتر 
مورد استفاده قرار گرفته‌اند،  گپ‌بات جی‌پی‌تی1 ، کوپیلوت2 
و جمینی3 هســتند. برای اینکه بتوانیم به‌عنوان معلم از این 
گپ‌بات‌ها اســتفادة درستی داشته باشیم، لازم است ابتدا به 

لحاظ معنایی آن‌ها را بشناسیم:

چت‌بات‌ها: شبیه‌سازان مکالمة انسانی
 ‌گپ‌بات‌ها برنامه‌های رایانه‌ای هوشمندی هستند که برای 
شبیه‌سازی مکالمه با انسان طراحی شده‌اند. آن‌ها از پردازش 
زبان طبیعی4 برای درک و پاســخ به زبان انســان استفاده 

می‌کنند. ‌گپ‌بات‌ها از دو مؤلفة اصلی تشکیل شده‌اند:
● مدل زبانی: این مدل مســئول درک زبان انسان است. 
مدل زبانی به‌طور معمول روی مجموعه‌‌داده‌ای از متن و کد 

آموزش‌دیده است.
● موتور مکالمه: این موتور مسئول تولید پاسخ به سؤالات 

و درخواست‌های کاربر است. موتور مکالمه از مدل زبانی برای 
درک منظــور کاربر و از یک پایگاه دانش برای تولید پاســخ 

مرتبط و مفید استفاده می‌کند.
آن‌ها از مدل زبانی هوشــمند5 استفاده می‌کنند که نوعی 
مدل یادگیری ماشینی برای درک و تولید زبان طبیعی است. 
ال‌ال‌ام‌ها روی مجموعــة داده‌های عظیم متن و کد آموزش 
دیده‌انــد و می‌توانند طیف گســترده‌ای از وظایف را انجام 

دهند، از جمله:
● ترجمة زبانی

● پاسخ به سؤالات
● خلاصه‌نویسی متن

● تولید قالب‌‌های متنی خلاق
ال‌ال‌ام‌ها هنوز در حال توســعه هستند، اما پیشرفت‌های 
اخیر در این زمینه چشــمگیر بوده‌اند. برای مثال، ال‌ال‌ام‌ها 
اکنــون می‌توانند زبان را با دقت و روانی قابل‌توجهی ترجمه 
کنند؛ حتی اگر زبان‌های موردنظر بســیار متفاوت باشــند. 
آن‌ها همچنین می‌توانند ســؤالات پیچیــده را به‌طور دقیق 
و جامع پاســخ دهند؛ حتی اگر ســؤالات مبهم یا باز باشند. 
همین کارکردها باعث شده است به‌شدت مورد استقبال قرار 
بگیرند و در آموزش نیز به کار بروند. اما نحوة گفت‌وگوی ما 
با گپ‌بات می‌تواند بر پاسخ‌گویی آن تأثیر بگذارد. برای مثال، 
اگر سؤال واضح و مختصر باشد، گپ‌بات می‌تواند به‌احتمال 
زیاد پاسخ درستی ارائه دهد. از سوی دیگر، اگر سؤال مبهم 

حسین حق‌پناه 
 معلم  دبیرستان

آداب معــــــــاشرت با 

گپ‌بات جي پي تي
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یا طولانی باشــد، گپ‌بات ممکن است در درک منظور کاربر 
و تولید پاسخ مناسب دچار مشکل شود. به همین علت لازم 
اســت روش‌های گفت‌وگوی مؤثر بــا روبات‌های پدیدآور را 

بشناسیم.

آداب معاشرت روباتی!
گپ‌بات‌ها هر پیام کاربر را به‌عنوان یک دستور )پرامپت( در 
نظر می‌گیرند که باید به آن واکنش نشان دهند. لذا نگارش 
یک دســتور درست و خلاق، به‌شدت در کیفیت پاسخ‌گویی 
هوش مصنوعی مؤثر اســت. در اینجــا چند نکتة کلیدی را 

توضیح خواهیم داد:
1. آشنایی بدهید:

ـ به هــوش مصنوعی توضیــح بدهید معلم چه درســی 
هســتید؟ چه تخصص و سابقه‌ای دارید؟ چه کلاسی دارید؟ 
با چه زبانی صحبت می‌کنید؟ چه چیزهایی برای شــما مهم 
اســت؟ هر چقدر به روبات متنی، دربارة خودتان و زمینه‌ای 
کــه می‌خواهید برایش از آن کمک بگیرید بیشــتر توضیح 

بدهید، پاسخ‌های دقیق‌تری دریافت می‌کنید.
ـ دســتور نمونه: ســام، من معلم زبان انگلیسی هستم و 
در یک دبیرســتان در شــیراز تدریس می‌کنم. من مدرک 
کارشناسی ارشد زبان انگلیســی و 10 سال تجربة تدریس 
دارم. معتقــدم که یادگیــری زبان انگلیســی باید جذاب و 

چالش‌برانگیز باشد و به شکل خلاقانه آموزش داده شود.

2. برایش نقش تعیین کنید:
ـ مشخص کنید گپ‌بات باید برای شما در چه نقشی باشد. 
آیا می‌خواهید به جای شما طرح درس بنویسد؟ می‌خواهید 
دستیار آموزشــی شما باشد؟ یا صرفاً سنگ صبور شود و به 
درد دل شــما گوش دهد؟! تعیین لحن پاسخ‌گویی و حتی 
حــوزه و میزان دانش و تخصصی که بایــد به کار گیرد نیز 

می‌تواند مؤثر باشد.
ـ دستور نمونه: به‌عنوان دستیار آموزشی من که در آموزش 
زبان تخصص دارد عمل کن و با زبان تخصصی دانشگاهی به 

سؤالات من پاسخ بده.

3. وظیفه را مشخص کنید:
ـ بخش کلیدی هر دســتور، تعیین‌کردن وظیفه اســت. 
مشــخص کنید باید چیزی نوشته شــود: جست‌وجو شود، 
تحلیل شود، فهرست شــود یا...؟ برای بالابردن دقت روبات 
می‌توانید قالب پاسخ‌گویی را نیز مشخص کنید. مثلًا در چند 
بند پاسخ دهد؟ آیا فهرست‌وار باشد یا متن منسجم؟ در میانة 
کار از شما تأیید بگیرد یا تا انتها پاسخ را تولید کند؟ جدول 
بســازد یا خیر و...؟ حتی می‌توانید به او یک مثال از پاســخ 

دیگری بدهید و سپس بخواهید شبیه‏اش را تولید کند.
ـ دســتور نمونه: فهرستی 15 تایی از منابع مکمل آموزش 
زبان انگلیســی بــرای بچه‌های کلاس دهم بــه من بده که 
بر‏اساس حروف الفبا و مورد تأیید آموزش‌وپرورش باشد. آن‌ها 

را در یک جدول به همراه شمارة ردیف تولید کن.

4. بازخورد بدهید:
ـ از آنجا که مدل‌های زبانی هوشــمند هنوز در ابتدای راه 
هستند، ممکن است در پاسخ‌دهی اشتباهات متعدد متنی، 
محتوایی یا شــکلی داشته باشند. در دستور بعدی اشتباه را 
به آن‌ها تذکر بدهید و بخواهید با اصلاحش دوباره به شــما 
پاسخ بدهند. بازخوردهای کاربران مهم‌ترین عامل یادگیری 

و بهبود روبات‌های پدیدآور هستند.
ـ دســتور نمونه: شمارة ردیف‌ها را اشــتباه زده‌ای. دوباره 

مرتب کن و جدول را تولید کن.

5. احترام بگذارید:
ـ تحقیقات نشان داده است، استفاده از کلمات تشویق‌آمیز 
و وعدة تشکر و جایزه می‌تواند در شیوة پاسخ‌گویی ‌گپ‌بات‌ها 
تغییرات مثبتی ایجاد کند. از سوی دیگر، این روبات‌ها طوری 
برنامه‌ریزی شــده‌اند که وارد گفت‌وگوهای خشــونت‌آمیز 
کلامی نشــوند و آن را ادامه ندهند. بنابراین، اگر به فحاشی 
یا استفاده از کلمات رکیک رو بیاورید، ممکن است نه‌تنها به 
وظیفه‌ای که می‌خواهید عمل نکنند، بلکه حتی آن گفت‌وگو 

را پایان دهند!

روبات در کلاس
یکــی از جنبه‌های کلیدی ‌گپ‌بات‌ها کــه می‌تواند تجربة 
یادگیری دانش‌آموزان را غنی‌تر کند، اســتفادة مســتقیم از 
آن‌ها در کلاس و روبه‌روکردن دانش‌آموزان با هوش مصنوعی 
اســت. برای این کار می‌توانید به از قابلیت شخصی‌ســازی 
سبک و شخصیت‌سازی گپ‌بات استفاده کنید. این رویکرد 
نه‌تنها تعامل دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند 
فضای یادگیری را جذاب‌تر و با نیازهای کلاســی متناسب‌تر 

کند.
برای مثال، اگر در حال تدریس موضوعات تاریخی هستید، 
می‌توانید از گپ‌بات بخواهید نقش یک شــخصیت تاریخی 
معــروف را بازی کند. بــا این کار، دانش‌آمــوزان می‌توانند 
سؤالاتی مســتقیم از این شخصیت بپرســند و پاسخ‌هایی 
دریافت کنند که انگار از زبان خود آن شــخصیت است. این 
روش نه‌تنها دانش تاریخی آن‌هــا را عمیق‌تر می‌کند، بلکه 
مهارت‌های تفکر انتقادی و تجسم آن‌ها را نیز تقویت می‌کند.

● دســتور نمونه: لطفاً نقش »امیر کبیر« را بازی کن و به 
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سؤالات دانش‌آموزان در مورد دوران صدارت و دستاوردهایت 
پاسخ بده.

در موقعیت‌هــای دیگر، ممکن اســت بخواهید از گپ‌بات 
به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی اســتفاده کنید که به سؤالات 
دانش‌آمــوزان در زمینه‌هــای علمی، ریاضی یا هنر پاســخ 
می‌دهد. در این حالت، می‌توانید ســبک گفت‌وگوی روبات 
را طوری تنظیم کنید که مطالب علمی را به شــکل ساده و 
قابل‌فهم برای دانش‌آموزان ارائه دهد، یا به ســؤالات خاص 

آن‌ها پاسخ دقیق و مرتبط بدهد:
● دستور نمونه: به‌عنوان دانشمند، به سؤالات دانش‌آموزان 
دربارة »قانون اهم« در فیزیک پاســخ بده. لطفاً پاسخ‌ها را به 

زبان ساده و قابل‌فهم برای دانش‌آموزان ارائه کن.
همچنین، شــما می‌توانید هوش مصنوعی را ترغیب کنید 
با دانش‌آموزان به‌شــکل دوستانه و تشــویق‌آمیز گفت‌وگو 
کند؛ به‌ویــژه در زمینه‌هایی که دانش‌آموزان ممکن اســت 
اعتمادبه‌نفس کمتری داشته باشــند. این شیوه می‌تواند بر 
انگیزه و علاقة آن‌ها به یادگیری بیفزاید و فضای کلاســی را 

مثبت و پشتیبانی‌کننده نگه دارد:
● دستور نمونه: به‌عنوان دوست هم‌کلاسی، در مورد اهمیت 
»محافظت از محیط‌زیســت« بــرای دانش‌آموزان صحبت و 

آن‌ها را برای فعالیت‌های زیست‌محیطی تشویق کن.
شــیوه‌های خلاقانة دیگری نیز در شخصیت‌ســازی برای 
روبات‌ها وجود دارد. مثلًا می‌توانید از گپ‌بات بخواهید نقش 
دانش‌آموز خنگ و تنبلی را ایفا کند که مدام به توضیح نیاز 

دارد. ســپس روبات را در اختیار دانش‌آموز قرار دهید و از او 
بخواهید یک مفهوم علمی را که خود به‌تازگی آموخته است، 
برایــش توضیح دهد. با این کار تعامل خلاقی بین ماشــین 
و دانش‌آموز ایجاد می‌شــود و نوجوان در عمل در یک‌شــبه 

نمایش، درس خود را مرور می‌کند.

دستور نمونه:
● نقش دانش‌آموزی را بازی کن که مفهوم »فتوســنتز« 

را نمی‌فهمد. از من بخواه این مفهوم را برایت توضیح دهم.
آنچه گفته شد، از دل تجربه‌های متعدد معلمان سراسر دنیا 
با روبات‌های هوش مصنوعی بیرون آمده است. می‌دانیم که 
توسعة دستیارهای هوش مصنوعیِ مختص فضای آموزش نیز 
در دستور کار برنامه‌نویسان و دغدغه‌مندان آموزش نوین قرار 
گرفته و نمونه‌هایی مثل »خانمیگو« نیز با پرداخت اشتراک 
در دسترس هستند. پیشــنهاد ما این است که خوانندة این 
مقاله به سمت تجربة هوش مصنوعی در کلاس حرکت کند 
و تجربه‌های خود را با ســایر معلمان نیز  به اشتراک بگذارد. 
هر تجربه راهنمایی برای استفادة بهتر از فناوری‌های آینده 

خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها 
1. ChatGPT
2. Copilot
3. Gemini
4. NLP
5. LLM
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é مربیــان در پرورش فرهنگ یادگیــری مادام‌العمر چه 
نقشی ایفا می‌کنند؟

é هوش مصنوعی چگونه می‌تواند یادگیری خودراهبر را 
تقویت کند؟

یکی از پیامدهای کلیــدی هوش مصنوعی بر جامعة ما، 
ســرعت وقوع تحولات در آن اســت. در گذشته، تغییرات 
فناورانه معمولًا تدریجی و گام‌به‌گام بودند و ما برای انطباق 
با آن زمان زیادی داشــتیم. اما هــوش مصنوعی جهان را 
با ســرعتی تصاعدی تغییر می‌دهد. این بدان معناست که 
پیش‌بینی آینده دشوار است. با این حال، هوش مصنوعی 
به‌طــور قابل‌توجهی بر هــر بخش از جامعه 
تأثیــر می‌گذارد. باید به ایــن فکر کنیم که 
چگونه می‌توانیم برای این تغییر آماده شویم.

دانش‌آموزان برای غلبه بر چالش‌های حاصل 
از این تغییرات ســریع، به انعطاف‌پذیری و 
رشد ذهنی نیاز دارند. آن‌ها باید این تغییرات 
را فرصت‌هایــی برای چارچوب‌بندی ماهیت 
پویای نیروی کار آینده و فرصتی برای رشد 
و شکوفایی بدانند، نه اینکه خود را عقب‌مانده 
یا مهجور ببینند. احتمالًا یکی از مؤلفه‌های حیاتی این طرز 
فکــر، از ایجاد عادت به مداومت در یادگیری، با احســاس 
کنجکاوی شــدید و تمایل به مرتبط‌بودن با کسب دانش 

حاصل می‌شود.
دانش‌آموزان همچنین باید خود را حل‌کنندة مشــکلات 
بدانند تا به مشــکلات پیچیده‌ای نزدیک شوند که هوش 
مصنوعــی نمی‌تواند بــا خلاقیت و پشــتکار آن‌ها را حل 
کند. آن‌ها باید هم اعتمادبه‌نفس داشــته باشند که بتوانند 

مالکیت سیر یادگیری مادام‌العمر خود را در دست بگیرند 
و هم ذهنیتی مشــارکتی تا به دنبال بازخورد باشــند و از 

دیگران بیاموزند.
در همــان حال که هــوش مصنوعی به خودکارســازی 
بسیاری از مهارت‌های ســخت ادامه می‌دهد، مهارت‌های 
نرم مانند ارتبــاط، رهبری، همدلی و ســازگاری اهمیت 
بیشــتری پیدا می‌کنند. این مهارت‌ها که تکرار آن‌ها برای 
هوش مصنوعی چالش‌برانگیزتر است، نیازمند رشد ذهنی 
هســتند که بر یادگیری و رشد مداوم تأکید دارد. آن‌ها در 
حین اینکه دانش‌آموزان به خلق مهارت‌های نرم خود ادامه 
می‌دهند و یاد می‌گیرند آن‌ها را در موقعیت‌های گوناگون 
به کار ببرند، فرصت‌هایی برای رشد و یادگیری همیشگی 

هستند.
مربیان باید خودشــان الگوی این گرایش‌ها باشند. شما 
با تعهد به همگامی با آخرین پیشرفت‌ها و گنجاندن آن‌ها 
در روش خود، در حــال کمک به ایجاد نمونه‌ای از نیاز به 

سازگاری و حفظ کنجکاوی برای دانش‌آموزان هستید.
پروژه‌هــا و تکالیــف کلاس‌های درس نیــز باید به‌جای 
تمرکز بر دانشی خاص یا مهارتی واحد، کنجکاوی، کاوش 
و تحقیق را ترغیب ‌کنند. برنامه‌های آموزشــگاه‌های ما نیز 
به‌جای صرفاً عملکرد در راستای پرورش ذهنیت رشدمحور، 

باید بر تلاش و پیشرفت دانش‌آموزان تأکید کنند.
ابزارهای هوش مصنوعی با فراهم کردن گزینه‌هایی برای 
مربیان به‌منظور شخصی‌سازی و انطباق با سیر یادگیری هر 
دانش‌آموز، برخی از این وظایف را مدیریت‌پذیر‌تر می‌‌کنند. 
هر چه دانش‌آموزان روندهای یادگیری خود را طولانی‌مدت 
و شــخصی ببینند، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانند 

نويسنده: پریتِن شاه1
ترجمة فاطمه سادات عبداللهي

هوش مصنوعی
 و سرعت تحولات جهانی

مسير

دانش‌آموزان برای 
غلبه بر چالش‌های 
حاصل از  
تغییرات سریع، 
به انعطاف‌پذیری 
و رشد ذهنی نیاز 
دارند
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عادت‌های خارج کلاس درس خود را ادامه دهند. ابزارهای 
مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند یادگیری متناســب با 
ســبک و نیازهای یادگیری هر فرد را بر اساس عملکرد او 
فراهم کنند، بازخوردها و توصیه‌های آنی ارائه دهند، منابع 
و مســیرهای یادگیری بیشتر را پیشنهاد کنند و در خلق 
مهارت استفاده از هوش مصنوعی برای هدایت و کمک به 
یادگیری خود در طول زندگی به فرد کمک کنند. از آنجا 
که روبات‌های هوش مصنوعی در کلاس‌های درس رایج‌تر 
خواهند شد، کمک به چارچوب‌بندی آن‌ها به‌عنوان بخش 
دائمــی زندگی دانش‌آموزان در ایجــاد ذهنیت یادگیری 

مادام‌العمر بسیار مهم است.

پرورش خلاقیت در عصر هوش مصنوعی
é مزایای پرورش خلاقیت و مهارت‌های نوآوری در عصر 

هوش مصنوعی چه هستند؟
é مربیان چگونه می‌توانند دانش‌آموزان را تشویق کنند 

متفکرانی نوآور باشند؟
é هوش مصنوعی چگونه می‌تواند خلاقیت و نوآوری را 

در کلاس درس تقویت کند؟
é یادگیری میان‌رشــته‌ای چگونــه می‌تواند به نوآوری 

دامن بزند؟
همان‌طــور که در دوران هوش مصنوعی پیش می‌رویم، 
نقش ما به‌عنوان مربــی در پرورش خلاقیت و نوآوری در 

دانش‌آموزان‏مان مهم‌تر می‌شــود. هوش مصنوعی وعده 
می‌دهد کارهای متعددی را که انســان‌ها به‌طور ســنتی 
خودشــان انجام می‌دهند، با آزادکردن ظرفیت فکری ما 
و تمرکز بیشتر به سمت نوآوری‌های پیشرو، خودکار کند. 
علاوه بر این، ظرفیت هــوش مصنوعی برای خلق ایده‌ها 
و راه‌حل‌هایی فراتر از تصور انســان، بر اهمیت ایجاد این 
قابلیت‌هــا در دانش‌آموزان ما تأکید می‌کند. دانش‌آموزان 
ما به توانایی عملی‌کردن ایده‌ها، به‌چالش‌کشیدن آن‌ها و 
تکرار ایده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی نیاز دارند.

با پرورش این مهارت‌ها، دانش‌آموزانمان را برای زندگی 
در آینده‌ای به‌ســرعت در حال تحــول مجهز می‌کنیم و 
با تجهیز آن‌ها به شناســایی فرصت‌هــا و ایجاد ارزش در 
عصر هــوش مصنوعی، آن‌ها را برای کمک به پیشــرفت 
انســان توانمند می‌‌کنیم. در خارج از بازار کار، از آنجا که 
به‌واســطة خودکارشدن وظایف، زمان بیشتری برای رشد 
و پیگیری‌های شــخصی آزاد می‌شــود، دانش‌آموزان به 
ایــن توانایی نیاز دارند که خلاقیــت خود را به روش‌های 
معناداری برای داشتن زندگی‌های جذاب و شکوفا به کار 
ببرند. ایجاد عادت تفکرِ خارج از چارچوب، به دانش‌آموزان 
کمک می‌کند از طریق افزایش ابراز وجود و رشد شخصی، 
روش‌های جدیدی برای ایجاد معنا و هدف در زندگی خود 
بیابند. مربیــان باید محیطی ایجاد کنند که دانش‌آموزان 
را تشــویق کند متفکرانی نوآور باشند. ما می‌توانیم فضای 
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کلاس درس را چنــان حمایتی کنیم کــه خطرپذیری، 
آزمایش و یادگیری از شکست‌ها را تشویق کند. تأکید بر 
رشد و توســعة عملکرد به دانش‌آموزان کمک می‌کند در 
امتحان‌کردن کارها، بدون خطر عواقب آن، احساس قدرت 
کنند. ترکیب فعالیت‌هایــی که کار گروهی و همکاری را 
ترویج می‌کنند، به دانش‌آموزان کمک می‌کند ایده‌ها را به 
اشتراک بگذارند و دیدگاه‌های یکدیگر را تقویت کنند. ارائة 
اختیارات بیشتر به دانش‌آموزان در پروژه‌ها و تسلط بر یک 
مفهوم، به آن‌ها کمک می‌کند طی راه‌های خلاقانه، فضایی 
برای به‌کارگیری دانش داشــته باشند. در حالی که این‌ها 
همه چیزهایی هستند که بیشــتر معلمان از قبل آرزوی 
آن‌ها را دارند، یافتن راه‌های بیشتر برای متمرکزکردن این 
اهداف، به‌جای اســتفاده از آن‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای 
تســلط بر حوزة محتوا، به معلمــان و دانش‌آموزان کمک 
می‌کنــد هدف و قصــد این فعالیت‌هــا را در عصر هوش 
مصنوعی مشــخص کنند. مربیان همچنین می‌توانند از 
خود هوش مصنوعی برای کمک به پرورش ذهنیت خلاق 
استفاده کنند و به دانش‌آموزان کمک کنند عادت استفاده 
از فنــاوری را به‌عنوان منبع در طول فرایند خلاقیت خود 
ایجــاد کنند. چند نمونــه از پروژه‌های خلاق که معلمان 

می‌توانند به دانش‌آموزان اختصاص دهند، عبارت‌اند از:
é هنر تولیدشده توسط هوش مصنوعی: هنرهای 
تولیدشده توسط هوش مصنوعی را مي‌توان کشف کرد یا با 
استفاده از ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند »دیپ‌آرت 
آی‌او« یا »ران‌وی ام‌ال« آثار شــخصی خود 

را خلق نمود.
é آهنگ‌ســازی بــا کمــک هوش 
هوش  ابزارهــای  از  مي‌تــوان  مصنوعی: 
مصنوعی مانند »آیوا« یا »امپرموزیک« برای 
ساختن موســیقی یا تجزیه‌وتحلیل ساختار 

قطعات موجود استفاده کرد.
هوش  بر  مبتنی  داستان‌ســرایی   é
مصنوعی: دانش‌آموزان می‌توانند با زبان مبتنی بر هوش 
مصنوعی مانند چت جی‌پی‌تی کار کنند تا بتوانند قطعات 
نوشتاری خلاق تولید کنند یا ساختارهای روایتی را تحلیل 

کنند.
é طراحی گرافیکی پیشرفته با هوش مصنوعی: 

براي خلــق و ويرايــش پروژه‌هاي بصــري مي‌توان از 
برنامه‌های طراحی مبتنی بر هوش مصنوعی مانند »ادوب 

سنسی« نمود.
é هوش مصنوعی در طراحی پوشاک: دانش‌آموزان 
می‌تواننــد برنامه‌های هوش مصنوعــی مانند تجربه‌های 

آزمایشــی مجازی یا طرح‌های لباس تولیدشــده توسط 
هوش مصنوعی را بررسی کنند.

é طراحی بازی به کمک هوش مصنوعی: دانش‌آموزان 
می‌توانند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید 
سطح‌ها، شخصیت‌ها یا سایر عنصرهای بازی، یک بازی را 

خلق و آن را کامل کنند.
مؤلفــة کلیدی پرورش مهارت‌های نوآورانه و خلاقانه در 
دانش‌آموزان ما، دورشــدن از ساختار تقسیمی نظام‌های 
فعلی آموزشــگاه‌ها خواهد بود. آینده را کســانی خواهند 
ساخت که بتوانند خارج از چارچوب‌های رشته‌های قدیمی 
فکــر کنند و ما به‌عنوان مربیان بایــد این طرز فکر را در 
کلاس‌های درس خود القا کنیم. تشــویق دانش‌آموزان به 
ایجاد ارتباط در رشته‌های گوناگون، توانایی آن‌ها را برای 
تفکر خلاق در زندگی شــخصی و حرفه‌ای آینده‌ افزایش 

می‌دهد.
یادگیری بین‌رشته‌ای به دانش‌آموزان کمک می‌کند نمایی 
وســیع‌تر را تجسم، دیدگاه‌های مختلف را کشف و ارتباط 
متقابل دنیای ما را درک کنند. تغییر به سمت برنامه‌های 
درسی بین‌رشته‌ای بیشتر، مهارت‌هایی را به دانش‌آموزان 
می‌دهد که بتوانند در دنیای شــکل‌گرفته توســط هوش 
مصنوعی حرکت کنند و مشارکت‌های معناداری را شکل 
بدهند. دانش‌آموزان می‌توانند با یادگیری برقراری ارتباط 
بین رشــته‌های گوناگون، توانایی برخــورد با چالش‌های 
پیچیده و دنیای واقعی را از زوایای متفاوت کســب کنند. 
یادگیری میان‌رشته‌ای همچنین سازگاری را ارتقا می‌دهد 
و به دانش‌آموزان کمک می‌کند متفکرانی چابک شوند که 
می‌توانند با زمینه‌ها و موقعیت‌های جدید ســازگار شوند. 
دیدگاه گسترده‌تر همچنین به دانش‌آموزان کمک می‌کند 
از پیامدهای کلی )هم به‌صورت استعاری و هم به معنای 

واقعی کلمه(، اقدام و تصمیم خود را ارزیابی کنند.
خــود هوش مصنوعی می‌تواند بــرای کمک به پرورش 
تفکر میان‌رشته‌ای به کار برود. برخی از پروژه‌هایی که به 
دانش‌آموزان اجازه می‌دهند از چندین مجموعه مهارت و 

پایگاه دانش استفاده کنند، عبارت‌اند از:
é تجزیه‌وتحلیــل داده‌ها: ابزارهای هوش مصنوعی 
می‌توانند بــه دانش‌آموزان کمک کنند مجموعه داده‌های 
پیچیده را تجزیه‌وتحلیل و تفسیر کنند و تفکر انتقادی و 

سواد داده‌ای را بین رشته‌ها تقویت کنند.
é کشف سوگیری: بحث‌های مبتنی بر هوش مصنوعی 
در مــورد ســوگیری الگوریتمی و انصــاف می‌تواند تفکر 
انتقادی را در مورد پیامدهای هوش مصنوعی در حوزه‌های 

گوناگون رواج دهد.

آینده را کسانی 
خواهند ساخت 
که بتوانند خارج 
از چارچوب‌های 
رشته‌های قدیمی فکر 
کنند
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é حل مســئله در دنیای واقعــی: ابزارهای هوش 
مصنوعی می‌توانند شرایط دنیای واقعی را شبیه‌سازی کنند 
و دانش‌آموزان را برای به‌کارگیری مهارت‌های تفکر انتقادی 

برای حل مشکلات بین‌رشته‌ای به چالش بکشند.
é افزایش خلاقیت: ابزارهــای خلاق مبتنی بر هوش 
مصنوعــی می‌توانند دانش‌آموزان را بــه تفکر انتقادی در 
مورد نقش فناوری در هنر، طراحی و سایر رشته‌های خلاق 

ترغیب کنند.
é هوش مصنوعی و تحقیق: ابزارهای هوش مصنوعی 
می‌توانند در شناسایی، ارزیابی و ترکیب اطلاعات از منابع 
گوناگــون، و ترویج تفکر انتقادی در تحقیق و پرس‌وجو به 

دانش‌آموزان کمک کنند.

نتیجه‌گیری
بــا ورود به عصر هــوش مصنوعی، چشــم‌انداز جامعه و 
در نتیجه آموزش ما دســتخوش دگرگونــی قابل‌توجهی 
خواهد شد. اگرچه ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، اما 
واضح اســت که ما باید هدف آموزش و شیوه‌های خود را 
بازنگری کنیم تا با ظهور هوش مصنوعی همگام شــویم و 
دانش‌آموزان خود را برای دنیایی که به‌زودی در آن زندگی 
خواهند کرد، آماده کنیم. دانش‌آمــوزان ما باید بتوانند با 
اســتدلال دقیق و مهارت‌های تفکر انتقادی، ارزیاب شوند 
و آمادة انتقاد و اســتفاده از خروجی‌های نظام‌های هوش 
مصنوعی باشند. ما باید توانایی‌های اجتماعی‌عاطفی آن‌ها 
را تقویت کنیم تا در محیطی غنی از ارتباط و روابط انسانی، 
با وجود رواج ماشــین‌ها، حرکت کنند. مهم‌تر از همه، باید 
دانش‌آموزان خود را به دانش و مهارت‌هایی مجهز کنیم تا 
از نظام‌های هوش مصنوعی استفاده کنند، محدودیت‌های 
آن‌ها را درک کنند و در صورت لزوم بر آن‌ها متکی باشند.

تفکر محاسباتی مهارتی حیاتی است که به دانش‌آموزان 
اجازه می‌دهد محصولات و برنامه‌هایی را طراحی کنند که 
بر اساس هوش مصنوعی ســاخته شده‌اند و برنامه‌‌هایی را 
نیز که دیگران می‌سازند درک کنند. ما باید از سواد هوش 
مصنوعی در رشته‌های گوناگون اطمینان حاصل کنیم، نه 
اینکه آن را به حــوزة علوم رایانه محدود کنیم و مانع‌های 
درون رشــته‌ها را برای مدل‌سازی پیچیدگی دنیای واقعی 
از بین ببریم. دانش‌آمــوزان باید آمادة انطباق، یادگیری و 
به‌کارگیری دانش‌بنیادی خود در حوزه‌های جدید باشــند 
و در مواجهــه با چشــم‌انداز جایگزینــی نظام‌‌های هوش 
مصنوعی، انعطاف‌پذیری نشــان دهند. علاوه بر این، باید 
در دانش‌آمــوزان خود خلاقیت و نــوآوری را تقویت کنیم 
و آن‌ها را به اســتفاده از فرصت‌های ارائه‌شده توسط هوش 
مصنوعی قادر کنیم و مرزهای پیشــرفت انسانی را به جلو 
سوق بدهیم. اصول و ارزش‌های اساسی نظام‌‌های آموزشی 
ما، حتی اگر زمینه و ابزارهای یادگیری به‌ســرعت در حال 
تغییر باشــند، ثابت می‌مانند. هــدف اولیة آموزش، یعنی 
آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی فراتر از کلاس درس، 
بدون تغییر می‌ماند. با این حال، زندگی پیش روی آن‌ها به 
طرز چشمگیری متفاوت خواهد بود. این مسئولیت ممکن 
است بسیار سنگین باشــد، اما چالشی است که باید با آن 
روبه‌رو شویم. وظیفة ما به‌عنوان مربی این است که مطمئن 
شــویم دانش‌آموزان امروز آمادة تبدیل‌شــدن به رهبران، 
مبتکران و شــهروندان دنیای آیندة نشأت‌گرفته از هوش 

مصنوعی هستند.
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۲ اسفند 
 سالروز ولادت حضرت علی‌اکبر)ع( ، روز جوان،

  روز جهانی زبان مادری 
اگر استعمار بخواهد ملتی را وابستة خود سازد، 

نخست به سراغ هویت و زبان آن می‌رود.
 جان استوارت

۳ اسفند
 ـ.ش  کودتای انگلیسی رضا‌خان در سال ۱۲۹۹ ه

۵ اسفند
روز بزرگداشت خواجه‌نصیر‌الدین طوسی، روز مهندس 

 

۶ اسفند
ولادت حضرت قائم)عج(، روز جهانی مستضعفان 

روز سربازان گمنام امام زمان)عج(
 

۸ اسفند
روز امور تربیتی و تربیت اسلامی 

 

۸ اسفند
روز بزرگداشت حکیم حاج ملا‌هادی سبزواری

 

۱۳ اسفند
روز جهانی حیات‌وحش

۱۴ اسفند
روز احسان و نیکوک‌اری 

۱۵اسفند 
روز درختکاری 

 

کاشت درخت یک حرکت کاملاً دینی و انقلابی 
است.

 مقام معظم رهبری

۲۰ اسفند
روز راهیان نور

 

۲۱ اسفند
روز بزرگداشت نظامی گنجوی 

مه که نگیندانِ زبرجد شدست
خاتم او مهرِ محمد شدست

گوش جهان حلقه‌کش میمِ اوست
خود دو جهان حلقة تسلیمِ اوست

۲۲ اسفند
روز بزرگداشت شهدا و تأسیس بنیاد شهید انقلاب 

اسلامی به فرمان امام خمینی)ره(
و  ایثار  و  پیشوا  را  شهیدان  سالار  که  ملتی 
فداکاری را سلاح و شهادت را سبب جاودانگی 
خود می‌داند، از چه می‌ترسد و با چه کسی جز 

خدا معامله می‌کند؟ 
 صحیفة نور، ج۲۰، ص۱۹۸

۲۵ اسفند
روز بزرگداشت پروین اعتصامی

ز خواب جهل، بس امسال‌ها که پار شدند
خوش آن‌که بیهوده، امسال خویش پار نکرد

روا مدار پس از مدتِ تو گفته شود
که دیر ماند فلانی و هیچ کار نکرد

روز بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژيم بعث عراق 

هزارمین سالگرد پایان سرایش شاهنامة فردوسی 
تو را از دو گیتی بر‌آورده‌اند

به چندین میانجی بپرورده‌اند
نخستینِ فطرت پسینِ شمار

تویی خویشتن را به بازی مدار

۲۹ اسفند
روز ملی شدن صنعت نفت

 

روزهای مانا

ده
ف‌زا
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ه ی

طم
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اگر برای من صد پسر متولد شود ، دوست دارم 
نام همة آنان را علی بگذارم.
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روز میلاد علی اکبر )ع( و روز جوان مبارک

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را
که صد فردوس می سازد  جمالش نیم خاری را

مولانا
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